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 هــونـه ای کـق گـقیـحـت

ول و ـلاوه بر احـواننده را عـخ

مشایخ و آثار و عقـاید و افکار او، 

متوجه او بر اعتراضـاتی هم که 

است آشـنا، و داوری را بر اهل 

تحقیق آسان می نماید.
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«.شود یاو م
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 مقدمه

 

 داوریهای متضاد در باره ابن عربی

 

ه هردر میان چهره های تاریخی کمتر کسی را می توان یافت که مانند این عربی چ

 باره او مطالب ضد و نقیض گفته شده باشد.معمایی داشته و تا این حد در

 به قول استاد شهید مطهری:

بعضی  اندازه محی الدین درباره اش متناقض اظهار نظر نشده استهیچ کس به »

 تدّ و گاهیاو را از اولیا الله و انسان کامل و قطب اکبر می دانند و بعضی او را یک کافر مر

 .3« حی الدین خوانده اندممیت الدین و گاهی ما

 .313، ص 6آشنایی با علوم اسلامی، ج( 3
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 حرفهایش که از او شنیده شده است، شاید حرفهایش هم همین طور است بعضی»

و در مقابل عالی ترین و پر ارج ترین حرفها هم از او شنیده شده از منحطّ ترین حرفهاست

 .3«است

د مخالفان و سرسخت ترین دشمنان وی هم به برتری شایکه هست حتی  یچیز

اعتقاد دینی او کمتر کسی نموده اند. اما در خصوص ایمان و مقام و علم و فضلش اعتراف 

 اید او را مطابق شرع بداندن به قدح و سرزنش نگشاید و افکار و عقرا می توان یافت که زبا

ه اعتراف دوست و دشمن در سخنان ابن عربی مطالبی هست که ظاهر آن کفر و الحاد زیرا ب

است و با ظاهر دین و شریعت سازگار نمی باشد مگر اینکه مانند بعضی از مادحانش برای 

لذا کسانی که به کتابهای او شرح و حاشیه نوشته اند، آن تأویلاتی سیار بعید قائل شویم؟! و 

اید و افکار او انتفادهای اصولی و اساسی داشته اند، و بعضی ها هم معتقدند که بر عقاغلب 

 در فتوحات ابن عربی تحریفات چشمگیری صورت گرفته است!

ه کخلاصه ما ضمن مطالعه و دقت در آثار و دقایق کلام به این مسأله واقف شدیم 

اقوال و افکار و عقاید او با ظاهر شرع نمی سازد و سخنانش متناقض باهم و متناقض با عقل 

 و مخالف با شرع می باشد.

ر فتوحات مکیهّ را د »توحات و فصوص او می گوید:که در باره ف« ابن کثیر»به قول 

 یمعقول، برخی ناآن کتاب معقول و برخ ببعضی از مطال .مجلد تصنیف کرده است 66

از اوست کتاب  ؛یر معروف استمعروف و بعضی دیگر غمنکر و برخی غیر منکر، و بعضی 

 .6«صریح است زیادی است که ظاهر آنها کفر بدر این کتاب مطال .فصوص الحکم

 :ه()رضوان الله علیطبایی شمرد و به قول علامه طبا وضع آیا می توان او را اهل طریقتبا این 

آیا می توان به سخنان او اعتماد  1را از اولیاء خدا دانسته است کّلبا وجود این که متو» 

 .611-616ص  3شرح مبسوط منظومه، ج( 3

 .351، ص 36البدایه و النهایه، ج (6

 .36لب اللباب، ص( 1

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



33  داوریهای متضاد دربارة ابن عربی

بن آشنا نیستند، ا (علیهم السلام)بیت  هلانی از سنیّ مذهبان که به مذهب اکرد؟ البته اگر کس

چون ندیدند » زیرا ،عربی را عارف اسلامی و شیخ کامل بدانند زیاد جای تعجب نیست

لیهم ع)بیت  ممکن است کسی که شیعه و پیرو اهل ولی چگونه«. حقیقت؛ ره افسانه زدند

ن عربی را از اکابر عرفا، و صاحب کمالات و ت و به راه و روش آنها آشناست، اباس (السلام

اید و ثنای او بگش ح وسخنان او قرار بگیرد و زبان به مدکرامات بداند، و تحت تأثیر افکار و 

زیرا به اعتقاد شیعه سیر و سلوک و جزئیات  شرعی دنباله رو او باشد؟ در سیر و سلوک خالص

کمیل  هب (علیه السلام)شد چنانکه امیرالمؤمنین علی بیت وحی مستند با آن باید به وحی و اهل

 فرمود: بن زیاد نخعی

«تا از ما باشی.ر یگم ای کمیل! جز از ما فرا  3میل؛ لا تأخد الاّ عناّ تکن مناّاکُی»

 می فرمایند: (علیه السلام)حضرت امام صادق 

 .6«غیرنا ک بعروهتمسّانه من شیعتنا و هو م عمکذب من ز»

دروغ می گوید آنکه خود را از شیعیان ما پنداشته و در عین حال تمسک به غیر  »

 «جسته و رو به سوی غیر ما نماید.  ما

یای و تعالیم اوص (صلی الله علیه و آله)با داشتن سیرة رسول خدا  (علیهم السلام)بیت  شیعه اهل

)صلی الله علیه و ن عربی دارد؟ زیرا روایات صادره از رسول اکرم او، چه نیازی به عرفان و امثال اب

ره و روش آنان که در حقیقت عدِل قرآن را و مرتبه نازلة یو س (علیهم السلام)و امامان معصوم  (هآل

خدا را به روی انسان گشوده  آن هستند، قرآن کریم و پیشوایان دین راه مستفیم تقربّ به

ن که در عرفان کتابی عظیم تر از قرآن نیست و در میان عارفان نیز عارفانی یاند، همچن

او پیدا نمی شود این همه لطائف و  (علیهم السلام)همچون خاتم پیامبران و اوصیای والامقام 

ده به ما رسی فیض الهیی که در ظریف ترین کسوت الفاظ از وسائط دقایق ذوقی و عرفان

 331تحف العقول ، ص( 3

 665الفصول المهمهّ، ص – 68، ص36وسائل الشیعه، ج( 6
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 (معلیهم السلا)بیت  است از امثال ابن عربی بدین پایه دیده و شنیده نشده است. عرفان اهل

چنان وسیع و غنی است که دیگر احتیاج نیست دست به سوی عرفان التقاطی امثال محی 

 الدین دراز شود.

 می فرماید: (علیه السلام)امیرمؤمنان علی 

لبیت ا ت و اتمام العدات و تمام الکلمات و عندنا اهلتالله لقد علمت تبلیغ الرسالا»

 .3«ابواب الحِکم و ضیاء الأمر

های تبلیغی و اتمام وعده ها و تمام کلمات علوم و  به خدا قسم رساندن پیام»

بیتمعارف الهی به من تعلیم شده، و ابواب حکم و روشنائی های امر دین و دنیا نزد ما اهل

 «.است (علیهم السلام)

 و باز می فرمایند:

نحن الشعار و الأصحاب و اخزنه و الأبواب و لا تؤتی البیوت الاّ من ابوابها فمن أتاها »

 .6«من غیر ابوابها سمّی سارقاً

همچون پیراهن زیرین  )صلی الله علیه و آله(ما خاندان نبوت از نظر قرب به رسول خدا »

های علوم پیامبریم، داخل خانه ها و درا یاران راستین و گنجینه او نسبت به وی هستیم م

گردد دزد و سارق نامیده می  ای نمی توان شد مگر از در ورودی آن و آن که از غیر در وارد

 «شود. 

 می فرماید: (علیه السلام)امام باقر 

 113، ص366خطبه  نهج البلاغه،3

 .836ص  358نهج البلاغه خطبه ( 6
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 3«. کل ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل »

 «، باطل است. خانه خارج نشده باشد هر آن چیزی که در امر دین از این »

است و آنان که به پیامبر از همه کس  )علیه السلام(بیت  پس درَِ رسمی اسلام، در اهل

)یعنی أهل البیت أدری بما فی  نزدیکترند، و سیره و روش او را بهتر از هر کس می دانند

 البیت(. این است که باید فراگیری تعالیم دین از این طریق باشد زیرا فراگیری خالص و به

است و بس. و با مطالعة آثار  دور از تغییر و تأویل و راه صیرورت قرآنی منحصر به همین راه 

الدین هر شخص منصف و صاحب عقلی در می یابد که گفته های ابن عربی در امر  محی

 و )صلی الله علیه و آله(توحید و شناخت خداوند و سایر عقاید کاملاً مغایر است با آنچه رسول خدا 

لیه صلی الله ع)فرموده اند و دلیل آن نیز روشن است زیرا فرمودة رسول خدا  )علیه السلام(ای او اوصی

و خاندان رسالت بر اساس قرآن و تعالیم وحی می باشد در صورتیکه گفتار ابن عربی از  (و آله

جمیع مأخد و مصادر در کلام و حکمت مشاّیی و اشراقی و حکمت مسیحی و یهودی و 

وفّه قدما استفاده نموده و یه باطنیه و اخوان الصفا و متصمصطلحات اسماعیل همچنین از

 تمام استفادات و اقتباسات خود را با آیات و روایات همراه ساخته است.

بدین جهت برخی از اساتید به همگام تدریس فصوص الحکَِم یادآور می شوند که 

اید عقیده و ب یداز اینها عقیده در نمی آاین مطالی را ما گفتیم و شما شنیدید ولی بدانید که 

 را از قرآن و پیامبر و خاندان وحی گرفت.

که بقول هوادارانش در فنّ خود وارد و از  –بنابرین اگر در این کتاب از ابن عربی 

 انتقاد شده نه بخاطر علم و معلومات اوست. -نوابغ روزگار بشمار می رود

 .661الفصول المهمّه ص( 3
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اعتراضات جنبة علمی و فلسفی ندارد، بلکه انتقاد و به عبارت دیگر: این انتقادات و 

اعتراض ما بر وی تنها از نظر دینی و مذهبی است چه اصول عرفان او با اصول و احیاناً با 

 فروع ادیان و شرایع و مذاهب آسمانی به خصوص دین مبین اسلام و بالاخص مذهب اهل

مکن است مطالب او خیلی هم عمیق و ازگار نمی باشد، مس  )علیه السلام(م بیت علیهم السلا

 علمی باشد، ولی به عنوان اعتقاد دینی نمی توان پذیرفت.

ما در نوشتن این کتاب به منابع زیادی از جمله به بعضی از کتب ابن عربی مراجعه 

ها به آنها اشاره شده است ولی ناگفته نماند که در این بحث کتاب  کرده ایم که در پاورقی

تا حدودی کار را بر ما «  دکتر محسنی جهانگیری »نوشته «  دین بن عربیمحی ال »جامع 

آسان ساخت. البته کتاب به گونه ای نگارش یافته است که خواننده را علاوه بر احوال و 

 مشایخ و آثار و عقاید و افکار او، بر اعتراضاتی هم که متوجه او است، آشنا می سازد.

ا از اشاعة حق و حقیقت است و هیچ نظر دیگری لازم به یادآوری است که منظور م

نداریم و از خوانندگان عزیز درخواست می شود که مطالب این کتاب را به دقت مطالعه 

 نمایند و اگر اشتباه و لغزشی در کار ما ملاحظه کردند یادآوری کنند.

 انه ولی التوفیق

 داود الهامی-قم

 3836دوم شوّال 

36/33/31 
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کیست؟ابن عربی 

 

« کبرالشیخ الا»ابوبکر محمد بن علی بن محمد بن عبدالله بن حاتم طایی معروف به 

 یکی از بزگان حکمای صوفیه است.

از شهرهای  3«مرسیه»هجری قمری در  516ابن عربی در ماه مبارک رمضان سال 

تولد وی . زمان 6و تقوی ، دیده به جهان گشود زهداندلس در خانواده ای با جاه و جلال و 

 .8( بود511سی و دمین خلیفه عباسی )متوفی  1«د باللهالمستنج»مصادف با عهد خلافت 

مرسیه به ضمّ میم و سکون راهء و کسر سین و فتح باء، شهری است اسلامی که در زمان امویان در اندلس ساخته ( 3

 (.3665،ص1شده و در غرب اندلس واقع است)مراصد الإطلاع، ج

 .316، ص5ات الذهب جشذر-316،ص6نفخ الطیب، ج( 6

 .616،ص3دائره المعارف اسلامی، ج-نفخ الطیب همانجا(1

 .663و666تاریخ خلفاء، ص-313،ص33الکامل،ج(8

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



داوریهای متضاد دربارة ابن عربی   31 

هم او را با کنیة  ای . عده3شده است ضبط «ابوبکر»در اکثر منابع کنیه وی

ابن ». به احتمال قوی با هر دو کنیه شناخته شده و گویا به 6معرفی کرده اند« ابوعبدالله»

 .1نیزمعروف بوده است« ابن سراقه»به  و در اندلس« افلاطون

)بدون  «ابن عربی»)با الف و لام( و در مشرق به « ابن العربی»ولی بیشتر در غرب به 

 شهرت یافته است. اشتباه نشود( 8تا با قاضی ابوبکر بن العربی،الف و لام

 یم« الشیخ الاکبر»اما القاب او بسیار است ولی عنوان اشهر وی در میان پیروانش 

 .5این لقب را به او داده است« تِلسمانی»باشد که ظاهراً استادش 

، 1او را در میان اهل تصوف القاب و عناوین زیادی است از جمله: محیی الحق و الدّین

، صاحب الولایه العظمی و امام 3مربی العارفین، الف الوجود، عین الشهود و هاء المشهود

، قطب الوجود و الکبریت 36، مجددّ الملهّ الحنفییّه1، شیخ العرفا، العارف الکبیر6التحقیق

 .316، ص5شذرات، ج – 3131رقم  – 156،ص6تکمل ابن الباّر، ج( 3

 .63الدرالثمین فی مناقب الشیخ محی الدین ص( 6

 .316، ص6نفخ الیب، ج( 1

 ( از علمای اندلس.581-816 بن احمد العربی المعافری)محمد بن عبدالله(8

 .613-6التذکاری، ص – 311، ص3جامع کرامات الاولیا، ج(5

 .813آثار البلاد و اخبار العباد ص(1

 .1محمد مغربی شاذلی، سیوطی،یواقیت ص(3

 .6شیخ مجد الدین فیروز آبادی، صاحب قاموس، یواقیت،ص(6

 .316،ص5ج ابن عماد حنبلی، شذرات(1

 .3صدر الدین قونوی، تأویل السوره الفاتحه، ص(36
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، قدوه العارفین 8، سلطان العارفین، اکابر العرفا1، ابوالشطحات6، الشیخ الکامل المکمّل3الاحمر

،امام 1،بحر الالهیّه، ترجمان العلوم الرّبانیه، خاتم ولایت و عنقای مغرب5و شیخ الشیوخ

، اوحد 1، اسم اعظم6، خاتم اصغر3ئلین بوحده الوجودالعارفین، قطب الموحدین و قدوه القا

 .31صوفی بزرگ، ذ36، قدوه المتکاشفین33، جمال العارفین و محی الملهّ و الدین36الموحدین

خانواده ابن عربی، در اصالت و نجابت، ثروت و مکنت، علم و تقوی و زهد و پارسایی 

ای معروف حاتم طائی از سخی و جدّ اعلای او از خانواده های معروف و سرشناس آن منطقه

عرب بوده است. جدش محمد از قضات اندلس و از علمای آن دیار به شمار رفته و پدرش 

حققان م»علی بن محمد از ائمه فقه و حدیث و از بزرگان صوفیه و به تعبیر خود ابن عربی از 

و  ( بوده515-566«)ابن رشد اندلسی»و از دوستان فیلسوف کبیر 38« در منزل انفاس

 .886بالی افندی، شرح فصوص بالی، ص(3

 .6عبد الرزاّق کاشانی،شرح فصوص کاشانی، ص(6

 کتاب جامی و ابن عربی، ص الف.(1

 .51، ص6محدث نیشابوری، معروف به میرزا محمد اخباری، روضات، ج(8

 .686لشعراء، ص سمرقندی دولتشاه، تذکره ا(5

 .3656شرح ترکی فصوص الحکم طبع قاهره، سال(1

 .586نفحات الانس، ص-6( جامی، نقد النصوص، ص3

 ( شیخ مکی، الجانب العربی.6

 .68( قاری بغدادی، درالثمین، ص1

 .13،ص3( قاضی نورالله، مجالس المؤمنین، ج36

 .61( شیخ بهایی، اربعین، ص33

 .166-166ص ، 1( ملاصدرا، اسفار، ج36

 .313( ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران،از سعدی تا جامی، ص 31

( آنان کسانی هستند که پس از مرگ در صورتشان هم علامات احیا مشاهده می شود و هم علامات اموات)فتوحات 38

 (.666، ص 3مکیّه، ج
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مادرش به انصار انتساب داشته است. و عمویش عبدالله بن محمد بن عربی و دائی هایش از 

 .3عابدان و صوفیان بزرگ آن زمان بودند

ابن عربی پس از گذراندن سالهای نخستین عمر خود در زادگاهش مُرسیه، در هشت 

مُرسیه، در بر « موحدین»م( مقارن با استیلای  3336-3331هجری) 516سالگی، در ساب 

در آنجا  516پایتخت اندلس نقل مکان کرد و تا سال « اشبیلیه»معیت پدرش به شهر 

 .6ماندگار شد و در آنجا تحصیلات رسمی خود را آغاز نمود

ت سبع از ابوبکر محمد بن خلف لَحمی و ابولقاسم عبدالرحمن نخست قرآن را با قرائا

و نزد یکی از پیروان ابن حزم فقه آموخت و سپس در  8بیاموخت 1عالب الشّراط القُرطبی

خدمت اساتید ماهر و وارد، به کسب ادب، اخذ حدیث و یادگیری سایر رشته ها همت 

گماشت و در اثر هوش و استعداد فطری به زودی در آداب معارف عصر خود سرآمد اقران و 

ه وی جلب کرد و به انگشت نمای همگان گردید به طوری که توجه حکومت اشبیلیه را ب

 .5ه شددعنوان دبیری در دستگاه حکومت گمار

ظاهراً، پس از اشتغال به کار دولتی و در حال حیات پدرش با زن شایسته و عارف 

 .1ازدواج کرده است«  محمد بن عبدون بجائی »دختر «  مریم »بنام 

 .316( رساله روح القدس فی محاسبه النفس، ص3

 .316، ص5رات الذهب، جشذ-66( الدر الثمین، ص6

 .558، فتوحات، ص8شرح حال ابن عربی پیوست ج-556، ص8( فتوحات، ج1

 ( مدرک قبل.8

 .311، ص 6نفخ الطیب، ج( 5

 .1ابن عربی حیاته و مذهبه، ص-651، ص6التکمله الکتاب الصله، ج( 1
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صالحش می  ابن عربی در نوشته های خود از این زن به احترام نام می برد و بانوی

 .3خواند

که مسیر زندگی او را  6گویند: او در اوان جوانی به هنگام یک بیماری، خوابی دید

 .1تغییر داد و سبب شد که او سالهای پیشین حیات خود را دوران جاهلیت بخواند

ابن عربی در این هنگام که هنوز به طریق تصوف وارد نشده بود، بیشتر وقت خود 

اشای دل انگیز طبیعت و عیش و عشرت می گذرانید و در سبزه زارها را به سرودن شعر، تم

با خدم حشم به صید و شکار می پرداخته « دیلمه»و  8«فرمونه»و شکارگاههای با صفا و خرّم 

خود نام برده و در کتاب  که پس از توجهش به تصوف از آن دوران به عنان زمان جاهلیت

 ورده است که:فتوحات آ

زمان جاهلیت که به معیت پدرم بودم، در میان فرمونه و بلمه از در سفری که در 

بلاد اندلس مرور می کردم که ناگاه به گلهّ ای از گورخران وحشی رسیدم که به چرا مشغول 

دم ربودند، من به شکار آنها شدیداً علاقه داشتم و غلامان از من دور بودند، پیش خود فکر ک

 ا را شکار نکنم.نهو تصمیم گرفتم که هیچ یک از آ

هنگامی که اسبم آن حیوانات را دید، به آنها یورش برد ولی من آن را بازداشتم در 

حالی که نیزه به دستم بود و به آنها رسیدم و میان آنها داخل شدم و چه بسا که سر نیزه 

ام به پشت بعضی از آنها می خورد ولی آنها فرار نمی کردند و همچنان مشغول چرا بودند. 

وگند سرشان را بلند نمی کردند تا من از بین آنها گذشتم. سپس غلامان به دنبال خدا سب

 .156، باب 615، ص1فتوحات، ج( 3

 556، ص8فتوحات، ج( 6

 .663ص، 3فتوحات، ج( 1

 (.3663، ص1فرمونیه نام ناحیه ایست که پیوسته به اشبیلیه است.)مرصد الاطلاع، ج( 8
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 ن همانمی دانستم که سبب چه بوده است و آن را نآمدند و گوران برمیدند و من علت آمن 

رده نها سرایت کر نفس من برای آنها بود در نفوس آاست که ما ذکر کردیم یعنی امنی که د

 .3بود

عربی وقتی زن گرفت، اندرز این زن و اصرار مادر، وی را که به ادب و  گویند: ابن

آنگاه  ،تفریح و شکار پیش از زهد و دین و حدیث علاقه داشت به زهد و معرفت کشانید

بیمار شد و مدتی به بستر افتاد در اثر آن بیماری خوابها دید که غذاب جهم بر روی نمایان 

او را به سوی زهد و تصوف کشانید و تغییر حالتی در وی شد، این عوامل دست به هم داد و 

 )شهرتش به گوش ابن رشد حکیم اندلس  بوجود آمد و به مقام کشف و شهود نائل آمد و

هـ.ق( که در آن زمان قاضی قرطبه بود رسید. ابن رشد به دیدار او علاقمند شد  515متوفی 

غییر حال ، ابن رشد فیلسوف قاضی و در نتیجه این ملاقات مهم واقع شد و صداقت این ت

. ابن عربی در کتاب فتوحات به دقت جریان این ملاقات را به تفصیل 6قرطبه را متأثر کرد

 شرح می دهد.

و  1سالگی در شهر اشبیلیه رسماً وارد تصوف شد 63و در  566ابن عربی در سال 

. و پس از ورود 8شیداز دست شیخ علی بن جامع از خلقای شیخ عبد القادر گیلانی خرقه پو

 ت گماشت و به مطالعه آثار صوفیان پرداخت.ریاضت همبه طریقت به جدِّ به مجاهدت و 

در این زمان هر چند با بعضی مشایخ صوفیه مراوده ای پیدا کرده بود و تحت تأثیر 

آنها به مراقبت باطن و محاسبه نفس توجه یافته بود اما مربیّ و مرشد و راهنمای حقیقی او 

 .586، ص8فتوحات، ج( 3

 .336، ص3فتوحات ف ج( 6

 .865، ص6فتوحات، ج( 1

 .651، ص5ریحانه الادب، ج( 8
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عتزال و انزوا بود. در قبرستانها تنها می گشت و در احوال و اطوار حیات تأمل و تفکّر می ا

و با مردگان راز و نیاز ها داشت. به گفته خویش در  زها در مقابر خلوت می گزیدوکرد. ر

ین ابومد»یک واقعه نیز خضر را ملاقات کرد و پس از آن به سیاحت بیرون آمد و در مغرب با 

زاهد برخورد. یک چند در نواحی «  ابوالقاسم بن قسی »( و در تونس با 516متوفی «) صوفی

افکند و مدتی در س رفت و آنجا رحل اقامت رمغرب و اندلس سیاحت کرد و سپس به فا

 .3روی آوردآنجا به ریاضیت 

 مشایخ ابن عربی

لی در اگر چه ابن عربی مدعی بود که معرفت بدون واسطه و با الهام شده است و

آثارش نام بسیاری از مشایخ دیده می شود که او ایشان را خدمت کرده و مصاحبتشان را 

 جویا بوده است که از آن جمله:

عَرینی. او اولین شیخی است که ابن عربی پس از دخول به طریقت  ابولقاسم شیخ-3

.6وی را در اشبیلیه دیده و در آثارش او را ستوده است

عمران مِیرتَُلی. از جمله مشایخ و صوفیانی است که در موسی بن  ابوعمران-6

.1اشبیلیه ملاقات کرده و او را سید وقت و از اکابر رجال طریقت خوانده است

(. اغلب در بیابان زندگی می کرده و پیش 563)متوفی شِبَربُلی یوسف ابولحجاج-1

از بلوغ به طریقت وارد شده بود. ابن عربی در اشبیلیه به زیارت وی نائل آمد و حدود ده 

 .336ارزش میراث صوفیه، ص( 3

 .511ص 1فتوحات، ج – 33-31رساله روح القدس، ص( 6

می نویسد: او بسیار سخت می گرفت و به ریاضت شدید می پرداخت.  16ابن عربی در رساله روح القدس، ص( 1

 سال خانه نشین بود و از خانه اش بیرون نمی رفت. 16مدت 
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سال در مصاحبتش ماند تا وفات یافته است. ابن عربی در آثارش از وی با جلال و اکرام نام 

مدَبّرین به حساب می آود و شهیر به کرامات  می برد و از اکابر اولیای ملامتیه و از اقطاب

. ظاهراً ابن 3می خواند و از جمله کراماتش مشی بر روی آب و معاشرت با ارواح می شمارد

وی آموخته است.ز عربی معاشرت با ارواح را ا

ابو یعقوب یوسف بن یخلف الکوَمی. ابن عربی در اشبیلیه به دیدار این شیخ -8

دبّ نعم المؤ»رش تربیت شده و از وی ادب آموخته است و با عبارت: توفیق یافته ، تحت نظ

او را ستایش کرده است و در طریقت قدمش را استوار و همّتش را کبیر و « و نعم المربّی

.6اورادش را کثیر خوانده است

در اشبیلیه با وی ملاقات کرده است  561ابو عمران سدَرانی. ابن عربی در سال -5

.1ی نسبت می دهدمی شمارد و به وی عجایب «بدال سبعهاَ»و او را از 

ابو یحیی صَنهاجی ضریر. ابن عربی با وی معاشرت و مصاحبت کرده و ذکر -1

.8خلوت، عبادت و ریاضت و شأن و مقامش را در طریقت ستوده است

صالح عدََوی. او در نهایت زهد زندگی می کرده نه خانه برای خویش ساخته و -3

درمان دردش پرداخته بود. هرگز برای فردایش چیزی ذخیره نمی نهاد. او را به ابن نه به 

.5عربی تعلقّ خاطری بوده و از آینده اش خبرها داده بود

 .65روح القدس، ص( 3

 .31رساله روح القدس، ص( 6

 .331رساله روح القدس، ص( 1

 .331رساله روح القدس، ص( 8

 .66-1روح القدس، ص رساله( 5
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. ایشان با برادرش ابوالعباس احمد اشبیلینی از صوفیان خیّاط محمد الله ابوعبد-6

همسایه ابن عربی و معلم قرآن وی بزرگ و به نام اشبیلیه به شمار می آمد. او در اشبیلیه 

بوده است. ابن عربی به وی عشق می ورزید و چون وارد طریقت شد، از مصاحبتش بهره ها 

دار علم و علما شناساند و مقامش را در عرفان تا تبرد. او قائم در شب، صائم در روز، دوس

م تم مثل کسی باشمن هرگز آرزو نداش»اندازه ای پسندیده است که درباره اش نوشته است: 

.3«جز او

 .6وجمع دیگری از مشایخ که در رساله روح القدس از آنها نام برده است

 گردش در شهر های اسپانیا

ابن عربی نزدیک به ده سال در شهر های گوناگون اسپانیا و مغرب با این استادان 

سالی نزد  16همچنان موطن او بود و در « اشبیلیه» 516و مشایخ گذرانید ولی تا سال

، به تونس رفت و سال 1که از صوفیان مشهور زمان بود« عبدالعزیز مهدوی»شخصی بنام 

و در فاس با عبدالله بن استاذ موروری دیدار کرد. ابن عربی  8برگشت« فاس»ق( به 513بعد)

از فاس بیرون آمده باز به  518. و در سال 5یاد کرده است« قطب المتوکلین»از وی با عنوان

خویش را نوشت و در آن « مواقع النجوم»رفت و در آنجا کتاب « مُرسیه»خود به  زادگاه

 کتاب بیان کرد که مبتدی را بی آنکه به شیخ و مرشد حاجت باشد، سلوک ممکن است.

 .16رساله روح القدس، ص( 3

 .81رساله روح القدس، ص( 6

 .11رساله روح القدس، ص( 1

 .666،566، ص8الفتوحات، ج( 8

 .666،566، ص8الفتوحات، ج( 5
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 تألیف کتاب مواقع النجوم

ابن عربی مدعی است که به وی الهام شده کتابی در تصوف تألیف کند که مریدان 

مرشدان از آن بهره مند گردند. این الهام یا رؤیا تأیید گشته و او جهت  بدون استمداد از

را در تصوفّ به رشته «  مواقع النجوم »امتثال امری که در الهام و رؤیا بدو شده، کتاب 

 تحریر در آورده است.

و هم در فتوحات اشاره می  3« مواقع النجوم »چنانکه او خود بدین مطلب هم در 

ی م«  مواقع النجوم»توحات در وصف و سبب و زمان و مکان تألیف کتاب کند، در کتاب ف

 نویسد:

 ،این چنین بود هنگامی که دوَال نعلش پاره می شد (صلی الله علیه و آله)از رسول خدا » 

نعل دیگرش را در می آورد تا میان پاهایش به عدل رفتار نماید و او با نعل واحد راه نمی 

ای بدن( و آنچه را که از انوار و کرامت و منازل اقامه عدل در بین اعض) رفت و همانا ما آن را

و اسرا و تجلّیات مخصوص آن است به نحو کامل در کتاب خود که مواقع النجوم نامیده شده 

است بیان کرده ایم و تا آن اندازه که می دانیم در این طریق کسی در ترتیب آن به ما سبقت 

نوشتیم، آن « المریه»در  515ل یازده روز در ماه رمضان سال نگرفته است و آن را در طو

مرید را از استاد بی نیاز می کند و بلکه استاد بدان نیازمند می باشد زیرا در میان استادان 

علی و اعلی باشد و این کتاب در اعلی مقامی است که استاد به آن نائل می گردد و ورای 

دیم دیگر مقامی نباشد. کسی که این کتاب پیش وی آن در این شرعیتی که ما بدان متعبّ

باشد به توفیق الهی بدان اعتماد ورزد زیرا منفعت آن عظیم است. باعث تألیف کتاب این 

بود که خداوند را دو مرتبه در خواب دیدم که به من می گوید: بندگانم را اندرز ده این 

 .8مواقع النجوم، ص( 3
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یق دهنده است و هدایت به دست بزرگترین اندرزی است که من به تو می دهم. خداوند توف

 « .3او است

از جمله  ،ابن عربی از این نوع الهامات روحانی و خوابهای عجیب زیاد نقل می کند

مدعّی است یک بار در خواب چنان دید که با نجوم حروف می چیند و چون آن خواب وی 

ی دریایی ب را بر کسی که تأویل خواب واقف بود عرضه کردند، گفته بود صاحب این خواب

 .6پایان است و خداوند او را از اسرار علوم بهره داده است

را به ترک دیار به ادعّای وی سرانجام اینگونه خوابها و الهامات و ملاقات با خضر او 

 فراخواند و به آهنگ مکه و مجاورت آن بر انگیخت. مغرب و اندلس

 ورود به أرض الواسعه در تونس

طول راهش در شهر های مختلف با مشایخ و صوفیان بزرگ او در سفر به مشرق در 

بی از او سر می زند که خود به آنها اشاره می کند. یدیدار می نماید و کار های عجیب و غر

داخل می شود در حالی که به نماز جماعت «  الأرض الواسعه »مثلا او در تونس به منزل 

حه ای از من واقع شد که مرا به وقوع مشغول بوده ناگهان و بدون علم و اختیار چنان صی

آن علم و آگاهی نبود و از شنوندگان کسی نماند که بیهوش نیفتاده باشد. زنان همسایگان 

که بر بامهای خانه های مشرف بر ما بودند بیهوش شدند. بعضی از آنها از بامها به صحن 

ودم نرسید و من اولین کسی ب خانه ها بیفتادند و با همه بلندی و ارتفاع بامها به انها آسیبی

مدم. ما در این حالت در پشت امامی در نماز بودیم، من احدی را ندیدم که از ه هوش آکه ب

هوش آمدند و من به آنها گفتم حال شما چگونه ه هوش نرفته باشد. بعد از زمانی آنها ب

 .38، سطر118،ص16، باب3فتوحات، ج( 3

 .311، ص6نفع الطیب، ج-551، ص8فتوحات، ج( 6
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است که  است؟! جواب دادند حال تو چگونه است؟ همانا تو صیحه ای زدی که اثرش همین

 3در جماعت می بینی. من گفتم سوگند بخدا مرا از این صیحه خیری نیست.

او از تونس حرکت می کند و از راه قاهر و بیت المقدس به زیارت حج می رود و در 

به مکه می رسد و با عابدان و زاهدان وعالمان شهر از زن و مرد به معاشرت و  516سال 

 « مکین الدین ابوشجاع زاهر اصفهانی »ن آنها شیخ صاحبت می پردازد که برجسته تریم

 مذی را از وی شنیده وته و در همین شهر کتاب ابوعیسی ترم داشبود که در وی تأثیر عظی

ن عربی در آثارش او را بسیار ستوده و بر دیگران برتری از وی اجازه روایت گرفته است. اب

ن الم، زاهد و پارسا بوده است که ابداده است. شیخ مکین الدین را خواهری سالخورده، ع

بنت رستم معرفی می کند و او را نه تنها  6« فخر النساء »،  « شیخه الحجاز »عربی او را 

فخر زنان، بلکه فخر مردان؛ نه تنها فخر مردان بلکه فخر صالحان و عالمان می خواند و 

ه روایت عامه دریافت می و از این برادر و خواهر اجاز 1قصیده ای هم درباره وی می سراید

 کند.

 ملاقات با نظاّم دختر مکین الدین و تنظیم دیوان ترجمان الاشواق

 «عین الشمس و البهاء»و ملقّب به « نظاّم»شیخ مکین الدین را دختری بود به نام 

که در کمالات اخلاقی و زیبایی های جسمانی فریده عصر، یتیمه دهر و یگانه روزگار بوده 

است. دیدار این دختر و ابن عربی اثری فوق العاده بخشیده و او را مجذوب و شیفته خود 

 از آخر صفحه. 6، سطر331، ص61، باب3فتوحات، ج(3

 .888، ص3محاضره الابرار، ج(6

 .3و  6ترجمان الاشواق، ص(1
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اشعار عاشقانه و تغزلات وی و بالاخره باعث بوجود آمدن دیوان  گردانیده و الهام بخش

 او گردیده است.« ترجمان الاشواق»

داد سخن داده و کمال  ،ابن عربی در مقدمه کتاب مذکور در وصف و ستایش نظام

 و جمالش را تا آنجا که می توانسته ستوده و درباره وی چنین گفته است:

که  م، لاغر شکم و باریک اندالطیف پوستدوشیزه، و برای این استاد دختری بود » 

نگاه را در بند می کرد. محفل و حفلیان را زینت می بخشید و تماشا کننده را دچار شگفتی 

می نمود. نامش نظام و لقبش عین الشمس و البهاء بود. او از زنان عابد و عالم و زاهد و 

اعظم بود. گوشه چشمش فریبا و  معتکف و به راستی پیشوای حرمین و پرورده بلد امین

ید است میان عالِمان و بوستان ون سخن می گفت، ناتوان ... او خورشاندامش نارک و زیبا، چ

است میان ادیبان، حقه لؤلؤ سربسته عصر خود است.خوان کرمش گسترده و همّتش عالی 

 م سواداست. سیدّه والدین و شریفه همنشین خود است. مسکنش جّیاد است، خانه در چش

و در صدر فؤاد. شهر مکه به وسیله او روشنایی یافته و باغها به واسطه مجاورتش شکوفا 

 گشته است.

تِ با او به کرامت و همت پادشاهان. ما در وقتِ مصاحب... سیمای فرشتگان دارد 

ذاتش به اضافه آنچه در صحبت عمّه و والدش به آن افزوده است توجه داشتیم. در نظم این 

با زبانی مناسب و دلپذیر و عبارات غزل دلنشین وی را با نیکوترین زینت ها آرایش کتاب 

 دادیم، زیرا سؤال مأمول و عذاری بتول است.

در این کتاب جزئی از خاطر اشتیاق را از آن ذخائر و اعلاق به نظم آوردیم و از 

ایثار به مجلس آرزومندی نفس آرزومند پرده برداشتیم و به جهت اهتمام به امر قدیم و 
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کریم او را از علاقه خود آگاه کردیم، پس در این جزء هر نامی که ذکر می کنم از وی کنایه 

 که: 3می آورم و به هر داری که ندُبه می کنم دار او را قصد می کنم

 6یـــلِّلانِـرها عــذکـلِّلانِی بـع ـانِــن مَریضه الأجفـرضِی مـمَ

 انـــبر و بیـنــامٍ و مِــظــون  نثَرِطفَلهٍ ذات ـی لِــوقـال شـط

 .« 1انِـــن اجََلِّ البلادِ من اصبهـم  رسـمن بنات الملوکِ من دار فُ

یعنی بیماری من از عشق آن زیبای خمار چشم است، مرا با یاد وی درمان کنید. 

 و ک بدنی به درازا کشید که صاحب نثر و نظار و منبرعشق من به آن زیبای نازپرورده ناز

 .ز بزرگترین شهر های آن سامان استبیان است که از شاهزادگان سرزمین ایران و تبارش ا

« ظّامن»را برای دختر شیخ مکین الدین به نام «  ترجمان الاشواق »ابن عربی دیوان 

سروده است او در این کتاب با آن که اعتراف دارد که آن اشعار را جهت این دختر ساخته 

 ده می خواهد که در حق وی گمان بد نبرد.است ولی از خوانن

به این معنی او برای اشعار خود در این کتاب معانی دقیق و عمیق عرفانی قائل می 

شود و تأکید می کند که این معانی را در ورای پرده نظمی که در ستایش نظام که دوشیزه 

ه ایم، پنهان داشته فرزانه و درّ یگانه افسانه گرانمایه بزرگ و پیشوای حرمین است سرود

 .8ایم

 .3و  6و  1ترجمان الاشواق، ص(3

 .36همان ص(6

 .61همان ص (1

 .68ترجمان الاشواق، ص(8
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با این همه بعید است که منظورش » :  الدین بن عربی محیاما به قول مؤلف کتاب 

در حال سرودن این اشعار عاشقانه معانی عرفانی مذکور باشد، بلکه آنچه به نظر قریب می 

 و های معنوی نماید این است که منظور اصلی وی در مقام نظم این ابیات ستایش زیبایی

بدنی نظام بوده و بعداً آنها را به معانی عرفانی فوق تأویل کرده است. ولی با وجود این، خدا 

 3«داناتر است که داوری در این مقام بسیار سخت و دشوار است... 

تر جهانگیری در مورد داوری درباره محیی الدین، ناشی از حسن البته احتیاط دک

 یغلب مشایخ صوفیه از این نوع رسوایدارد و گرنه ا«  شیخ العرفاء »ظنّی است که ایشان به 

 ها دارند.

اگر ما به شرح حال سایر مشایخ و شاعران صوفی نظر کنیم، داوری در این باره برای 

ا آنهزیرا همه آنها دچار چنین عشق انحرافی بوده اند و زندگی صوفیانه  .ما آسان می گردد

خوبرو خالی نبوده است. به قول خودشان آنها با  م و نوجوانانمعمولا از دختران زیبا اندا

 )توحید( رسیده اند!! های انحرافی به عشق حقیقی همان عشق

مظهر جمال  ینه طلعت غیب وی گویند که جمال ظاهر آبرخی از سران صوفیه م

ت بر اساس زیبایی دوستی متکی ساخته و به تمام مظاهر زیبایی از الهی است و بنیاد طریق

زیبا عشق می ورزیده اند و معانی عرفانی را با لغات و اصطلاحات و تعبیرات  جمله صورت

عشق و عاشق و معشوق بیان می کرده اند که آثار آن به حد وفور در اشعار صوفیه مخصوصاً 

 در غزل نمایان است.

ابن عربی هم همین کار را در دیوان ترجمان الاشواق انجام داده است. او هوشمندانه 

ابیات مذکور را مانند سایر ابیات کتاب به معانی بسیار ژرف و زیبای عرفانی بر می  واژه های

 ، نوشته دکتر محسن جهانگیری.18محیی الدین عربی، ص(3
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معنوی نظام آن دختر فرزانه و  م والایو هم مقا گرداند تا هم با معارف  عارفان سازگار آید

تا حد توان بستاید و در عین حال بهانه به دست بهانه  نه تمام نمای حکمت جاودانه راآی

 در برابر خرده گیران نیز دفاعی از خود نماید. گیران ندهد و

با وجود این ظاهراً به سبب همین تألیف و غزلیات و اشعار عاشقانه بود که ناچار 

 ن استت و آمد مکرر وی به مکه حاکی از آشد مکه را ترک کند و به سیاحت بپردازد اما رف

 .3گز از دل وی نرفته استکه بعدها نیز از استیلای آن عشق خالی نبوده و عشق نظام هر

از اینجا معلوم می شود آثار منظوم شاعران صوفی در باره عشق و عاشقی و دیوانگی 

ندانه و شکست برای ماهرویان و ... معمولاً ناشی از تمایلات جنسی و روابط هم جنس پس

سی شان بوده است و اگر کسی به این موضوع توجه داشته باشد عشقی و سرخوردگی جن

رش عظمت و شکوه کاذب و ساختگی آنان در تیرگی فرو می رود و آنان در نظرش در نظ

کرد به آثارشان را دستخوش دگرگونی و ویتیجه رن کاملاً حقیر و فرومایه می نمایند و در

تعطیل می سازد و به همین جهت گروهی، دلیل عشق مجازی را در صوفیه به محرومیت و 

 .های جنسی ارتباط داده اند ناکامی

 مسافرت به بغداد

 6روز در این شهر اقامت نکرد 36به بغداد رفت ولی بیش از  163ابن عربی در سال 

که از صوفیان و عارفان –نجا به قصد زیارت و اخذ علوم از علی بن عبدالله بن جامع و از آ

عازم موصل گردید و به شرف زیارت علی بن جامع نائل آمد. علی بن جامع در  -زمان بود

خارج شهر و در بستان خویش خرقه خِضر را که خود بلاواسطه از دست وی پوشیده بود به 

 .333ارزش میراث صوفیه، ص(3

 .551فتوحات، ص -8شرح حال ابن عربی، پیوست ج(6
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ا از ر ابن عربی پوشانید. از سخنان ابن عربی چنین بر می آید که او برای اولین مرتبه خرقه

دست تقی الدین عبدالرحمن پوشیده و پیش از آن به لباس خرقه قائل نبوده زیرا عقیده 

پیدا نمی شود. در صورتی که  (صلی الله علیه و آله)داشته که لباس خرقه متصل به رسول الله 

صحبت و ادب که از آن به لباس تقوی تعبیر شده در اختیار مردم است. ولی پس از اینکه 

اس خرقه پوشیده و فهمیده است که خِضر آن را معتبر می داند، به اعتبارش قائل خودش لب

 . 3شده و او نیز آن را به دیگران پوشانیده است

ودم ند قائل نبا ن قائلن به لباس خرقه ای که صوفیان به آابن عربی گفته است م

 .6را در کعبه از دست خِضر پوشیدم نتا این که آ

ر حجر بدی هم بر آن است که او خرقه طریق را در برااحمد بن سلیمان نقشبن

الاسود از دست خِضر پوشیده و خِضر به وی گفته است که آن را در مدینه مشرفّه از دست 

 .1رسول الله پوشیده است

 سلسه سند خرقه ابن عربی

درباره سلسه سند خرقه ابن عربی بعضیها دو سند و بعضیها پنج سند ذکر کرده 

 .8اند

ن تاریخی هم نشان می دهد و این موضوع محقق و مسلم است و قراینماند  ناگفته

مورخان غرب نیز تصدیق دارند که خرقه و شولا و ذکر های مخصوص از سیاّحان و مرتاضان 

 .363و  361، ص65، باب3فتوحات، ج(3

 .38، ص3حاشیه البواقیت، ج -38الکبریت الاحمر، ص(6

 .168التذکاری، ص(1

 .583نفحات الانس، ص(8
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. لذا 3ر شده استو در قرن دوم در شرق اسلامی منتش هند و رهبانان نصاری گرفته شده

 نیست.اثری از این خرافات در اخبار مذهبی 

 وحدت وجود رسالت ابن عربی

ابن عربی در طی این سیاحت مشرق مجدداً به قاهره و اسکندریه وارد می شود و 

به جماعتی از صوفیان که از پیروان و هموطنان او بودند می پیوندد و باهم شب و روز را در 

 ای عجیب رخ عبادات و ریاضات و اتیان کرامات می گذراندند. گویند در یکی از شبها واقعه

ک خوابیده بودند، ناگهان دیدند از یمی دهد. به این صورت که آنان در اطاقی بسیار تار

ترده است که ظلمت محیط برطرف می ی ساطع است و این انوار آنچنان گسوجودشان انوار

 سازد.

در این هنگام شخصی بسیار زیبا روی و خوش سخن ظاهر می گردد و می گوید: 

خداوند به سوی شما هستم. ابن عربی از وی می پرسد رسالت تو چیست؟ او من فرستاده 

 .6در جواب عباراتی می آورد که حاصل آن وحدت وجود است

تاخی به افشای این گونه کرامات و خوارق عادات با تهورّ و گس ابن عربی در این ایام

ظواهر شریعت و عقاید می پردازد و اسرار و رموز طریقت را آشکارا بیان می کند و مخالفت 

عامه را برملا می سازد. بدین جهت فقها با وی به سختی به خصومت می پردازند و تکفیرش 

می کنند و او را بدعتگزار می خوانند و جلو فعالیت او را می گیرند و از حاکم وقت حبس و 

 .311دکتر غنی، تاریخ تصوف، ص(3

 .58، ص6محاضره الابرار و مسامره الاخیار، ج(6
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رهایی  نبلکه قتل وی را می خواهند. اما به کمک رفیق شفیقش شیخ ابولحسن بجائی از زندا

 .3می یابد

اهالی مصر بر وی خرده گرفتند و در  »می نویسد:«  نفخ الطیب »صاحب کتاب 

ریختن خونش کوشیدند ولی خداوند او را به دست شیخ ابولحسن بجائی از دستشان رهایی 

بخشید که او در آزادیش کوشیده و سخنانش را تأویل کرد و پس از رهایی نزد شیخ مذکور 

 امد و گفت:

 6«یحُبَسُ من حلّ منه اللاهوت فی الناسوت؟! کیف

غرض این بار هم اقامت ابن عربی در مصر چندان به درازا نکشید و از قاهره به 

اسکندریه رفت و از آنجا به مکهّ و شاید هم برای تجدید دیدار شیخ مکین الدین و دختر وی 

ن یمانی می بینیم که از در مکه برابر رک 168با شتاب عازم مکه گردید که او را در سال 

 شیخ حدیث می شنود.

ابن عربی از مکه خارج می شود و در آسیای صغیر به سیر و سیاحت می پردازد تا 

کیکاووس اول  به شهر قونیه مرکز دولت بیزانس می رسد و مورد استقبال 163در سال 

هند که با هزار شاه دستور می دهد تا خانه ای با شکوه به وی بد 1( قرار می گیرد131-163)

قطعه نقره برابری کند. ابن عربی این عطیهّ ملوکانه را می پذیرد و مدتی هم در آن خانه 

 .8زندگی می کند و ظاهراً پس از چندی به سائلی می بخشد

 .366، ص6الطیب، جنفخ (3

 .366، ص6نفخ الطیب، ج(6

 .3156، تهران 15از پادشاهان سلجوقی آسیای صغیر، اخبار سلاجقه روم، ص(1

 نفخ الطیب، همانجا.(8
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رساله الانوار فیما بمنح  »و «  مشاهده الاسرا »در مدت اقامتش در قونیه کتابهای 

علاوه بر کار تألیف، به ملاقات  3رشته تحریر می کشد را به«  صاحب الخلوه من الاسرار

جماعت صوفیه و اظهار کرامت و ارشاد مسترشدان و تعلیم پیروان و شاگردان می پردازد. از 

اشهر و اعظم شاگردان او در قونیه ربیبش صدر الدین قونوی است که بزرگترین مروج وحدت 

عرفان وی با عرفان جلال الدین مولوی وجود و تصوف ابن عربی در شرق شد و عامل پیوند 

 .6گردید

ز ا ابن عربی به حسب حالت و اشتیاق به سیر و سیاحت شاید هم به جهانی دیگر

می گذرد و به سرحدات ایران  1ای قیصریه، ملطیه و سیواسقونیه خارج می شود و از شهره

و دُنَیسرَ در دیاریکر  قادر عر« حراّن»رزروم شده و از آنجا خود را به اَنزدیک می شود. داخل 

 .8می رساند و در این شهر ها نیز به دیدار برخی صوفیان رمانش نائل می شود

برای بار دوم در بغداد  166توقف وی در این شهر ها کوتاه بود زیرا او را در سال 

می بینیم که با صوفی معروف عصر، شهاب الدین عمر سهُروردی شیخ مشایخ صوفیه بغداد 

« بحر الحقائق»ضور شاگردانش وی را و سهروردی او را می ستاید و در ح ی کندملاقات م

 .5می نامد

 .6، ص3مقدمه تقسیر منسوب به ابن عربی، ج(3

 .33محی الدین بن عربی، دکتر جهانگیری، ص(6

 از شهر های آسیای صغیر یا روم شرقی است.قونیه، ملطیه، قیصریه، سیواس، آرزروم (1

 .131، باب 51، ص6فتوحات، ج(8

 .318، ص5شذرات الذهب، ج(5
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 و اشعار عاشقانه او ترانه ها

نجا می رسد به آ 136پار حلب می شود و در سال ابن عربی از بغداد با شتاب رهس

 سر و صدایی راه - به سبب نظم کتاب ترجمان الاشواق –و مشاهده می کند که علیه وی 

افتاده و غائله ای بر پا شده و انتقادات و اتهاماتی سخت بر وی وارد شده است. بنابراین او به 

به شرح «  اسماعیل بن سودکین »و فرزند روحانیش « بدر حبشی»خواهش یار همراهش 

می پردازد و سروده های خود را تأویل و توجیه می نمایند و آن « ترجمان الاشواق»کتاب 

نام می گذارد و چنانکه قبلا هم اشاره شد «  علاق فی شرح ترجمان الاشواقذخائر الا »را 

خواننده را متوجه می سازد که منظورش در این کتاب معانی متداول و متبادر ابیات نیست 

بلکه واردات الهی و اسرار روحانی است که در ماورای معانی ظاهری نویسنده نهفته است و 

.3را پاسخ می گوید و بالاخره غائله را می خواباندبه این وسیله این انتقادات 

ابن عربی پس از تنبیه، به گزارش واقعی دیگر می پردازد که از وقایع بسیار مهم 

حیات عقلانی وی و الهام بخش ترانه ها و اشعار عاشقانه اوست. این واقعه در مکه واقع شده 

ه که ناگاه در درون خود احساس و از این قرار است که شامگاهی در مکه مشغول طواف بود

آرامش می کند و در این حال برای این که خلوتی یافته باشد به بیرون شهر می رود و در 

ریگزاری به قدم زدن می پردازد و در این هنگام ابیات زیر بخاطرش خطور می کند و می 

 : که خواند

 ـب مـَلَکواـایَّ قـل  لیت شعری هل دروا

 ایَّ شِـعب سَلَکـوا  ـؤادی او دریـو فــ

 .516، ص1فتوحات، ج -1مقدمه ترجمان الاشواق، ص(3
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 م هَلکَـواـم تـراهــل  ـواــاتــراهم سَــلِم

 فی الهوای و ارتبکوا  حـار أرباب الهــوی

تر از خر شانه هایش  و در این وقت گوئی از خود بیخود بوده است ناگهان دستی نرم

 ا آنرا لمس می کند و چون سر بر می گرداند دختری رومی را در برابر خود می بیند که ت

دان زیبایی ندیده و بیانی بدان شیوایی نشنیده و با دختری بدان نکته سنجی بزمان سیمایی 

و خوش سخنی و شیرین زبانی برخورد نداشته است که او در ظرافت و لطافت و ادب و 

 .3معرفت و زیبایی و فرهنگ سرآمد همه دختران و زنان اهل زمان خود بوده است

 ساله در دمشق 36به دختر  سالگی 16عاشق شدن وی در 

برای سومین بار وارد مکه  133توقف عربی در حلب به طول نیانجامید و در سال 

او را در سیواس در می یابیم که عازم قونیه و برای دیدار کیکاوس است  136شد و در سال 

جا ناگر چه این دیدار دست نمی دهد و از آن به بعد بیشتر در ملطیه اقامت می کند و در ای

متولد می شود و ظاهراً معلوم نیست که چرا و چه وقت  136پسرش سعد الدین محمد در 

او پس از این همه سیر و  ابن عربی اناطولی را سرانجام ترک گفت و در دمشق اقامت گزید.

سیاحت و دیدار زنان و مردان طریقت و برخورد با ارباب فقه و فقاهت و دوستی با رجال 

سالگی در دمشق رحل اقامت افکند و تا پایان  16در سن  ،16سال و سیاست در دولت 

ین شهر خارج شد و برای سومین بار عمرش در این شهر ماند و گویا در این مدت یکبار از ا

 .6وارد حلب گردید

 .38ترجمان الاشواق، ص(3

 .61، ص8فتوحات، ج( 6
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به طوری که از اوضاع و احوال و آثارش بر می آید ابن عربی در دمشق بیش از  

همگان اعم از علما و قضات و سلاطین و حُکاّم قرار گرفته  اب و اعزازسایر بلاد مورد اعج

قت یاست. گویند زین العابدین زواری قاضی القضات مالکی دست از قضاوت کشیده، تابع طر

 .3وی گشته و به خدمتش کمر همّت بست و دخترش را به حباله نکاحش در آورد

تاریخ فلسفه دراسات فی »شاید درباره همین دختر است که نویسنده کتاب 

 می نویسد:« الإسلامیه

در شصت سالگی وی از عشق دختر دوشیزه نارپستان و آشوبگر دمشقی از خود  »

ساله ای دل بست و با  36در دمشق ماندگار شد به دوشیزه زیبا روی  »یا  6«. بیخود کرد

 1«. وی ازدواج کرد

احترام به وی می  حکام و سلاطین دمشق و نیز فرزندان و درباریانشان هم با دیده

 نگریسته اند و در اجلال و اکرامش می کوشیده اند که رابطه ملک مظفَّر غازی بن ابی بکر

 وی رابطه مرید و مراد بوده است. ( با185)متوفی  )العادل( بن ایّوب

 ادعای او درباره فصوص الحکم

لله علیه و صلی ا)در شهر دمشق پیامبر  163ادعا می کنند در دهه آخر ماه محرم سال 

که کتاب فصوص الحِکمَ را به دست داشته، ظاهر می گردد و وی را به  8در مبشَّره ای (آله

صلی )و دل امر نبی  کتاب امر می فرماید تا مردم از آن بهره مند گردند. او از جان نگارش آن

 .16درُّ الثمین، ص(3

 .531تاریخ افلسفه الاسلامیه، ص(6

 .536همان، ص(1

 مبشَّره رویای صادقه.(8
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حریر به ت ت برابر فرموده آن حضرت  بدون کم کاسترا می پذیرد و با خلوص نی (الله علیه و آله

 آن می پردازد.

خده و « کتاب فصوص الحِکمَ»فقال لی هذا  »ورده است:از عبارت ابن عربی که آ

« مفصوص الحکَِ»استفاده می شود که او خود این کتاب را  «اخرج به الی الناس ینتفعون به.

ام این نده و یا پیامبر آن را به ونام ننهاده است بلکه از پیش نام آن در نزد خداوند این ب

 نامیده است.

همچنان به کار تألیف و عبادت  بالاخره او با وجود کِبرَ سنّ و ضعف قوای جسمانی

هجری در شهر دمشق در منزل  116سالگی در سال  63یاضت مشغول بود تا اینکه در و ر

هـ( در میان خویشان و پیروانش  516قاضی محی الدین محمد ملقبّ به زکی الدین)متوفی 

 منه کوه تاسیون در جوار قاضی محیرفت و در شمال شهر در قریه صالحیه در دااز دنیا 

 .3الدین مدفون شد

 اساتید

بدون شک در تاریخ تصوف و عرفان التقاطی کسی در فزونی دانش و وسعت اطلاعات 

ی و نو کثرت اساتید و مشایخ و تعداد تألیفات به پایه ابن عربی نمی رسد. به راستی گفت

که این صوفی عجیب در طول عمر طولانی خود از آغاز جوانی تا دوران پیری  شنیدنی است

و پایان زندگی با پشت کاری شگفت آور و با نشاطی حیرت انگیز و با شور و شوقی وافر به 

اعه آن پرداخته و خود را از فراگیری فرهنگ و تحصیل معارف زمان خویش و پخش  و اش

جدا و بی نیاز نداسته است و در هر حال و در  ،درس و بحثذ و تعلمّ و تفکرّ و تفقهّ و تلم

هر زمان و مکانی از وجود استادی و شیخی آگاهی یافته با ذوق و شوق  به سویش شتافته 

 .666، ص5شذرات الذهب، ج-316، ص6نفخ الطیب، ج(3
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و هر وقت فرصتی پیدا کرده، با عشق و علاقه به تألیف و تصنیف پرداخته است. در اثر این 

اید و مشایخ بسیاری را درک کند و از تلاش و تکاپو است که موفقّ شده است محضر است

. البته 3کس می رسد 36مشایخ بزرگی حدیث بشنود و اجازه روایت بگیرد که شمارشان به 

این کسان غیر شیوخ صوفیه که در گذشته گفته شد ابن عربی به دیدارشان توفیق یافته و 

 از انفاسشان به خودش بهره مند گشته است.

زمُره مشایخ و اساتید خود آورده است که همه آنان در ابن عربی نام کسانی را در 

عصر و زمان خود از ادیبان و عالمان برجسته و از ائمه فقه و حدیث عامه به شمار می رفته 

اند از آن کسان است. حافظ ابوبکر محمد بن خلف لخمی، عبدالرحمن غاب شرّاط قُرطبی، 

بن عبدالرحمن اشبیلی، عبدالصمد بن  ابولحسن شُریح بن محمد رعُینی، ابومحمد عبدالحق

محمد حَرسَتانی، یونس بن یحی عباسی هاشمی نزیل مکه، البرهان نصر بن ابی الفتوح بن 

عمر حصری، امام مقام حنابله، سالم بن رزق الله افریقی، محمد بن ابوالولید بن احمد، 

ف ن اسماعیل بن یوسابوابوابل بن العربی، محمد بن محمد بن محمد بکری، ابوالخیر احمد ب

طالقانی قزوینی، ابوطاهر احمد بن محمد بن ابراهیم، جابر بن ایوب خضرمی، حافظ  و مورخ 

بزرگ ابن عساکر، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن جوزی، ابوعبدالهه بن الغری الفاخری، 

ن ب ابوسعید عبدالله بن عمر بن احمد بن منصور الصفا، ابوالقاسم خلف بن یشکوال، محمد

ابی بکر طوسی و افراد دیگر. از عبارات ابن عربی در نامه اش به کیکاووس اول بر می آید که 

ه بالغ است، باز استادان و مشایخی داشته است ک 36او جز اشخاص مذکور که شمارشان به 

 .6کر نامشان خودداری کرده استبه جهت خوف ملال و ضیق وقت از ذ

 .68محیی الدین بن عربی، چهره برجسته عرفان اسلامی، تألیف دکتر جهانگیری، ص(3

 ثبت شده است. 661،666، ص3این نامه در کتاب جامع الکرامات الاولیاء، ج(6
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 آثار

این  ده است وره نویسندگان متصوفه بیشتر تألیف کابن عربی بطور مسلم از هم

صوفی نامی به راستی از پرکار ترین و پر مایه ترین نویسندگان متصوفه است و حتی پر کار 

سینا و غزالی در کثرت تألیف و  نویسندگان اسلام از قبیل کندی، ابترین و دانا ترین ن

از دمشق به کیکاووس اول  116ر سال تصنیف با وی برابری نمی کنند. نامه ای که خود او د

عنوان نام برده و توضیح داده است که کوچکترین  686نوشته است از مؤلفاتش در حدود 

؛ و در رساله ای که در پاسخ خواهش 3آنها یک جزء و بزرگترینشان افزون بر صد مجلدّ است

 .6اشاره کرده است عنوان 686برخی از یارانش در زمینه فهرست مؤلفاتش تألیف کرده به نام 

و عبدالرحمن جامی متجاوز  1و اندی 866عبد الوهاب شعرانی تعداد مؤلفات وی را 

کتاب و رساله از  835اسماعیل پاشا از «  ناهدیه العارف ». مؤلف 8جلد دانسته است 566از 

 .5محی الدین نام برده است

ر کتابخانه منابع سرشا . با این حال او از1او ذکر کرده است اثر از 611بروکلمان تا 

 ولی و استانبول که تحقیق در باره آنها هنوز ناتمام است نتوانست بهره کامل برگیرد.های آنات

 به بعد. 661، ص3جامع کرامات الاولیا، ج(3

 چاپ شده است. 1، جزء61این رساله با تصحیح کورکیس عوّاد در مجله المجمع العلمی العربی، طبع دمشق، ج(6

 .6، ص3الیواقیت و الجواهر، ج(1

 .581نفحات الانس، ص(8

 .338و  363، ص3هدیه العارفین، ج(5

 .313-666و ذیل یکم  66،533یکم،(1
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کتاب دست  563که در این زمینه به پژوهش پرداخته، به نام « کورکیس عّواد»

 «تاریخ آثار ابن عربی». بالاخره عثمان یحیی در پژوهش مستوفایش در کتاب 3یافته است

 .6کتاب و  رساله اسم برده است 686از 

اثر  866ولی روی هم رفته جای چندان تردید نیست که ابن عربی مؤلف قریب 

به دیگران بخشیده بود و  1بوده است. بعضی از این تألیفات را چنان که خودش می گوید

 ها رابود تا آنداشته در انتظار فرمان خدا  بعضی از آنها نشر یافته بود و بعضی را هنوز نگاه

نهایی که خود نوشته بود و چه آنهایی که به بسیاری از کتابهای ابن عربی، چه آتوزیع کند. 

« نیهقو»او تعلّق داشت، به صدرالدین قونوی رسید و او آنها را وقف کتابخانه ای کرد که در 

هنوز در بنیاد نهاد و با وجود سهل انگاری های بعدی در نگهداری آنها بسیاری از آنها 

 .8کتابخانه یوسف آغا در قونیه و کتابخانه های دیگر ترکیه باقی مانده است

ظاهراً تألیفات ابن عربی تنها در زمینه تصوف نبود ولی معلوم نیست که آثار صوفیانه 

آنهاست خلاصه صحیح مسلم و کتاب مفتاح السعاده که  هوی باقی مانده باشد که از جمل

المحُلیّ(  مسلم و بخاری گردآوری کرده اند و نیز خلاصه ای از )که  تمجموعه احادیثی اس

 .5ابن حزم که حاجی خلیفه ظاهراً از آن آگاهی داشته است

 در زمینه تصوف مهمترین آثار ابن عربی عبارتند از:

 .118-151، ص1جزء، 61المجمع العلمی العربی، دمشق، ج(3

 .3131شوال  61، چاپ دانشگاه تهران، 11بنا به نقل دکتر جهانگیری در کتاب محیی الدین بن عربی، ص(6

 .336، ص5دانشنامه ایران و اسلام، جزء(1

 مدرک قبل.(8

 .3133، ص6کشف الظنون، ج(5
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 الفتوحات المکیهّ فی اسرار المالکیهّ و الملُکیّه.-3

به پایان رسید یعنی دو سال  111در مکه آغاز شد و در  511این کتاب در سال 

 سال تمام کرده است. 11یعنی حدود  3پیش از مرگش از کتابت آن فراغت یافته

باب تقسیم شده، حاوی شرح کاملی  516این کتاب شامل بر شش فصل است و به 

از عقاید صوفیانه مؤلف و در حقیقت تمام علوم صوفیه است و در چهار مجلدّ بزرگ چاپ 

ی معتقد است که مانند این کتاب کتابی نه در گذشته نوشته شده است شده است. ابن عرب

 .6و نه در آینده نوشته خواهد شد

ابن عربی خود را رسول یا پیغمبر نمی داند ولی با استناد به یک حدیث معروف که 

علما را وارثان پیغمبران بشمار آورده خود را وارث  (صلی الله علیه و آله)به مقتضای آن پیغمبر 

انبیاء می داند ولی به حکم معنی وراثت از انبیاء علم خود را نوعی کشف و الهام به شمار 

می آورد و به همین جهت است که وی برای بزرگترین کتاب خود نام فتوحات مکیه را 

ی الدین بیش از آنچه دهد که محنام به روشنی نشان می  انتخاب نموده است. انتخاب این

 لبیه متکی می باشد. به عقیده او هر یکه وارادت قدر این کتاب به فکر و نظر متکی باشد، ب

که  جلیاّتهای دیگری مانند التنزلّات و التلبیه فتحی از فتوحات الهی است. ناماز واردات ق

 .1وی به برخی آثار و تألیفات خود داده است شاهدی بر این مدعاست

( تخلیص نموده است  113متوفی  ) ن عربی را امام شعرانیکتاب فتوحات مکیه اب

 516متضمن جمیع عقاید و معرف صوفیه است و مشتمل بر  ،و این کتاب بسیار مفصل

 از آخر صفحه. 1سطر  551، ص8الفتوحات، ج3

 عربی.رساله فهرست مؤلفات ابن 6

شرح فصوص الحکم تألیف: مؤید الدین جندی با تعلیق و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مقدمه دکتر ( 1

 ، چاپ دانشگاه مشهد.61غلامحسین دینانی، ص
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جات تمام کتاب را بیان کرده رکتاب خود خلاصه ای از مند 551فصل که شیخ در فصل 

نگریسته اند نکته ها بر آن گرفته اند. از جمله این  است. کسانی که این کتاب را با نظر نقد

نکات که حکایت از احوال نفسانی خاص ابن عربی دارد دعاوی غریبه او است. در طی کتاب 

و رویاهای شکفتی است که از احوال خویش نقل کرده است مثل این که مکرر در این کتاب 

ی از فقه پرسیدم، شنید و جواب نقل کرده است که از دختری شیرخوار که داشتم مسأله ا

آن مسئله بداد و جایی دیگر نقل می کند که کودکی در شکم مادر بود وقتی مادر عطسه 

زد او در شکم آواز داد: یرحمک الله و این آواز کودک چنان رسا بود که همه حاضران 

در  کقوت بیان می کند که گویی ش بشنیدند. ابن عربی اینگونه دعاوی غریب را چنان به

 .3ن راه نیستآ

قدر مسلم این است که در این کتاب به اندازه ای مطالب و دعاوی عجیب و غریب 

 هست که افراد متشرعّ نمی توانند آن سخنان را با شرع تطبیق دهند.

 فصوص الحِکمَ-6

است که  (صلی الله علیه و آله)دم تا حضرت محمد پیغمبر از آ 63اثر خلاصه تعلیقات این 

 الدین پیامبر اسلام در عالم خواب در دمشق به نویسنده تقریر کرده است. به ادعای محی

در شهر دمشق یک مبشرّه  163خر ماه محرم سال محی الدین می گوید: در دهه آ

 مرا مخاطب قرار داد و فرمود: (صلی الله علیه و آله)ای مشاهده نمودم در همین حال پیمبر 

الحِکمَ خذُهُ و اخراج به الی الناس ینتفعون به، فقلت: السمع و هذا کتاب فصوص »

 «.الطاعه لله و لرسوله و اولی الأمر مناّ

 .333بنا به نقل دکتر زرین کوب، ارزش میراث صوفیه، ص -316، ص6زکی مبارک، التصوف الاسلامی، ج(3
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ن را بگیر و با آن به سوی مردم برو تا همگان از این کتاب فصوص الحکم است آ»

وم و نگفتم: آنچه فرمایی به گوش می ش (صلی الله علیه و آله)آن بهره مند شوند در پاسخ پیغمبر 

 .3«ل او و صاحبان امر واجب و لازم می باشدو رسو اطاعت می کنم که اطاعت خدا

ورد شرخ معنی کلمه مبشّره که محی الدین مدعی است پیغمبر داوود قیصری در م

 ورده که مضمون آن چنین است:را در آن حال مشاهده نموده است، حدیثی آ

اب منقطع شدن وحی سخن می گفتند در ب (ه)صلی الله علیه و آلامی که پیغمبر هنگ

 مناز  فرمودند: پس از من چیزی از نبوت و پیغمبری باقی نمی ماند تنها چیزی که بعد

 باقی می ماند، مبشّرات می باشد.

: در پاسخ فرمودند (صلی الله علیه و آله)گفتند: یا رسول الله مبشّرات چیست؟ پیامبر 

که شخص مؤمن آن را می بیند به همین جهت ند از نوعی رویای صالحه ا رات عبارتمبش

 به عنوان وصف هرگز با موصوف خود استعمال نمی شود.«  مبشّره »کلمه 

ی الدین به بررسی نشسته و از مفاد عبارات وی درباره قیصری در مورد رویای مح

ی الدین می گوید: . از آن جمله این است که وقتی محآن چندین نکته استخراج کرده است

مشاهده کرده است مقصود وی این است که همه  (صلی الله علیه و آله)ی را در دست پیغمبر کتاب

بوده و هیچ  )صلی الله علیه و آله( از آن پیغمبر ها و اسراری که در این کتاب موجود است حکمت

صلی )ن نمی توان در نظر گرفت. نکته دیگر این است که وقتی پیغمبر »منشأ دیگری برای 

اب فصوص الحکم است می توان برای آن یکی از ن عربی می گوید: این کتبه اب ه و آله(الله علی

 در نظر گرفت: دو معنی را

 انتشارات بیدار قم. 58الحکم شرح دیباچه، صقیصری، داوود، شرح فصوص (3
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الدین خبر می دهد که نام  به محی )صلی الله علیه و آله(معنی اول این است که پیغمبر 

 خداوند متعال فصوص الحکم است. نظراین کتاب در 

نام کتاب را فصوص الحکم نامیده  )صلی الله علیه و آله( معنی دوم این است که خود پیغمبر

است، اعم از این که مقصود معنی اول باشد یا معنی دوم باید میان اسم و مسمّی پیوسته 

 است به معنای«  فصوص »که منفرد «  فص »نوعی مناسبت موجود باشد. اکنون اگر لغت 

فصوص الحکم عبارتست از خلاصه نگین انگشتری و خلاصه و زبده یک شیء باشد مسمّای 

کتاب نازل گشته است. به علاوه بده ای از اسرار که بر پیغمبران نام برده شده در این زو 

آن دوری است و قلب انسان کامل محفل نقوش حکم  ،وجود و معارج آن دورچون تنزلات 

شبیه ست تالهی است حکم الهی را به حلقه انگشتری و قلب را به نگین آن که محل نقوش ا

 .3کرده است

«  فصوص الحکم »با توجه به آنچه ذکر شده به روشنی معلوم می شود علت تألیف 

الدین نیست. ولی به سختی بر این باور است که آنچه در  محی چیزی جز رویای مخصوص

گرفته و بر حسب دستور آن  )صلی الله علیه و آله(این کتاب آورده به طور مستقیم از پیغمبر 

 قدمه و بعضی مطاوی کتاب بر می آید،بر خلق ارائه نموده است. خود او چنانکه از محضرت 

در شهر دمشق  163مدعی و معتقد است که این کتاب را پیغمبر در خوابی که وی به سال 

دیده بر وی املاء کرده است و او فقط مترجم آن رویا و مکاشفه است و در واقع به ادعای 

و الهام هایی است که بر وی از غیب وارد شده است نه این  ها ابن عربی فصوص بیان کشف

 .6که مانند کتب دیگران حاصل فکر و تأملّ و رؤیت باشد

 .51شرح قیصری، ص(3

 .331ارزش میراث صوفیه، ص (6
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شیوه ابن عربی در کتابل فصوص الحکم این است که یکی از نصوص، آیات یا 

احادیث را می گیرد و آن را تأویل می کند و به همان شیوه معروف فیلون یهودی در تفسیر 

 آراء او در این کتابفهم ورات و اریجن اسکندری به طریق تأویل از آن صحبت می کند، ت

شرح و تفسیر آن آراء است، چون زبان بیانی که به کار می برد پر مشکل است و مشکل تر، 

مشحون است از تعقید و مجاز و هر گونه تفسیر  ،است از اصطلاحات خاصّه و در غالب موارد

فاسد و تباه می کند و اگر از اصطلاحات آن عدول شود نیز فهم مطالب حرفی معانی آن را 

آن به کلی دشوار می شود و وصول به مقاصد او ممکن نیست و از این روست که مطالب 

 فوق العاده مشکل است.

ابن عربی این کتاب را تحت عنوان بیست و هفت فص به نام بیست و هفت پیغمبر 

است به عده ای از احادیث نبوی که با کلمه خاص یعنی  گرد آورده است و هر یک مستند

با نام نبی مذکور در آن فص که حکمت منسوب به اوست متصل و مرتبط می باشد. در هر 

اوست مطابق اخبار اما در پرده رموز  هصه آن نبی را که حکمت فص منسوب بفصلی مؤلف ق

صحنه ای است تا مؤلف نقش  و الغاز و اشارات ذکر می کند و لیکن هر قصه ای در واقع

خاص و معرفت مخصوص آن نبی را مطابق اعتقاد و استنباط خویش تصویر نماید و انبیاء 

بدان صورت که در فصوص توصیف شده اند در واقع نمونه ها و صورتهایی هستند از انسان 

 مکامل که هر کدام مطابق جنبه خاص خود خدا را به حق می شناسند چنانکه فی المثل آد

وجود خلافت انسانیه را تفسیر می کند و ایوب مظهر انسانی است که به ابتلاء و عذاب 

 حجاب از حق مبتلا شده است. 

ابن عربی در بیان این مطالب عند اللزوم آیات و احادیث را تأویل می کند و  به میل 

ادیث در خود از آنها معنی استنباط می نماید و درست بر خلاف ظواهر و مفاد آیات و اح
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ی دارد هرچند خود او در بعضی موارد چنین وانمود می کند واقع له لسان باطن صحبت م

 .3ویل اجتناب می نمایدکه از تأ

ابن عربی در این کتاب مسأله وحدت وجود را به کامل ترین وجه تقریر کرده است 

ذ و و مصادر و معانی و اصطلاحات آن را تبیین و تفسیر نموده و در بیان آن از تمام مأخ

ایی و اشراقی و حکمت مسیحی و یهودی و ون قرآن و حدیث و کلام و حکمت مشچ

همچنین از مصطلحات اسماعیلیه باطنیه و اخوان الصفا و متصوفّه قدماء استفاده نموده است 

و به تمام برداشتها و اقتباسات خود رنگ و صیغه ای مناسب و موافق وحدت وجود خویش 

 داده است.

اما کتابی است پر  وص الحکم خلاصه فلاسفه وحدت وجود صوفیه استغرض فص

و بسیار مشکل و محتاج به شرح آن کتاب از زمان نگارش و نشرش همواره  از رموز و غموض

شدت از آن کتاب انتقاد کرده و  وافقان قرار گرفته است. عده ای بهمورد توجه مخالفان و م

ن وعده می توان از عبداللطیف بن علی بن سعودی ز آنوشته اند. ا رحشجکتابهایی در ردّ و 

( نام برد که اولی کتابی 366-113( و احمد بن عبدالحلیم متهور به ابن تیمیه)311)متوفی

الرد  »نگاشته و دومی کتاب « دات المفسوده بیان حکم ما فی الفصوص من الاعتقا »به نام 

 . و عدّه ای از آن ستایش کرد اند.6استرا نوشته «  الاقوم علی ما فی کتاب فصوص الحکم

 ترجمان الاشواق -1

 «واقالذخائر الاعلاق عن وجه الاش»ترجمان الاشواق و شرحی که بر آن نوشته شده 

 عاشقانه. مجموعه ای از غزل ها و اشعار

 .335همان کتاب، ص(3

 .66محیی الدین بن عربی، ص(6
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غزل است که دو مقدمه کاملا متناقض بر آن  13متن موجود اشعار مشتمل بر 

ختر م در عاشقانه به عشق عین الشمس نظاّول این غزلیات و اشعانوشته شده بنابر مقدمه ا

مکین الدین اصفهانی سروده شده و به گفته مقدمه دم آنها را باید به طور تمثیلی تعبیر کرد 

و منظور نظرش در حال سرودن این اشعار عاشقانه معانی عرفانی می باشد. در خاتمه شرح 

ین بود که غزلیات موجب نشر شایعاتی در شام شده نویسنده می گوید که دلیل نوشتن آن ا

بود حقیقت امر شاید این باشد که این اشعار به دو گروه تقسیم می شود: یکی آنهایی که در 

 56برای نظّام سروده شده و مقدمه اول مخصوص آنهاست و دوم غزلیاتی که در  561سال 

وم بدانها مربوط است و وقتی سروده شده و مقدمه د 136سالگی ابن عربی یعنی در حدود 

 نوشته می شد هر دو دسته با هم یکی شد.«  شرح »

گشای  هاغرض ترجمان الاشواق و شرح آن از لحاظ تأویل عرفانی اشعار عاشقانه ر

 جالبی برای فهم و تفسیر اشعار صوفیه واقع شده است.

 3کتاب مواقع النجوم و مطاع اهلّه الاسرار و النجوم-8

خودش کتاب مواقع النجوم را نیز به دستور خداوند در خواب نوشته طبق ادعای 

است. وی در کتاب فتوحات در وصف و سبب و زمان و مکان تألیف کتاب مواقع النجوم می 

نویسد: رسول اکرم صلی الله علیه و آله اینچنین بود هنگامی که دوال نعلش پاره می شد، 

به عدل رفتار نماید و او با نعل واحد راه نمی  نعل دیگرش را در می آورد تا میان پاهایش

و آنچه را که از انوار و کرامات و  ( اقامه عدل در بین اعضای بدن رفت و همانا ما آن را )

منازل و اسرار و تجلیات مخصوص آن است به نحو کامل در کتاب خود که مواقع النجوم 

نامیده شده است بیان کردیم و تا آن اندازه که می دانیم در این طریق کسی در ترتیب آن 

 این کتاب در قاهره چاپ شده است.(3
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« المریه»در  515به ما سبقت نگرفته است و آن را در طول یازده روز در ماه رمضان ساب 

نوشتیم آن مراد را از استاد بی نیاز می کند و بلکه استاد بدان نیازمند می باشد زیرا در میان 

ی ل معلی مقامی است که استاد به آن نایاستادان عالی و اعلی می باشد و این کتاب در ا

ب پیش تاگردد و ورای آن در این شریعتی که ما بدان معتقدیم دیگر مقامی نباشد که این ک

 روی وی باشد، توفیق الهی بدان اعتماد ورزد زیرا منفعت آن عظیم است.

باعث تألیف کتاب این بود که خداوند را دو مرتبه در خواب دیدم که به من می 

گوید: بندگانم را اندرز ده این بزرگترین اندرزی است که به تو می دهم. خداوند توفیق دهنده 

 .3است و هدایت بدست اوست

میان مشایخ صوفیه باید ابن عربی را قهرمان خوابهای شگفت انگیز دانست زیرا  در

وی در کتابهای خود خوابهای عجیب و غریبی ادعا کرده است و حتی بارها خدا را در خواب 

 6!! دیده است

 1کتاب الأسرار إلی مقام الاسری-5

وشته شده و در فاس ن 518اثری است کوتاه که به نثر مسجعّ در سال  این کتاب

حضور خدا توصیف می کند. از کسانی «  موقف »به «  کون »ابن عربی را از دنیای « معراج»

که بر این کتاب شرح نوشته اند می توان از مرید وی اسماعیل بن سَودَکین نوری)متوفی 

 .8( و سِتّ العجَمَ بنت النفیس و زین العابدین منُاوی نام برد181

 .118، ص6، باب3فتوحات، ج(3

 .61ابن عربی حیاته و مذهبه، ص-513، ص6فتوحات، ج(6

 هـ ق چاپ شده است. 3113مجموعه رسائل ابن عربی در حیدرآباد سال در (1

 .333به نق دانشنامه ایران و اسلام، ص 566بروکلمان، یکم، ص(8
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 سرار معانی التنزیلالجمع و التفصیل فی ا-1

 فتَاَهُ لِ مُوسىَ قَالَ وَإذِ  »این کتاب در تفسیر قرآن مجید است که تا سوره کهف و آیه 

جزء است در  11رسیده است و بالغ بر  3«حقُبُاً أَم ضِی أَو  ال بحَ رَینِ مَج مَعَ أَب لُغَ حتََّى أَب رَحُ لاَ

 .6هر آیه به ترتیب در سه مقام جلال و جمال و اعتدال سخن گفته است

ابن عربی در تفسیر آیات تعمدّ دارد معانی مورد نظر خود را از آیات استخراج کند 

 و اگر در ظاهر آیه چیزی باشد که مذهب او را تأیید کند ولو دلالت آن برخلاف آن باشد آن

را اخذ می کند و گرنه آن را برخلاف ظاهر تأویل می نماید و این نوع تفسیر، مصداق کامل 

. 1«من فسَّر القرآن برأیهِ فقد کفر: »)صلی الله علیه و آله(تفسیر به رأی است که به فرموده پیامبر 

ولی  ،بی دیگران را از تفسیر به رأی بر حذر می داشتهب کفر می باشد. با این که ابن عرموج

ن به رأی و بلکه تأویل آیات قرآن آ خود به هنگام تقریر و تحریر عرفانش بی پروا به تفسیر

 ان آن تأویلها را ناروا می دانند.پرداخته است که اغلب مفسرّ هم تأویلی بسیار بعید

 کتاب المبشّرات -3

و  در این کتاب راجع به آن رؤیاهایش سخن گفته است که او را علمی افاده کرده

 به علمی خیر برانگیخته است.

ره بنا واب دیدم که کعبه از خشت طلا و نقدر مکه خ 511مثلا می گوید: در سال 

ن زیبایی خیره شده بودم ایان پذیرفته و در آن نقصی بچشم نمی خورد. من به آشده و پ

که ناگاه دریافتم که در میان رکن یمانی و رکن شامی که به رکن شامی نزدیکتر بود جای 

دو خشت، یک خشت زر و یک خشت سیم از دیوار خالیست. در رده بالا یک خشت طلا کم 

 .51سوره کهف، آیه (3

 .616، ص3کشف الظنون، ج(6

 .513، ص6فتوحات، ج(1
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بود و در رده پایین یک خشت نقره. در این حال مشاهده کردم که نفس من در جای دو 

منطبق گشت و من عین آن دو خشت بودم به این صورت دیوار کامل شد. در کعبه خشت 

چیزی کم نماند. در یافتم که عین آن دو خشتم و آنها عین ذات من است و در آن شک 

نداشتم و چون بیدار شدم، خداوند متعال را سپاس گفتم و این رؤیا را پیش خود تأویل 

سول الله باشم در میان انبیا و شاید این بشارتی کردم که من در میان صنف خود مانند ر

)صلی الله ی را به یاد آوردم که رسول خدا لایت من. در این حال آن حدیث نبوباشد به ختم و

ن نبوت را به دیوار و انبیا را به خشت هایی همانند کرده که دیوار از آنها ساخته در آ علیه و آله(

 .3یا دیگر بعد از وی نه رسول خواهد بود و نه نبیّ شده و خود را آخرین خشتی دانسته که

رؤیای مذکور را در مکه برای کسی که علم رؤیا می دانست نقل کردم ولی از بیننده 

 .6آن نام نبردم او هم رؤیای مرا آنچنان تعبیر کرد که به خاطر من خطور کرده بود

ل از وقوع چون دلایدن حوادث را قبل البته داستان رؤیای صادقه و امکان خواب دی

متقن و مطمئن دارد نباید انکار و تکذیب کرد ولی خوابهای ابن عربی هرگز نمی تواند رؤیای 

زیرا اگر این خوابها به این صورت که ابن عربی ادعا می کند صادق باشد لازم  ،صادقه باشند

که ادعا  می آید که ادعاهای عجیب و غریب او نیز صحیح باشد، مثلا در همین خواب اخیر

ا کاملا ً می کند خداوند ولایت را با او ختم فرموده است، در صورتی که می دانیم این ادع

ند اردوازده نف )صلی الله علیه و آله(ل شرعی اولیاء و اوصیاء پیامبر اکرم باطل است زیرا طبق دلای

و  بنة واحده فکنت انا تلک البنه فلا رسولمثََلی فی الانبیاء رجل بنی حائطاً فأکمله الّا ل»حدیث نبوی این است:(3

 «.لا نبی بعدی

 .131-136، ص15، باب3فتوحات، ج(6
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 از آنانگز ابن عربی یکی یات آنها بیان شده است و هرکه در اخبار متواتر اسم و خصوص

 .3نیست

ل متنق حضرت مهدی موعود)عج( خاتم تم اولیاء نمی باشد زیرا طبق دلایاو خا

 .6اولیاء است چنانکه ابن عربی نیز در فتوحات به این حقیقت تصریح کرده است

 إنَِّ  »پس حساب تلقینات و القائات و تسویلات شیطانی را که طبق آیه شریفه:

از مکاشفات و الهامات باید جدا کرد و در کشف این رموز «  و لِیائِهِم أَ إِلَى لَیوحُونَ الشَّیاطِینَ

 و تشخیص ما بین الهامات ربانی و شیطانی از خداوند قادر توفیق هدایت باید خواست.

ر حال در بین محققان اروپایی که راجع به آثار او بحث کرده اند نام چند تن ه به

 در خور ذکر است:

معروف که ترجمان الاشواق را با شرح و ترجمه انگلیسی در «  نیکلسون »یکی 

 چاپ کرده است. 3133لندن به سال 

او کرده  که تحقیقات زیادی راجع به احوال و عقاید«  آسین پالاسیوس »دیگر 

کرده ی الدین رنگ عرفان مسیحی دارد و همچنین توجه است تا نشان دهد که عقاید مح

زش عقل اظهار کرده خاصه آنچه که وی راجع به شک در اری الدین است که بعضی آراء مح

 مناسبت دارد.«  دکارت »نان است با بعضی سخ

 .885ینابیع المودّه، ص -سوره نساء 56تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه  – 363اکمال الدین، ص(3

 .111، ص1فتوحات، ج(6
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باب وی نوشته و  است که در کتاب متفکران اسلام شرحی در«  کارادور »دیگر 

د او را با سخنان ریمون لوی حکیم اروپایی قرن سیزدهم و چهاردهم بعضی آراء و عقای

 مقایسه نموده است.

اندلس را  ادبمحقق اسپانیایی است که تاریخ «  آنخل گونتسالس پالنتسیا »یگر د

الدین را عالی ترین صورت تجسم و تمثلّ حکمت افلاطونیان  نوشته است و او عقاید محی

 .3جدید در میان مسلمانان می داند

 آمیختن تصوفّ به فلسفه

کامل وجود نداشته است. گویند پیش از ابن عربی در اندلس عرفان نظری به معنی 

گرچه حدود سه قرن پیش از این ابن عربی، فلسفه و فلاسفه را کم و بیش مورد توجه قرار 

گرفته بودند تا اینکه این جریان با ظهور  ابن رشد که معاصر ابن عربی بوده به اوج کمال 

ختن دیشه آمیخود رسیده است. اما از دانشمندان اندلسی کسی را نمی شناسیم که در راه و ان

 فلسفه به تصوف بوده به عبارت دیگر به عرفان و تصوفّ نظری داشته باشد جز ابن الطفیل

( که گویا به عرفان نظری گرایش داشته و در طریق و فکر و خلط فلسفه به 566 متوفی  )

تصوف بوده است، اگر چه او به قصد نهایی نرسیده است. صوفیانی که پیش از ابن عربی در 

اندلس زندگی می کردند عابدان و زاهدانی بودند که با رعایت مکارم اخلاق و آداب شریعت 

عملی پرداخته بودند و با این که به کلام و دیگر علوم و  و ریاضت به اصطلاح به تصوف

معارف اسلامی توجه داشتند ولی به فلسفه و افکار فیلسوفان عنایتی نداشتند و عده زیادی 

 .611ارزش میراث صوفیه، ص(3
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از آنان در عصر ابن عربی نیز بودند و چنانکه گذشت، او به دیدارشان شتافته و به اجلال و 

 .3ایدشان را در سیر و سلوک نپذیرفته استعق ،اعزازشان پرداخته ولی با وجود این

 « ابن مسرهّ »از میان صوفیان اندلس باید محمد بن عبد الله جبلی معروف به 

( را استثنا کرد که از سخنان نویسندگان شرح حالش بر می آید که وی  هـ131)متوفی 

ادات اهل دلس و عنمتصوفی مبتدع شناخته شده و اقوال و اعمالش برخلاف علوم رایج در ا

آن سرزمین بوده است. البته این صوفی مرموز را بنیانگذار تصوف اسلامی اندلس و نخستین 

 مشتغل و مدرس فلسفه در آن زمان دانسته اند.

 عرفان ابن عربی مصداق عرفان التقاطی است

برخی از محققان تصوف ابن عربی را متأثر از تصوف ابن مسرَّه دانسته و گفته اند 

فیلسوفان اندلسی پیش از وی امثال ابن مسرَّه  ان ابن عربی وی میو اتصال فکریک ارتباط 

کماء و عرفای شرق و همچنین ان اَلمرِیهّ و پیروانشان و نیز حو شاگردانش و طبقه صوفی

شان برقرار بوده است. اخیراً عربی دان افلاطون و ارسطو و اسلاف و اخلاف فلاسفه یونان مانند

اقع هم و در و«  آستین پالاسیوس »ناس سرشناس اسپانیایی موسوم به نامی و ابن عربی ش

تألیف کرده و در آن به اثبات  6« ابن مسرَّه مدرسه او »وطن ابن عربی کتابی تحت عنوان 

اتصال و ارتباط تاریخی میان تصوف ابن عربی و حکمت ابن مسره پرداخته است او مدعی 

ه اتصال و ارتباط تاریخی موجود است و متصوفان است که میان ابن عربی و متصوفه المریّ 

المریّه هم با طبقه صوفیه دیگری که اقدام از آنان بوده و این مسرّه در رأس آنان قرار داشته 

 مرتبط بوده اند. 

 .311محی الدین عربی، ص(3
6
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ی میان این دو صوفی بزرگ اندلسی، ابن این طبقه صوفیه المریه حلقه اتصالبنابر

این ترتیب ابن عربی با مدرسه ابن مسره روابطی داشته مسرّه و ابن عربی بوده است و به 

است و باید اصول و مبانی تصوف ابن عربی را در مذهب وی جستجو کرد. این محقق در 

ادعای خود به قدری پیش تاخته است که راجع به ادعای خود اظهار قطع و یقین نموده و 

 3«. ه بوده استن مسّرعربی بدون شک پیرو و دنباله رو ابابن  »گفته است:

از آنجایی که استاد محقق پالاسیوس در فرهنگ اسلامی اندلس به نحو اعم و در 

خصوص ابن عربی به طور اخص از مطلعان و آگاهان عصر ماست مدعایش جداً قابل توجه 

 ه وعربی را متأثر از ابن مسرهّ دانستهم ابن «  کارل بروکلمان »است. گرچه پیش از وی 

بن عربی در کشور خود از ابن مسرهّ پیروی کرده بود ولی در مکه تحت نوشته است که ا

 .6قرار گرفت ،ها تبلیغ می شد تأثیر اصول وحدت وجود که توسط قرمطی

البته شنیدن این نظریه برای علاقمندان ابن عربی ناخوشایند است زیرا به عقیده 

ی ر و ارتباط و اتصال به معناتأثن عربی سخنی از عامل تأثیر و آنها چگونه می توان درباره اب

مذکور به میان آورد که او خود اهل مواجید و احوال و مقامات و کرامات و مبشَّرات بود و 

خود وی به کراّت تصریح و تأکید می کند که علم و عرفانش موهبت الهی و مستند به کشف 

ن أثیر و تأثّر سخن به میاو شهود و حی و الهام است و اگر با این همه تأکید و تصریح باز از ت

آوریم، اجتهاد در برابر نص است و نتیجه این که تصوف و نظام فکری وی بدیع و نو ظهور 

 است.

 ، دکتر جهانگیری.383به نقل کتاب محیی الدین عربی، ص(3

 .616تاریخ ملل و دُول اسلامی، تألیف کارل بروکلمان، ترجمه دکتر هادی جزائری، ص(6
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ن عربی خواه از ابن مسرهّ متأثر شده باشد یا نه قدر مسلم این بهر حال تصوف اب

ه خالق بتصوف را به نوعی فلسفه تبدیل کرده است و مثل حکمت آن را تشبهّ  »است که او 

دی عبارت است از تلفیق عقاید وانده است. این فلسفه او نیز تا حو تخلقّ به اخلاق الهیه خ

اشاعره با حکمت اسکندریه و افلاطونیان جدید و همچنین رنگ مسیحیت نیز چنان که 

 .3«محققان توجه کرده اند، در حکمت او پیداست

مراجعه به کتب و  آثار وی زیرا  ،پس عرفان او مصداق کامل عرفان التقاطی است

ت را به خوبی روشن و آشکار می نماید که این صوفی عجیب به علوم و فنون و یاین واقع

معارف و آداب پیشینیانش شامل افکار حکمای یونانی و اسلامی و انظار متکلمین اعم از 

هری معتزلی و اشعری و مذاهب متصوفین اعم از غربی و شرقی و اقوال مفسرین اعم از ظا

و باطنی و بالاخره تمام ادیان و شرایع گذشته احاطه کامل داشته و در مقام بیان عقاید و 

نشر افکارش با هوشمندی و زیردستی خاص خود از همه آن علوم و معارف استمداد جسته 

و استفاده کرده است که می بینیم در کتب و رسالاتش افکار فلاسفه یونان و انظار حکمای 

وت ایات متصوفان با تفشان و همچنین اعتقادات و متکلمان و شطحمشاربیز اسلام با تما

طبقاتشان در کنار یکدیگر قرار گرفته است. چنانکه کتب و رسلاتش مشحون است از 

اصطلاحات و عبارات و اسامی انباذقلس، افلاطون، ارسطو، فرفوریوس، فیلون یهودی و 

. که از همه آنان اصطلاحات و تعبیرات و فراوان متصوفه پیش از خود و متکلمان و اشاعره و ..

و احیاناً مطالبی آموخته و آنچه را که در شرح و بیان تصوفش بجا و زیبا و رسا تشخیص 

 داده و بکار برده است.

 .336ارزش میراث صوفیه، (3
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نظریهّ نوین ابن عربی در وحدت وجود » مل مصطفی الشیبی می گوید:دکتر کا

ه مشربی صوفیانه باشد و به ذکر و مجاهده اساس آن بر مجاهده و سلوک نیست و پیش از آنک

و جنبه های علمی تصوف بپردازد نظریه ای فلسفی در مبحث وجود است. شک نیست که 

ابن عربی این فلسفه خود را از رسائل اخوان الصفا که مالامال از فلسفه بافی است اقتباس 

انواع نفوس و افلاک و و از اینجاست که می بینیم مانند اخوان الصفا به بحث در .« 3کرده

 کیمیا و طلسمات و حتی اعداد و حروف و حکمت آنها می پردازد.

 عقاید ابن عربی

پیش از آنکه در باره عقاید صوفیانه او به تحقیق بپردازیم لازم است نظر او را درباره 

چگونگی کسب علم مورد توجه قرار دهیم. ابن عربی مانند همه صوفیان عقل بشری را بسیار 

 محدود می داند و شعبه های علم را به سه طبقه تقسیم می کند:

 الف( آنهایی که از راه عقل حاصل می شوند.

 یعنی درک طعم و رنگ و جز آن کسب می شود.« حال»ب(علمی که از راه 

ج( علم اسرار که روح آن را در قلب می دمد و آن علمی است فوق طور عقل. آن 

 و آن مختص به نبی و ولیّ است و این علم تا حدّی شبیه است در قلب 6القای روح القدس

)ولی بالاتر از( علمی است که از راه عقل و حال و حاصل می شود و تا حدی علمی است که 

اخبار یعنی وحی پیامبران به دست می آید. این علم اخیر که از جانب خداوند با واسطه یا 

ات ه الصوفیه؟ مجله دانشکده ادبیمن این استفی ابن عربی فلسفت»رجوع شود به مقاله دکتر ابوالعلاء عفیفی (3

 .16و  63، ص3111دانشگاه مصر، مه 

مقصود از روح القدس جبرویل است که فرشته وحی است و چون علم غیوب و معرف ربانی را به قلبها القاء می (6

 .3/36کند روح الالقا نیز نامیده می شود، تفسیر منسوب به ابن عربی
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ممارست عمیق عرفانی به دست می آید بدون واسطه یک فرشته نازل می شود فقط پس از 

هستند و کسی که اینها را بداند همه چیز «  معارف »است. شعب واقعی دانش «  معرفت »

خداست و به وسیله عقل یا «  طریق »را می داند معارف و به خصوص آنهایی که مربوط به 

ت حقیق«  شَأ نٍ فیِ وَهُ  یو مٍ کُلَّ »قیاس که مؤثرترین ابزار عقل است حاصل نمی شود، زیرا 

باز می شناختند. این «  القاء »هر گفته بستگی به مأخذ آن دارد. پیامبران حقایق را از راه 

 حقایق را باید از روی ایمان پذیرفت و جای چون چرا نیست.

شیوه های شناخت و محتوای آنها به سه دسته تقسیم  رابن عربی آگاهی ها را از نظ

می کند:

ی عقل یعنی هر گونه آگاهی که یا ضرورتاً یا پی نظر و دلیل و از راه دانش یا آگاه .3

اندیشیدن دست می دهد. این نوع آگاهی می تواند درست یا نادرست باشد.

راهی بدان نیست و با عقل نمی توان آن را تعریف «  ذوق »دانش احوال که جز به  .6

عسل و تلخی صبر و  نییکرد یا برای شناخت آن دلیلی آورد مانند آگاهی از شیر

لذت جماع عشق، وجد و شوق و مانند اینها و محال است که کسی به اینگونه 

نها را چشیده باشد.دست یابد مگر آنکه آ ها آگاهی

دانش اسرار یعنی آنگونه دانش یا آگاهی که فراسوی مرز عقل است که از راه دمیدن  .1

مبران و اولیاء است... روح القدس در دل و ذهن انسان دست می دهد و ویژه پیا

در حال که  ،صاحب علم اسرار هم دانشها را داراست و در آنها مستغرق می گردد

دارنده علوم دیگر چنین نیست، هیچ علمی ارجمند تر و شریف تر از این دانش 

.3نیست

 .13، ص3فتوحات، ج(3
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 علم الهی اصل همه علم» تعبیر کرده و گفته است:«  علم الهی »ابن عربی از آن به 

 3«. علوم به آن باز می گرددهاست و همه 

که  می داند و از کسانی«  علم الهی »و «  علم اسرا »ابن عربی خود را عالم به 

 اهل »انتقاد می کند و می گوید خداوند برای  می نامد به شدت«  علمای رسوم »ایشان را 

اینان برای بارتر از علمای رسوم نیافریده است و  وجود هیچ کس را ناگوارتر و رنج«  الله

د سخنی گوین « اهل الله »ند زیرا هرگاه ا مانند فرعونان برای پیامبران«  اهل الله » طایفه

ن بر آنان پوشیده و پیچیده باشد آن را منکر می شوند چون معتقدند که اهل که معنای آ

دهد ( در عرف دست می  قلم معتاد ) الله در شما عالمان نیستند و علم از راه آموزش معمول

( آن علم را جز از راه آموختن  یعنی اهل طریقت و راست هم می گویند، زیرا یاران ما هم )

. خداوند است « انیرحمانی ربّ »با این تفاوت که این آموزش از راه  ،بدست نیاورده اند

 ند.ا وارثان پیامبران«  اهل الله »آموزگار انسان است و ما شکی نداریم که 

ند که هیچ علمی بدون آموختن دست نمی دهد اما در این علمای رسوم می گوی

که می پندارند خداوند کسی جز پیامبر را آموزش نمی دهد، خطا می کنند. خداوند می 

 گوید:

اما علمای رسوم که علم را از راه کتابها و  6« برهرکس بخواهد حکمت می دهد »

لله می شمارند اما نمی دانند آن کسان را از اهل ا ،دهان کسانی از جنس خودشان بگیرند

ان بر عهده می که خدای را بندگانی است که خود او آموزش آنان را در درونشان و دلهایش

 .381، ص3جفتوحات، (3

 .611سوره بقره آیه (6
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مان ت و این هنچه در کتابهای خود بر زبان فرستادگانش نازل کرده اسگیرد، یعنی آموزش آ

 .3نایی آموزگار است که هیچ کس در کمال وی شک نداردعلم درست از سوی دا

 آنچه می دانند، تنها از« اهل الله »ابن عربی بارها بر این نکته تأکید می کند که 

 .6است نه از روی اندیشه و تدبرّ«  ذوق »راه 

در این مورد ابن عربی دو گفته صریح از ابو یزید بسطامی و نیز شیخ ابو مدین نقل 

 می کند که بازگو کردن آنها نظر ابن عربی را روشن می سازد.

 یزید خطاب به علمای رسوم می گوید: ابو

شما علمتان را از مرده ای و از مرده دیگری گرفته اید و ما علممان را از آنکه  »

زنده است و نمی میرد گرفته ایم. امثال ما می گویند: دل من از سوی پروردگارم برایم روایت 

ن کرد. می پرسم آید: فلان کس برایم روایت ما می گویو ش«  حدثنی قلبی من ربی »کرد

فلان کیست و کجاست؟ می گوید: مرده است. او نیز از فلان کس روایت کرد، او کجاست؟ 

 « می گویند مرده است او نیز از فلان کس روایت کرد، او کجایت؟ می گوید: مرده است.

شیخ ابو مدین نیز هر گاه به وی گفته می شد: فلان کس از فلان کس روایت کرد، 

 .1( بخوریم گوشت تازه برایمان بیاور گوشت مانده ) ی خواهیم قدیدمی گفت: ما نم

ن عربی تصریح می کند که ترتیب کتاب فتوحات به بر پایه این باورهاست که اب

اختیار وی نبوده است بلکه خداوند به دست وی آن را ترتیب داده است و او آن را به همان 

 .631، ص3فتوحات، ج(3

 .613، ص1فتوحات، ج(6

 .613، ص1فتوحات، ج(1
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مداخله نداده است، بلکه املاء خداوند به دل نحو رها کرده است و رأی و عقل خود را در آن 

 3«. او است

 استسرانجام ابن عربی آشکارا می گوید که سرچشمه دانسته ها و دانش های او خد

« واردات»و آماده ساختن آن برای پذیرش «  اندیشه »از  و او آنها را از راه تهی کردن قلب

 .1«موزگارم استنجاست و خداوند آش ما از آدان»6به دست آورده است 

د، چه وو در جای دیگر می گوید که: دانشی نیست مگر  دانشی که از الله گرفته ش

بهه د شاگردانش در آنجه از او فرا می گیرموزگاری است که برای شاو به تنهایی داناست. او آ

( مقلدّ اوییم، آنچه نزد او است حقیقت است. ما  عارفان و صوفیان ) ای روی نمی دهد. ما

از  سزاوارتر«  عالم »ه سبب تقلیدمان از او در علمی که به ما آموخته است، به داشتن نام ب

به ایشان می دهد تقلید می کنند « نظر»صاحبان نظر  اندیشه ای هستیم که آنان از آنچه 

ند. ما در علممان به خدا و به غیر از خدا جز از ا و در باره علم به خدا همچنان در اختلاف

ره خودش به ما القاء می کند رفتار می کنیم. اید نمی کنیم و هماهنگ با آنچه دربخدا تقل

ما از این راه روی گردان نمی شویم، این است راه آگاهی و رستگاری در دنیا و آخرت که 

 8«ران و قائلان به فیض الهی است. همانا راه پیامب

زه موثقّ است زیرا ولی ابن عربی مدعی بود تمام تعالیم خود او نیز به همین اندا

 .5نموداری از نبی و وارث اوست

 .311، ص6همان، ج(3

 .611، ص8دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج(6

 .51، ص3فتوحات، ج(1

 .616-613، ص6فتوحات، ج(8

 .565، ص1فتوحات، ج(5
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ابن عربی گرچه به ظاهر دعوی نبوت برای خود نمی کند، ولی سخنان او گه گاه از 

سطح و دعوی بسیار مشحون است و این که او خود را خاتم الاولیاء دانسته و با خاتم الانبیاء 

هم از این گونه دعاوی اوست، چنانکه نیز ادعای رؤیت حضرت محمد  ؛مقایسه کرده است

 .3و خضر و دعوی اطلاع بر اسم اعظم از همین گونه سخنان اوست )صلی الله علیه و آله(

علم الهی دانشی است که خداوند  »و نیز در جایی از فتوحات تصریح می کند که 

موزگار آن است و این کتاب ن، آر دل انسااز راه القاء و الهام و فرود آوردن روح الامین د

را جز از املاء الهی ن خدا سوگند که من حتی یک حرف از آ آنگونه فراهم شده است که به

 «.6انی یا دمِ روحانی در دل و ذهن کیانی ننوشته امو القاء رب

 وحدت وجود در تصوفّ ابن عربی

جمیع کتب و آثار او به قول به وحدت وجود اساس تعالیم عرفانی او است زیرا که 

ویژه فتوحات مکیه و فصوص الحکم، سند و دلیل و برهان قاطع است که او نه تنها قائل به 

بلکه وحدت وجود دین و روح و فکر وی را به خود مشغول داشته و  ،وحدت وجود است

 اساس و مدار عرفان و اصل حاکم و متحکم در سیر اندیشه او است و در عرفان و نظار فکری

وی جمیع مسائل مهم فلسفی و کلامی و عرفانی درباره خداوند و صفات او و انسان و معارف 

او و نیز حیات معنوی ، محبت الهی، ادیان و مذاهب، آداب و اخلاق و خلاصه جمیع امور 

رار داده و مربوط به دنیا و آخرت از آن اصل متفرغّ شده است و او آن را مایه همه چیز ق

دانده است، حتی دینش را چنان تفسیر و تأویل کرده که با آن اصل آن برگر همه چیز را به

سازگار آید و همه امکاناتش را در راه شرح و بسط آن بکار برده است و برای کسی که مختصر 

 .851، ص1فتوحات، ج(3

 .336صوفیه، صارزش میراث (6
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وجود در  تآشنایی با آثار وی داشته باشد شکی باقی نمی ماند که او بنیانگذار فرضیه وحد

 ا ایدئولوژی صوفیه گفت.تصوف است و می توان آن ر

را بکار نبرده «  وحدت وجود »هرگز اصطلاح «  ابن عربی »ناگفته نماند که خود 

اسوه  »و  3« قدوه القائلین بوحده الوجود »هـ ق( وی را 616است اما عبد الرحمن جامی)

 وحدت وجود»نجا که گفته اند: اصطلاح تا آ 6می نامد«  فائزان به شهود حق در هر موجودی

( بکار برده و ابن عربی و صدرالدین قونوی  366م ) « ابن تیمیّه »را احتمالاً نخستین بار « 

 .1می نامد«  اهل الوحده »را 

، مبتنی بر این فکر است که وجود ت وجود که اساس تعلیم عرفانی اوستوحد

خود  حقیقتی است واحد و ازلی. این وجود واحد ازلی هم البته خداست و بدین گونه عالم

 .وجود مستقل حقیقی ندارد. وهم و خیال صرف است و وجود حقیقی یک چیز بیش نیست

یست الا مظاهر نات آن هست چیزی نعالم با تمام اختلافاتی که در آشکار و صورتهای کای

و در واقع از همین نظریه است که تمام  8د که همان وجود الهی استحاگونه گون حقیقتی و

 ده است و همین فکر است که اساس طریقه فلسفی اوست.آرای ابن عرب ناشی ش

بنا بر این به عقیده ابن عربی نمی توان قائل بود به دو وجود جداگانه که یکی خالق 

باشد و دیگری مخلوق، بلکه فقط باید قائل به وجود واحدی بود که آن را چون از یک وجه 

ین آن دو وجه تباین و تغایر بنگرند خلق است و چون از وجه دیگر بنگرند حق است و ب

 ذاتی نیست.

 .31و  36نقد النصوص، ص(3

 .581نفحات الانس، ص(6

 .686، ص8دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج(1

 .56و  31فصوص الحکم، ص(8
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 ابن عربی می گوید:

لک الوصف، فوجودنا وجوده و نحن مفتقر اله فما وصفناه یوصف الا کناّ نحن ذ»-3

«.من حیث وجودنا و هو مفتقر الینا من حیث ظهوره لنفسه

( گفته ایم و هر وصفی ی عالم هست ) یم در حقیقت از خودمانما هر چه از او بگوی

از او کنیم از خودمان کرده ایم زیرا هستی ما هستی اوست. برای هست شدن ما نیازمند 

تعالی شناخته  یم و برای ظاهر شدن بر نفس خویش او نیازمند ماست بدون ذات باریاوی

 نمی شد.

 او خداوند و جهان را یک واحد فرض می کند و هر دو را نیازمند یکدیگر می گوید

عالی ت زیرا هر دو صورت یک حقیقت هستند بنابراین عقیده او خلق جز اسما و صفات باری

نیستند. نسبت هستی به آنان نسبتی است مجازی وحقیقت وجود جز ذات خداوند نیست، 

 .3پس وجود خلق عین وجود او است

 می یابیم. وی در انه را نزد ابن عربی در جای دیگرییک اندیشه جسورانه صوفی

همبودیِ حق با جهان همواره  جهان می گوید که دوام ند( خداو ) همبودی « معیت »اب ب

گونه  در حال عدم آن هماناست  « ممکن »حکم جمع در وجود و در عدم است زیرا او با 

که با ممکن است در حال وجود آن. ما هر جا که باشیم خدا با ماست، پس توحید معقول 

وجود است و معقول. اگر خدا خواهان توحید بود جهان را به است و غیر موجود اما جمع م

هستی نمی آورد در حالی که می دانست که اگر جهان را به وجود آورد، به او مشرک می 

سپس جهان را به توحید خود خواند. پس این کرده خودش بود که به او بازگشت، زیرا  ،شود

نخستین سنت گذار شرک است زیرا  خدا بود و چیزی متصف به وجود با او نبود، پس او

 .368فصوص الحکم، ص(3
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جهان را با خود در هستی شریک کرد. جهان چشم خود را گشود خود را نگریست، خود را 

در وجود یافت. جهان ذوقی در توحید ندارد پس از کجا آن را بشناسد؟ هنگامی که به جهان 

مکرّر  طاباین خطاب را نفهمید و چون این خ گفته شد: آفریننده ات را یگانه کن، جهان

ی؟! من جز اشتراک : نمی دانم چه می گویصادر شده ای، جهان گفت« یکی»شد که تو از 

نمی فهمم، زیرا صدور من از ذاتی یگانه که نسبتی میان من و او نباشد درست نمی آید پس 

ناگزیر بایستی با نسبتی علمی یا قادری بوده باشد، اگر هم قادر باشد، ناگزیر از اشتراک 

ن در ای اقتدار و تأثیر آست. یعنی این که برای من از ذات خودم باید پذیرش بردومی ا

صادر نشده ام بلکه از ذاتی قادر در چیزی پذیرای اقتدار او « یکی»وجود باشد، پس من از 

پذیرندگی معلول صادر شده ام. هب هواداران علل، از حکم علنی و صادر شده ام یا بنا بر مذ

 .3وحدت را نمی شناسمپس من در وجود طعم 

در اینجا تذکر این نکته لازم است که تمام تعالیم قرآن بر اساس توحید و یکتا 

الاَّ  قوُلو لا إله »ت اعلان فرمود:شرک است. پیامبر اسلام از روز نخسپرستی و نفی هر گونه 

مانان مسلهای خود را شکستند و  اعراب بت پرست پس از شنیدن این ندا بت«  الله تُفلحوا

بر این متفق بوده و توحید را اساس ایمان و بنیان اسلام شناخته اند. چون خبر الهی به زبان 

شرایع به ما رسیده است که وی دارای چنین اوصافی است ما او را با این اوصاف می شناسیم 

 یچ کسو به او عبادت می کنیم و اگر پیامبران الهی که اخبار او را آورده اند نمی بودند، ه

با خدایی که فلاسفه و  خدا را نمی شناخت؛ پس خدایی که ایمان و شرع به ما می شناساند

کاملاً فرق دارد و توحیدی که شارع وصف آن  ،ن عربی برای خود تصور می کنندصوفیه و اب

 را به ما رسانده است، برخلاف آن توحیدی است که امثال ابن عربی آن را درک کرده اند.

 683، ص8به نقل از دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج – 163، ص 8فتوحات مکیه، ج(3
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آنقدر زیر ذره بین «  وحدت وجودی »بی مسأله توحید را با بینش آری ابن عر

تحقیق فلسفی قرار داده و آنقدر آن را زیر و بالا کرده است که همه را جز خود مشرک 

دانسته که با «  وهبی »پنداشته است و آن علم توحیدی که خود به آن رسید است آن را 

ه نظر اندیشه ای آن را به دست می دهد نظر اندیشه ای ادراک نمی شود و هر توحیدی ک

 .3نزد  او توحید کسبی است

بنیاد عرفان اوست، فقراتی از نصوص ابن عربی  هاین اصل ک شدناینک برای روشن 

 و شروحی از شارحان وی ایراد می گردد:

 أنت لمــا تـخلقه جـامع  یا خالق الأشیاء فی نفسه

 6ق الواسعفیک فأنت الضیّ  هـتخلق ما لا ینتهـی کون

یعنی هر چه ظهور یافته و پدیدار گشته از تجلیّ وجود حق تعالی است، پس همه 

یعنی در علم او که عین ذات او است و او در ذات خود جامع جمیع  .اشیاء در او است

مخلوقات نامتناهی و محیط بر همه آنهاست و مخلوقات در ذات او مانند امواجی است بر 

ب، پس در حالی که ذات حق تعالی به اعتبار احدیت ذاتش ضیقّ روی دریائی بسیار پر آ

است که در آن مرتبه هرگز مجال ثنویت و تعدد نمی باشد، به اعتبار تجلی اسمائی به ویژه 

متجلی در کل و محیط و واسع بر کل است و در هر جایی و در «  الواسع »تجلی او به اسم 

 .1است هر چیزی موجود است یعنی که هویدا و ظاهر

 .616-666، ص6همان، ج(3

 .66الحکم، فص اسحاقی، صفصوص (6

 .61قیصری، فص الحاقی، ص – 61شرح فصوص کاشانی، ص(1
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فما فی الوجود مثل فما فی الوجود ضدّ فان الوجود حقیقه واحده و اشیئی لا »-6

«.یضّاد نفسه

 فما ثم موصول و ما ثم بائن  فلم یبق الا الحق لم یبق کائن

 .3بـعینی الا عـینه ذا أعـاین  بذا جاء برهان العیـان فما اری

ضدّی. پس در شهود عارف  یعنی وجود حقیقت واحد است آن را نه مثلی است و نه

آن کون امکان که مبدأ بینونت و منشاء کثرت است ناپدید می گردد و جز ذات حق که 

بنابراین آنجا دیگر نه واصلی باشد و نه موصولی، نه  .عین وحدت است چیزی نمی ماند

مباینی باشد و نه مفارقی که همه در عین وحدت حقیقی حق مستهلک گردد و عارف که 

.6بصر و بصیر می نگرد، جز عین حق چیزی نمی بیندبه عین 

ود الحق بصُورَ احوال ما هی علیه الممکنات فی انفسها و و لیس وجد الا وج»-1

.1«أعینها

حاصل اینکه ممکنات در عدم اصلی خود همچنان پایدارند و از وجود حقیقی بی 

ال یعنی به اقتضای بهره که جز وجود حق متعال وجودی نیست و هم اوست که به صور احو

اعیان و ذوات ممکنات در آنها ظهور و تعیّن می یابد، پس تمام ممکنات و مخلوقات ظهورات 

 .8و تعینّات و شؤون ذات او است و او وجود حق و واحد است

 .11فصوص الحکم، فص اسماعیلی، ص(3

شرح فصوص قیصری، فص اسماعیلی. –شرح فصوص صابر الدین برکه، ص  – 16شرح فصوص کاشانی، ص(6

 .11فصوص الحکم، فص یعقوبی، ص(1

 .361شرح فصوص کاشانی، ص(8
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ان اختلفت حدودها فهو والأخبار الصحیح انه عین الأشیاء و الأشیاء محدوده و »-8

حدَِ شئٍ الاّ هو حدّ للحق السّاری فی مسمی المخلوقات و محدود فما یُ محدود بحدّ کلّ 

لک ما صحّ الوجود  فهو عین الوجود فهو علی کلّ شئٍ حفیظ لو لم یکن الأمر کذالمبدعات و 

.3«بذاته

 حاصل عبارت این است که:

مطابق اخبار صحیح!! حق تعالی عین اشیاء است و اشیاء محدود است با حدود »

هر محدودی محدود، یعنی که متعینّ است چرا که او عین هر محدودی  مختلف، پس او با حد

آن محدود متجلیّ، پس او  دی، حد تعیّن حق است و او به صوراست بنابر این حدّ هر محدو

در صُورَ و حقائق جمیع موجودات ساری وظاهر است و اگر حق در موجودات سریان و ظهور 

بنابرین  .ه وجود هر موجودی از ناحیه او استک ،نمی یافت هرگز موجودی وجود نمی یافت

تنها حق تعالی است که عین وجود محض است و به ذات خود محیط بر اشیاء و حافظ آنها 

 «.از انعدام است

اما با وجود این وجود او نیز به وجود ما ظاهر است چنانکه ابن عربی بی پروا گفته 

 است:

 .1«او استد من سبب ظهور وجود وجو» 6«وجودی غذاؤه»

 .333الحکم، فص هودی، صفصوص (3

 .316شرح کاشانی، ص(6

 .661جهانگیری، محیی الدین بن عربی، ص(1
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و صاحب التحقیق یری الکثره فی الواحد کما یعلم أنّ مدلول الأسماء الإلهیّه و »-5

ان اختلفت حقایقها و کثرت، انها عین واحده فهذه، کثره معقوله واحد العین فیکون فی 

.3«التجلی کثره مشهوده فی عین واحده

عالم در واحد صاحب تحقیق و پژوهنده معرفت حق می بیند که کثرت واقع در »

همچنان  ،حقیقی موجود است مانند وجود قطرات در دریا، میوه درخت و درخت در هسته

لم و خالق و رازق. با این که که می داند که مدلول اسماء و صفات الهی از قبیل قادر  و عا

واحد است و به همان ذات واحد حقیقی بر می گردد.  ،ق آنها مختلف و متکثّر استحقای

ف معانی و کثرت اسماء در ذات واحد حقیقی درست و معقول است که چون آن پس اختلا

 آن کثرت در ذات و عین واحد مشهود خواهد بود. ،ذات به صور اسماء متجلیّ شود

جا که درباره رجال حیرت و عجز سخن می گوید ابن عربی در فتوحات مکیهّ آن-1

 د، می نویسد:فرق میان حیرت اهل الله و اهل نظر را بیان می دار

صاحب عقل می گوید: 

 دـــه واحـلی أنّـدّل عـت  و فـی کـلّ شئٍ لـه آیه

 و صاحب تجلی می سراید:

 6ینهـه عــلی أنّــدّل عـت  هـه آیـئٍ لـو فی کلّ ش

 .368فصوص الحکم، فص شعیبی، ص(3

 .636، ص56، باب3فتوحات ، ج(6
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پس در دار وجود جز خدا چیزی نیست و خدا را جز خودش کسی و چیزی نمی 

و از گفته و غیر ا«  الله انا »مثل ابویزید  شناسد و ناظر به این حقیقت است آن کسی که

 .3گفته است«  سبحانی »متقدمان که 

و قد ثبت عند المحققّین ما فی الوجود الاّ  »کتاب نوشته است که: نر هماد باز-3

.6یره فهو فی حکم العدمجودین وجودنا به فمن کان وجوده یغالله و نحن و ان کناّ مو

که در دار هستی جز خداوند چیزی نیست و ما گر در نزد محققان ثابت شده است 

چه موجودیم، ولی وجود ما به سبب او است و کسی که وجودش به سبب غیرش باشد، او 

 « در حکم عدم است.

ن عربی در وحدت وجود که مورد بالاخره صریح ترین و بی پرواترین عبارت اب-6

 عاقب آن است که در فتوحاتیات متو انتقاد و قیل و قال بسیار گشته، عبارت زیر و اب نقد

ورده است:مکّیه آ

یعنی پاک و منزّه است آن کسی که  . «فسبحان من اظهر الأشیاء و هو عینهائ»

 اشیاء را ظاهر ساخت و او عین ان اشیاء است.

 معت اُذنی خلاف کلامهـا سـو م  هـفما نظرت عینی إلی غیر وجه

 1زل فی منامهیوکلّ شخیص لم   ودـفکـلّ وجود کـان فـیه موج

 .661محیی الدین عربی، ص(3

 .111، ص3فتوحات، ج(6

 .651، ص6فتوحات، ج(1
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چشمم به جز روی او به چیزی ننگریسته و گوشم جز سخن او سخنی »یعنی:

 «.نشنیده است، پس وجود هر چیزی در او است و هر کس در مکان آرامش او آرمیده است

با این همه وحدت حق با اشیاء در نظر ابن عربی مانع آن نیست که خلق به حق 

قیده وی تفاوت بین خلق و حق در واقع اعتباری است و حقیقت آنها عشق بورزد، زیرا به ع

یکی است. به علاوه هر چیز به جنس خود عشق می ورزد و این تجاذب به حق و محبت 

 .3معقول نیستخن گفته اند، در نظر ابن عربی ناالهی که صوفیه از آن س

در فصوص الحکم می نویسد: 1

ازلی و هو الحادث، فالأزلی وجود الحق لنفسه، و فان الوجود منه ازلی و منه غیر »

غیر الأزلی وجود الحق بصُورَ العالم الثابت فیسمّی حدوثاً لأنَّه بعضه لبعضه و ظهر لنفسه 

 .6«بصور العالم فکمل الوجود و کانت حرکه العالم حبهّ للکمال

یر ن ازلی و قدیم و بخشی از آن غیر ازلی و غوجود دو قسم است، قسمتی از آ»

قدیم که این قسمت ثانی از وجود است که حدث نام دارد. پس وجود ازلی و قدیم همان 

وجود خداست برای خودش و وجود غیر ازلی و غیر قدیم نیز وجود خداوند است به صورتهای 

عالم ثابت که این گونه صورتها و وجود آنها حادث نامیده می شوند. چون وجود ظاهر می 

قسمتی از آن برای قسمت دیگر و خداوند ظاهر شده است برای خودش به صورت  ،شود

عالم و در نتیجه این ظهور است که وجود تکامل یافته است و حرکت عالم که همان ظهور 

 «.الهی و خود خداوند است به دلیل محبت بسوی کمال است

 .366ارزش میراث صوفیه، ص(3

 .853صفصوص الحکم، (6
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 و در توضیح گفته ابن عربی، قیصری می گوید:

 .3«ثات بحسب تنزلّاته فی منازل الأکوانهو المسمّی بالمحد»

به جهت  ؛مدها نامیده می شود( که به نام حوادث و پیش آ یعنی خداست ) اوست »

 «نش در جایگاه موجودات و مخلوقات.ترتیب نزول و پایین آمدنش از مقام خدایی و قرار گرفت

کتاب می نویسد: نر هما. باز د36

ذواتنا عین ذاته لامغایره بینهما الاّ بالتعیّن و  فاذا شهدناه شهدنا نفوسنا، لانّ »

 6«. الأطلاق و اذا شهدنا، ای الحق، شهد نفسه، ای ذاته التی تعینّت و ظهرت فی صورتنا

زیرا ذات ما عین  ؛وقتی که خدا را مشاهده می کنیم در حقیقت خود را می بینیم»

محدودیت و اطلاق، وقتی که ما و او نیست مگر از نظر تعین و  ذات اوست و تفاوتی بین

صیت چون ذات او است که با تعینّ و شخ .در حقیقت خود را دیده است خداوند ما را دید،

 «پذیری به صورت ما درآمد است. 

فکل ما تدرکه فهو وجود الحق فی أعیان الممکنات، فالعالم متوهم ماله وجود  ». 33

1«. حقیقی و هذا معنی الخیال

یان ممکنات درک می کنی، وجود حق است پس عالم موهوم آنچه را که در اع »

 «قی ندارد و معنای خیال همین است. است و وجود حقی

 .351شرح قیصری، ص(3

 .65فصوص الحکم، ص(6

 618فصوص الحکم، ص(1
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هو الذی یظهر بصور البسائط ثم بصور المرکباّت فیظنّ المحجوب انها مغیره  ». 36

3«. بحقائقها و ما یعلم انهّا امور متوهمّه و لا موجود الاّ هو

بسیط و غیر مرکب ظاهر می شود و سپس بصورت  اوست که به صورت اشیاء »

رت ق اشیاء مغایفل و در پرده گمان می کند که حقایو شخص غا ؛مرکبات و ترکیب یافته ها

 «ودی نیست مگر او. با یکدیگر دارند و نمی داند که اشیاء امور خیالی هستند و موج

ق ان أصل تلک الحقائ ان الذات الإلهیّه هی التی تظهر بصور العالم و »می گوید:. 31

6« و صورها تلک الذات...

این حقایق و صورت  این ذات الهی است که به صورت جهان ظاهر می شود و اصل »

 «ها آن ذات است. 

بل هو عینها لا غیرها أعنی الموجودات العینیه لانّ الحقیقه الواحده التی  ». 38

ره تعیّناتها و تجلیّاتها فی مراتبها المتکثّ هی حقیقه الحقایق کلها هی الذات الإلهیهّ و باعتبار

.1«تنکثر و تصیر حقائق مختلفه جوهریه متبوعه و عرضیه تابعه

بلکه آن ذات الهی عین آن حقیقت ها و صورتهاست و نه غیر آن موجودات زیرا »

ق است، همانا ذات الهی است و به اعتبار تعیّنات او حقیقت جمیع حقایحقیقت واحدی که 

ده ج شهایش و ظهور در مراتب متکثره و گوناگون از مرتبه یکتایی خار ت پذیریو شخصی

ی متبوعه و یا حقائق ق جوهر. چه حقایق مختلف در می آیدو زیاد می شود و بصورت حقای

 «عرضی تابعه. 

 .311فصوص الحکم، ص(3

 .36فصوص الحکم، ص(6

 .66فصوص الحکم، ص(1
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قیصری شارح فصوص در شرح گفتار ابن عربی می گوید:. 35

و نطقاً و ارادتاً و غیرها مما یلزم الذات ان لکل شئ جماداً کان او حیواناً و علماً  »

 3«. الإلهیّه لأنهّا هی الظاهره بصور الحمار و الحیوان

علم و نطق، اراده و صفاتی مانند یات، رای هر چیزی چه جماد، چه حیوان، حو ب »

صورت الاغ و ص ذات الهی است، پس خداوند است که به آن باشد که آن صفات از خصای

 «است. حیوان ظاهر شده 

 باز قیصری می گوید:. 31

نفس الاعارف لیست مغایره لهویهّ الحق و لا شئ من الموجودات ایضاً مغایر لها  »

 6« لان الهویه الالهیه هی التی ظهرت فی هذه الصوره کلها

نفس عارف و همچنین سایر موجودات الهی منافات ندارند زیرا هویت خداوندی  »

 « ها ظاهر شده است.  است به این صورت

ابن عربی در جای دیگر نظریه خود را به شکل دیگری مطرح می کند و خدا را . 33

خانه همه موجودات و دل بنده مؤمن را خانه خدا می نامد و جز واقعیت و حقیقت حق 

بیند و می گوید: نمیچیزی را در جهان 

ده هر چیزی است و عارف چیزی را نمی بیند مگر در او چه او ظرف احاطه کنن »

از این نکته آگاهانیده است. هرچه «  دهر »چرا چنین نباشد؟ او در واقع ما را به نام خودش 

غیر از خداست، داخل آن می شود و هر کس که چیزی را می بیند آن را جز در وی نمی 

 .656فصوص الحکم، ص(3
 .666فصوص الحکم، ص(6
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است و دل بنده نیز «  وجود » پس خدا خانه همه موجودات است و برای این که او .بیند

هر که خانه حق  ،اما دل مؤمن نه دل دیگری .چون او را در بر می گیرد ،خانه حق است

 3«. عین وجود حق عین موجودات است ،باشد حق خانه اوست

ابن عربی بار دیگر صراحت و جسارت فکری خود را نشان می دهد و می گوید: حق 

 عین وجود است، خلق او را مقید به اطلاق کرده است.

ده یایها: واپسین سخن شورانگیر ابن عربی در این مورد که گویا ز یبه قول بعض

 تجربه عرفانی ویژه شخصی است، چنین است:

( نخستین و فرجامین، از  خدا ) ما به رؤیت عین دیدیم و بدان یقین کردیم که او»

عینی یگانه است در تجلی نخست، غیر او نیست در تجلی آخر هم غیر او نیست. پس بگو: 

او، عمر درباره تو می گوید: تو. تو درباره خودت  تو. و بگو: من. و بگو: و بگو: جهان. و بگو: اله.

می گوئی:من. پس من عین تو و عین اوست و نیز من عین تو و عین او نیست. نسبتها 

 6«گوناگون می شوند...

 ابن عربی معتقد بود که خداوند ذاتی است عاری از صفات و برای بیان این معنی 

اصطلاحاتی مانند علماء مطلق و غیب الغیوب را به کار برده و به طور ضمنی گفته است که 

خدا شناختی نیست. صدور موجودات دیگر را از این وجود به طوری بسیار مغشوش شرح 

 .1داده است

 .3، ص8فتوحات، ج(3

 به بعد. 31سطر  636، ص6همان، ج(6

 (.3153تاویت الطنجی آنکارا ) انتشارات دانشکده الهیات دانشگاه انکارا بیست دوم، ابن خلدون، شفاء السائل، چاپ (1
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کلمه حق در عرفان این عربی هم صراحت در وحدت وجود دارد و هم حکایت از 

ق و خلق را عین هم می شناساند، گاهی غیر هم، گاهی تعالی کثرت آن می کند، گاهی ح

 حق را از خلق تأکید می کند، گاهی به تنزلّ او به مرتبه خلق اشاره می نماید.

خلاصه از این عبارات و نظایر آنها که کتب ابن عربی پر از آنهاست، چنین بر می 

رت، وحدتی که ذوق صوفی آید که او هم با اصل وحدت وجود مواجه است و هم با مشکل کث

بر آن  حواسآن را در می یابد و در کشف و شهور با آن رویاروی می گردد، کثرتی که 

 شهادت می دهد و عقل به آن اقرار می نماید.

غرض او هم از وحدت دم می زند و هم از کثرت سخن می گوید، در نتیجه سخنانش 

و خلقی را به شک و حیرت انداخته است کاملاً متضاد می نماید. مشکلاتی که به بار آورده 

و لذا فقها و متکلمین و عده ای از بزرگان فرهنگ اسلامی به وی نسبت داده اند که منکر 

ادیان و شرایع است و حق و خلق را یکی دانسته است و سرانجام به کفر و الحادش فتوا داده 

 اند و قول به وحدت وجود را منتهی به ابطال تکلیف شمرده اند.

ت که این قول به وحدت وجود که مذهب ابن عربی شناخته شده از باید توجه داش

اواخر قرن دوم در اندیشه برخی صوفیان بوده ولی نه به شکل یک اصل فلسفی یا کلامی 

بلکه از راه مبالغه در توحید و این که ذات خداوند مصدر هستی است و از این حیث که 

 ر وجود حق فانی و مستهلک می شود.شخص از خودی خود بیرون آمده و د

ر ی فلسفه تبدیل کرد و اکثفرضیه ابن عربی بود که آن را به نوع شارح بزرگ این

 ی که بعد از او آمدند از معانی و الفاظ و اصطلاحات او به نوعی بهره بردند.صوفیه ا

تأثیر زیادی در تصوف ایران  البته در بین آثار او مخصوصاً کتاب فصوص الحکم

 ه است و شروح متعدد که بر آن نوشته اند حاکی از این است.ذشتگ
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 خلق افعال و جبر و اختیار

از جمله مسائل حکمت اسلامی مسأله خلق افعال و جبر و اختیار است که درباره 

زیادی شده و منازعات شدیدی رخ داده است. بحث و نزاع در این است که  یها آن بحث

ور قدرت وی و مخلوق او است و یا مخلوق خداوند بوده و به آیا افعال اختیاری انسان مقد

 3قدرت او واقع است؟

اشاعره معتقدند بر این که افعال اختیاری انسان، از جمله کفر و ایمان و طاعت و 

عصیان وابسته به قدرت خداوند و مخلوق اوست و آنچه به انسان تعلّق دارد کسب و اکتساب 

مردمان فقط مکتسب افعال خود هستند و قدرت آنها را در  است نه خلق و ایجاد، یعنی که

فاعل حقیقی خداوند است که قادر متعال و فعاّل ما  ؛ابداع و احداث افعالشان اثری نیست

 .1، اشاعره را جبریهّ خوانده اند6یشاء است و به این جهت معتزله و امامیه

د زیرا متلکمان جهمی افعال باید جبریه متوسط نامی 8البته اشاعره را در برابر جهمیه

افعال انسان را مخلوق خدا می دانند و از انسان هر گونه قدرتی را سلب می نمایند، او را به 

 .5منزله جمادات می پندارند و این جماعت جبری محض اند

متکلمان معتزله را عقیده بر این است که انسان خالق افعال خویش است و افعالش 

 .1جهت آنان را قَدَری و تفویضی خوانند به قدرت او واقع است به این

 .618گوهر مراد، ص – 365، ص6شرح مقاصد، ج(3

 مقصود شیعه اثنی عشری است.(6

 .65، ص3ملل و نحل، ج(1

 جهمیه اصحاب جهم بن صفوان هستند.(8

آنها افعال بندگان را به قدت خودشان نسبت می دهند. معتزله اشاعره معتزله را قدری می خوانند به این جهت که (5

 هم اشاعره را قدری می نامند برای این که آنها گویند کارها به تقدیر خداوند است.

 برای این تفویضی خوانند که آنها گویند افعال منا مفوض به ماست و خداوند در آن دخالتی ندارد.(1
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 وحدت وجود زیربنای اندیشه صوفیانه

 .صوفیه بر اساس عقیده وحدت وجود و موجود که زیربنای اندیشه صوفیانه آنهاست

جهان هستی را پنداری بی حقیقت می شمارند و در نتیجه اختیار را هم که متفرعّ بر آن 

است نه تنها منکر می شوند بلکه معتقد بدان را دوگانه پرست و گبر معرفی می نمایند و 

اند زیرا چنین کسی او و من گفته و خود د می « القدری مجوس هذه الأمه »مصداق حدیث 

طلق دیده، سپس به مفاد جمله لا مؤثر فی الوجود الاّ الله، تنها حق را را در برابر هستی م

 .3مؤثر در دار وجود می شمارند و نسبت کارها را به انسان مجازی و صوری معرفی می کنند

ابن عربی با این که درباره اثبات قدرت برای ممکن بر اشاعره ایراد می گیرد و آن 

د این در مسأله مورد بحث به قول اشاعره تمایل دارد و وجو را دعوی بدون دلیل می داند با

در آثارش به کرات سخن آنان را در مسأله مورد بحث ستوده و تأکید و تصریح کرده است 

که فاعل حقیقی حق است نه  عبد، که عبد تنها محل ظهور فعل است نه فاعل راستین آن، 

قدرت نبود تکلیف متوجه او نمی شد  اگر چه او را قدرتی است برای انجام فعل، که اگر این

ولی این قدرت نیز مخلوق خداوند است پس هم عبد هم قدرتش و هم فعل مقدور همه 

 مخلوق خداوند است.

 در باب پنجاهم فتوحات عبارتی دارد که حاصلش این است:

ن که برای ما قدرتی آفرید که اثر آن به ما تکلیف نفرمود مگر بعد از آ حق تعالی »

نفوس خود در می یابیم و اگر احیاناً این قدرت نابود گردد، دیگر تکلیفی متوجه ما  را در

درست نباشد زیرا استعانت، حکایت از این نماید که از «  إیاکَ نسَتَعین »نگردد و گفتن 

برای بنده از فعل سهمی باشد، پس سخن معتزله از این جهت درست است که افعال بندگان 

 .315-316عرفان و تصوف، ص – 861شرح گلشن راز، ص(3
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عبد اسِتناد داده اند ولی در این که این افعال را مستقلاً از عبد دانسته  را به دلیل شرعی به

اما اشاعره که افعال مذکور را به دلیل شرعی و عقلی خلقاً به خدا و  ؛اند راه خطا رفته اند

 « .3به عبد نسبت داده اند، از هر دو جهت راه صواب پیموده اند کسباً

 ه و قول اشاعرهتمسأله معتزله را خاطی دانسدر اینجا می بینیم ابن عربی در این 

 را درست شناخته و تأییدش کرده است.

باز در همان کتاب تصریح می کند که تصریف و تحریک و تقلایّ بنده، به سبب 

حق است که بنده را نمی گرداند مگر قوایش و قوای او هم مخلوق حق بلکه به اعتباری عین 

بر خ (صلی الله علیه و آله)است چنانکه رسول ما محمد  (م الله علیهمرسل سلا)حق است و دلیل ما فرموده 

 داده است که خداوند فرموده است:

ه تعالی بالنوافل قال الله تعالی فاذا احببَتُهُ کنتُ سمعه و بصره فاذا تقرّب العبد الی »

 «. و یده

 6ا نوافلب وقتی که عبد به وسیله نوافل به پروردگار نزدیکی جست و به مقام قرب »

ست که ی را ذکر کرده اچشم و گوش و دست وی باشد. او قوُاینائل آمد در این وقت حق 

 «باعث فعل و حرکت بنده است. 

جسم انسان از حیث این که جسم است، بلکه عامل در انسان قوای اوست و قوای 

اضافه می او خلق خداوند است. و لذا حق خبر داده است عملی که از انسان ظاهر و به وی 

معرفت است  رشود خلق خداوند است، پس در باطن عبد تصرف نکرد مگر حق و این از اسرا

فلت است که معتزله کثرشان از آن غافل و به این جهت غند و اا و از مردم اندکی به آن آگاه

 .165، بنا به نقل دکتر جهانگیری، محی الدین عربی، ص 385، ص3البواقیت و الجواهر، ج(3

 در اصطلاح صوفیه از قرب عبد به حق با مکاشفه و مشاهده.(6
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ن قوی غافل قوای خود آگاه شده اما از مقُوی آادعا کرده اند که خالق افعالشان هستند که از 

 .3مانده اند

علاوه بر این در کتب وی در موارد مختلف عباراتی متنوعّ دیده می شود که گرایش 

 .6وی را به قول اشاعره در کسب و خلق افعال تأیید و تأکید می نماید

توجه به این نکته لازم است که  »می گوید:«  الدین بن عربی محی »مؤلف کتاب 

له افراطی تر از اشاعره می نماید، کند در این مساول تصوفش اقتضا می او همچنان که اص

 نندبه علاوه او خلق را درست ما ؛بر خلاف آنها، آشکارا به نفی قدرت از انسان تفوهّ کرده

چنان که توضیح می دهد:  ،شب بازی می شناسد که آلاتی بیش نیستند عروسکان خیمه

ویان ظاهر می شوند همانطور که در نمایش خیمه شب بازی چون عروسک جنبان و گ

ا لذا سرگرم تماش ؛کودکان نادان چنین می پندارند که این جنبش و گویش از خود آنهاست

می شوند و از آن حرکات و اصوات لذت می برند در صورتی که امر از این قرار نیست و 

 ی بیش نیست و عروسکان آلاتی بیش نیستند،ا دانایان به نیکی در می یابند که این بازی

ر چه غافلان به مانند آن کودکان مردمان را فاعل و محرک می پندارند ولی عالمان به اگ

 ( خیمه شب بازی ) حق آلات فعل او هستند به علاوه ایشان می دانند که خداوند این بازی

را برای این قرار داده است تا مردم به این نکته متوجه گردند که نسبت این عالم به خداوند 

 .1رکات عروسکان است نسبت به محرک آنهامانند نسبت ح

 .66، ص835، ص باب8فتوحات، ج(3

 .383-311، ص66، باب3البواقیت، ج – 658، ص151، باب 1مراجعه شود به فتوحات، ج(6

 .163-166(محیی الدین بن عربی،ص1

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



63  داوریهای متضاد دربارة ابن عربی

مسلم است که اشاعره در نفی قدرت از خلق و استناد افعال او به خالق تا این اندازه 

پافشاری نکرده اند و تا این حد از خود شدت و حدت نشان نداده اند. حق این است که 

 .3عقیده وی در این مسأله بیشتر به جهمیه همانند است تا اشاعره

وجود و موجود که مذهب ابن عربی است جمیع افعال  ر اساس عقیده وحدتپس ب

از خداست زیرا که وی وجود مطلق را ذات خدا می داند و ما سوای ذات خدا را عدم و محض 

لازمه این اعتقاد آن است که رب و مربوب و خالق و مخلوقی در کار نباشد  .خیال می پندارد

 ثواب و عقاب و حلال و حرام هم در کار نخواهد بود.و در این صورت تشریع و تکلیف و 

سطه بی وا ،متکلمان امامیه را عقیده بر این اساس است که فعل انسان مخلوق انسان

لا جبر و لا  »حدیث شریف:«  خواجه نصیر الدین طوسی »و مخلوق خداوند است با واسطه 

ه و در استناد افعال ما به خود را به معنای مذکور تفسیر کرد 6« تفویض بل امر بین الأمرین

 ما ادعای ضرورت کرده است.

 تأویل آیات

سلامی ا گری خود با مبانی ابن عربی به منظور تطبیق عقاید و آداب و مبانی صوفی

هرگونه تأویل و توجیه را در قرآن و حدیث برای خود جایز دانسته و هرجا ظواهر و نصوص 

یا مباین دیده، دست به تأویل آن نصوص زده شریعت را با عقاید مقبول خویش معارض 

است تا تضاد فی ما بین را از بین ببرد و اسم این تطبیقها و تأویلها و توجیهات را تفسیر 

ق و مغز و لبّ قرآن و ه را رموز و اشارات و بطون و دقایباطنی نامیده و معانی مستخرج

 حدیث نهاده است.

 .31،ح316، ص3اصول کافی، ج(3

 .31، ح316، ص3اصول کافی، ج(6
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ز وجود دارد که غالباً به منزله راهی برای اثبات و اُمم نی این شیوه در بین سایر اقوام

عقاید و آراء تازه و بی سابقه و یا چون مفریّ برای اجتناب از ظواهر سخنانی که گمان می 

چنانکه اصحاب فیلون یهودی  .رود با مقتضای عقل یا ذوق موافق نیست به کار رفته است

ر تفسیر اوستا همین شیوه را داشته زندیق( مجوس د - و فرقه های )زندیک یر توراتدر تفس

 .3اند

اینک به عنوان نمونه چند مورد از تأویلاتی که ابن عربی در آیات قرآن انجام داده 

 از نظر خواننده گرامی می گذرانیم:

وقَدَ  أضََلُّوا کَثِیرًا وَلاَ تزَدِِ الظَّالمِِینَ إِلَّا  »ابن عربی و قیصری در فص نوحی آیه: .3

در مقام نفرین بر ظالمان نقل  (علیه السلام)که خداوند متعال از قول نوح  6« ضَلَالاً

می فرماید به معنای دعای خیر گرفته و در نتیجه چنین معنی کرده اند که به 

آنان جز علم و معرفت  .( رسیده و در ذات تو فانی شده اند فناء فی الله مقام )

ذاتیه حق که در همه  که موجب حیرت انسان کامل از جهت وجوه و نسبت

اشیاء او را شهود کند و واحد را کثیر و کثیر را واحد، اول را آخر و آخر را اول، 

چنانکه رسول اکرم  ظاهر را باطن و باطن را ظاهر ببیند در ذات تو می شود

.1فرمود: رب زدنی فیک تحیاًّ (صلی الله علیه و آله)

 .363ارزش میراث صوفیه، ص(3

 .65سوره نوح آیه (6

 ، طبع بیداری338شرح فصوص الحکم قیصری، ص(1
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 3«أَلَّا تَتَّبعِنَِ أَفَعَصیَتَ أَم ریِ ماَ مَنَعَکَ إِذ  رأََیتَهُم  ضلَُّوا »ی الدین در مورد آیه:مح .6

ب نمودن موسی بر برادرش هارون این بود که چرا گفته است که منظور از غض

.6نگذاشتی گوساله را بپرستند و مانع آن شدی

تاَبَ الَّذِینَ ثمَُّ أَو رَث ناَ ال کِ »ی الدین عربی و محمود قیصری در آیه مبارکه:مح .1

اص طَفَیناَ منِ  عِبَادِناَ فَمِن همُ  ظاَلِمٌ لنِفَ سهِِ ومَنِ هُم  مقُ تَصدٌِ وَمنِ هُم  ساَبِقٌ بِال خَیرَاتِ 

می گوید: 1« بإِِذ نِ اللَّهِ

ظالمین در این آیه چون مقدم بر مقتصدین و سابق بالخیرات ذکر شده است، مراد 

نفس خود به ترک حظوظ دنیا به مقام فناء فی الله و اتصاف به کسانی هستند که به ظلم بر 

جمیع کمالات رسیده اند و مقتصد کسی است که متوسط سلوک و غیر واصل به مقام فناء 

فی الذات بوده، بلکه مقام فناء فی الصفات واقف باشد و سابق بالخیرات کسی است که مانند 

خیریه و تحلیه به اعمال زکیّه که موجب بعد و طرد اد متقین هنوز در مقام افعال عبّاد و زهّ

 .8سالک است، متوقف باشد

اینها نمونه تأویلاتی است که ابن عربی در تفسیر آیات انجام داده و هرکه شواهد 

 او مراجعه نماید.«  فصوص الحکم »بیشتری بر این مطلب بخواهد کافی است که به 

 ص الحکم ابن عربی از قول دانشمند معروفدکتر ابوالعلاء عفیفی در تعلیقات بر فصو

ل می عنوان شاهد در اینجا نقه مستشرق انگلیسی عباراتی نقل می کند که ب«  نیکلسون »

 شود:

 .11و16سوره طه آیات (3

 استوارنامه، ص(6

 .61سوره فاطر، آیه(1

 چاپ قم. 338ابن عربی و قیصری، شرح علی فصوص الحکم، ص(8
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یقول العلامه نیکلسون فی وصف اسلوب ابن عربی فی الفصوص انه یأخذ نصاً من »

کندری یهودی و اریجن الاسالقرآن و الحدیث یؤُوَّله بالطریق التی تعرفها فی کتابات فیلون ال

یستند کل فص من الفصوص السبعه و العشرون الی طائفه من الآیات القرآنیه و الأحادث 

 «.النبویّه المتصله بالکلمه الخاصّه )النبی( الذی تنسب حکمه الفص الیه

علامه نیکلسون در توصیف اسلوب ابن عربی در فصوص می گوید او نصی از قرآن  »

ن را مطابق میل و روش خود تأویل می کند و به همان سبکی که رد و آرا می گی و حدیث

در نوشته های فیلون یهودی و اریجن اسکندری می شناسیم او هر فصی از فصوص بیست 

فص به نام او است مستند می و هفتگانه را به یک سلسله از آیات و روایت پیامبری که آن 

 «سازد. 

ورد نظر خود را بر آیات و روایات م رد که معانیها تعمدّ دا ابن عربی در همه این

تحمیل نماید و اگر در ظاهر آیه چیزی باشد که مذهب او را تأیید کند ولو دلالت آن برخلاف 

 را اخذ می کند و گرنه آن را بر خلاف ظاهر تأویل می نماید تا اینکه می گوید:آنآن باشد 

احیاناً لا سیّما اذا عمد الی الحیل الفظیه ولا تخلو طریقه تأویله للآیات من تعسف و شطط »

 «.فی الوصول الی المعانی التی یریدها

روش او احیانا در تأویل آیات خالی از انحراف و تجاوز از حد و اندازه نیست بخصوص 

 آنجا که در رسیدن به معانی مورد نظر خود به حبل لفظی اعتماد نماید.

ع به بر فصوص الحکم راج فاروق در تعلیقاتابوالعلاء عفیفی استاد فلسفه دانشگاه 

 ی الدین بر آیات و احادیث و تطبیق و توجیه آنها با مذهب وحدت وجود می گوید:تفسیر مح
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هکذا اقتضی مذهب وحده الوجود ان یتغیرّ ابن عربی مفاهیم الإصطلاحات الدنیهّ  »

 3«.و یستبدل بها مفاهیم اخری فلسفیه صوفیه تنفق روح مذهبه

نسان مذهب وحدت وجود اقتضا کرد که ابن عربی مفاهیم اصطلاحات دین بدی »

 که با روح مذهب وی را تغییر دهد و مفاهیم فلسفی صوفیانه دیگری را جایگزین آنها سازد

 «هماهنگ باشد. 

ابن عربی در کتاب فصوص، فرعون هالک لعین به اجماع مسلمین بلکه عموم اهل 

را مؤمن و ناجی می  (علیهم السلام)و صریح اخبار معصومین  کتاب به علاوه ظواهر کتاب مبین

و می گوید: پس خداوند جان او را گرفت در حالی که هیچ چیز از پلیدی در آن نبود،  6داند

چراکه به هنگام ایمان وی جانش را گرفت و پیش از آن که به گناهی آلوده شود و اسلام و 

ایمان گناهان گذشته را محو می کند و خداوند فرعون را آیتی ساخت بر عنایت خویش 

عنایت در حق ایشان کند تا چنانکه خود در قرآن فرموده است نسبت به کسانی که اراده 

 .1هیچ کس از رحمت وی نومید نگردد

ی الدین به علاوه آن که فرعون را مؤمن دانسته و گفته است که قوم فرعون در مح

و گفته است که حق تعالی هارون را یاری نکرده تا آن که سامری غالب  8بحر علم غرق شدند

 .65عفیفی ابوالعلا، تعلیقات فصوص الحکم، ص(3

 هـ ق. 3831چاپقم،  316محمد جعفر آل آقا، فضائح الصوفیه، ص(6

اتش جاز این عجیب تر اینکه ملاصدرا در تفسیر سوره بقره بعد از نقل استدلال ابن عربی بر ایمان فرعون لعین و ن(1

از نکال یوم الدین رداًّ علی الکتاب المبین خود نیز به آن میل نموده و تصدیق و تحسین نموده است به این عبارت 

)و یفوح من هذا الکلام رائحه الصدق و قد صدر من مشکاه الاحقیق و موضع القرب و الولایه( تفسیر صدرالمتألهین، 

 .1158،ص1ج

 .886شرح فصوص قیصری، ص(8
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ها  اله پرست گردانید، بنابراین بود که خدا خواست که در همه صورتشده مردم را گوس

  .3پرستیده شود

ه اند را خدا دانست (علیه السلام)و نیز گفته نصاری کافر نشدند به سبب آن که عیسی 

 .6دانستند (علیه السلام)بلکه به سبب آن که خدا را منحصر در عیسی 

حال که  و من ولی بودم 1« لماء و الطینکنت ولیاًّ و آدم بین ا »ونیز گفته است:

 .آدم در میان آب و گل بود

کنت ولیاًّ و آدم :»یعنی هنور خلق نشده بود همچنان حضرت رسالت پناه فرموده: 

 8«بین الماء و الطین

و نیز در فصوص گفته است نوح خطا کرد در تبلیغ رسالت و قومش درست رفتند 

ن را نوح از آن دریا به کنار می آورد و از درجه بلندی و غرق دریای معرفت شدند و اگر ایشا

 .5به درجه پستی می آمدند

ونیز گفته ما وصف حق به هیچ وصف نکردیم الا آن که ما عین آن وصف بودیم و 

را خود پس هرگاه او را مشاهده کنیم  ،حق تعالی وصف نفس خود از برای ما می فرمود

 .1مشاهده ما کند ما مشاهده خود کرده باشیممشاهده کرده باشیم و هرگاه که او 

 .165فصوص قیصری، صشرح (3

 .165شرح فصوص، ص(6

 .63شرح فصوص الحکم، ص(1

 .666ح 363، ص8عوالی اللثالی، ج(8

 .365شرح فصوص پارسا، ص(5

 .65شرح فصوص قیصری، ص(1
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جمعی از سران صوفیه از جمله ابن عربی تصریح نموده اند که در آیه شریفه در اول 

خَتمََ اللَّهُ عَلىَ  إنَِّ الَّذِینَ کفَرَُوا سَواَءٌ عَلَیهمِ  أأََن ذَر تَهُم  أمَ  لمَ  تُن ذِر هُم  لاَ یؤ مِنُونَ  »سوره بقره 

که در شأن کفاّر نازل شده « قُلُوبِهِم  وعََلىَ سمَ عِهِم  وعََلىَ أَب صاَرِهِم  غشَِاوةٌَ وَلهَمُ  عذَاَبٌ عظَِیمٌ

در شأن ایشان نازل شده است و چنین تأویل کرده اند که یعنی کسانی که کافر شده اند 

نی بترسانی یا نترسایعنی ستر کرده اند محبت خدا را در دلهای خود مساوی است بر آنها که 

آنها را که ایمان نمی آورند به تو زیرا که تو از اهل بیانی و آنها از اهل مشاهده و عیان ) و 

ود در آن غیر از مهر نهاده است خدا بر دلهای آنها که داخل نمی ش 3کمن سمعنا(رآه ما 

ست که نمی نها که نمی شنود غیر از حق و بر چشمهای آنها پرده ای احق و بر گوشهای آ

بینند جز حق را و از برای ایشان است عذاب عظیم و به سبب صحبت تو با ایشان و حشر 

 .6ایشان با تو

پیروانش با آن همه تأویلات عجیب و غریبی سیار تعجب آور است که ابن عربی و ب

 بارهمای ظاهر یعنی حکما و متکلمین درکه در مورد آیات و اخبار به کار می گیرند، از عل

. و آنان را از تفسیر به رأی بر حذر می 1أویل آیات و اخبار شکایت داشته و گله می نمایندت

 دارند.

 «من فسّر القرآن برأیه فقد کفر »ابن عربی در فتوحات مکیه در این باره به حدیث 

استناد می کند ولی خود به هنگام تقریر و تحریر عرفانش بی پروا به تفسیر به رأی و بلکه 

یل آیات قرآن آن هم تأویلی بسیار بعید پرداخته است که مفسران آن تأویلات را ناروا به تأو

 می دانند.

 مثل معروفی است و معادل فارسی آن این است )شنیدن کی بود مانند دیدن(.(3

 .513، ص6فتوحات مکیه، ج(6

 .663تصوف، ص یثربی، عرفان و(1
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البته بطلان این گونه تفسیر و تأویل قرآن و حدیث که در حقیقت قرآن و حدیث 

را تابع افکار خود نمودن است بر هر منصفی واضح است و روشن می باشد و محتاج به بیان 

س هر نوع افکار و اعتقاداتی داشته باشد می تواند به ضرب این قسم نیست و گرنه هر ک

 تأویلات و توجیهات قرآن و حدیث را موافق افکار و عقاید خود بنماید.

 دیانوحدت ا

در نظر عارف کامل ادیان و مذاهب یکسانند و برای هیچ یک ترجیحی قائل نیست، 

فی بتخانه و صمد و صنم یکی است و صویعنی دیانت اسلام با بت پرستی یکسان و کعبه و  

پخته هیچ وقت ناظر به این نیست که انسان پیرو چه مذهبی است یا صورت عبادت او 

 .3چیست

 ن عربی در تصانیفش مکرّر اظهار داشته که:و برای همین است که اب 

مبادا که تنها به عقیده ای خاص پایبند بوده و عقاید دیگران را کفر بدانی که در  »

ین صورت زیان می بری و بلکه علم به حقیقت مسأله را از دست خواهی داد. پس باطن ا

و  مامی صورتهای اعتقادی بگردان از آن جهت که خدای تعالی برترخود را هیولا و ماده ت

فَأَینَماَ توُلَُّوا  »والاتر از آن است که در انحصار عقیده خاصی واقع شود چه خود می فرماید:

 6«هُ اللَّهِ فَثَمَّ وَج 

 و به دنبال آن می افزاید که:

 .861دکتر غنی، تاریخ تصوف در اسلام، ص(3

 .335سوره بقره آیه(6
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کردی است و منظور از این جز روشن گشت که خدا قبله گاه هر رویپس تو را  »

باشد، به پاداش خود می  عقاید گوناگون نیست پس همه را بر صواب بدان و هر که بر صواب

یت و ت است و هر سعیدی مورد رضاکه پاداش یابد، سعادتمند و خوشبخرسد و هر 

شنودی است اگر چه در جهان آخرت مدتی در شقاوت و بدبختی باشد چنانکه اهل عنایت خ

در این جهان گرفتار  - با این که ما بر خوشبختی و اهلی حق بودنشان یقین داریم –حق 

 3«. رنج و بیماری می گردند

 آنگاه می گوید:

 6ا عقدوهو أنا اعتقدتُّ جمیع م  عَقَدَ الخلائقُ فی الإله عقائداً 

 این ابیات معروف هم از اوست:

 فـَمَرعی لغـزانٍ و دیـرٌ بِرهُبان  لقد صار قلبی، قابلاً کـلّ صـورهٍ 

 و الواحُ تـوراهٍ و صـُحُفٌ لقُرآنِ    و بـیـت لأوثـانٍ و کـعبه طائفٍ

 1رکائِبُهُ فالحبُُّ دینی و ایـمانی  اَدینُ بدِینِ الحبُِّ اَنـّی تـوجهّتُ 

 شده که هر صورتی را پذیرا است چراگاه غزالان دیر ترسایان و بتکده بت دلم چنان

کاروان باشکوهش به  ،من سرسپرده عشقمجیان و الواح تورات و اوراق قرآن. ها و کعبه حا

 این دین و ایمان من عشق است.بنابر هر کجا رو کند

***

 .11فصوص الحکم، ص(3

 .88-81(ترجمان الأشواق، ص6

 .88-81ترجمان الأشواق، ص(1
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 « ولایت »و طرح مسأله «  نبوت »بی اعتنایی به 

از  یکمطرح است،  ت و شریعت از دو جهت در عرفاناعتنایی به نبوموضوع بی 

 لحاظ ارتباط انسان و خدا و دیگر از نظر عدم لزوم عمل به بعضی مراحل.

ند که حقایق شرع بی واسطه انبیاء برای مورد اول فقها و علمای دین معتقد ادر 

 ده که خود را بر ارشادد موفق بووبشر قابل درک نیست و عقل بشر هم وقتی در تلاشهای خ

 و هدایت شرع تطبیق دهد.

هرگز در هیچ شرائطی از هدایت نبوت و شرع بی نیاز نمی باشد. با این حساب بشر 

ند که مستقیماً از خدا کسب فیض و هدایت نموده ا ولی صوفیان برای بشر آن توانائی را قائل

 و به راهنمایی شرع نیازی نداشته باشد.

 ابن عربی می گوید:

  .می کند یامت هر نسلی از نسل پیش کسب دانشعلمای علوم رسمی، تا روز ق »

اما اولیای عرفان مستقیماً از خدا کسب علم می  .ها می گردد در نتیجه موجب دوری نسبت

 3«. کنند که خداوند علم را به سینه آنان القاء می کند

 قیصری در مقدمه شرح فصوص می گوید:

فت حقیقت کلیه ای است که شأنی از شؤون ذاتیه حق و ولایت در اصطلاح معر »

 قتیه الهیه و علت ظهور و بروز حقایمنشأ ظهور و بروز و مبدأ تعینات و متصل به صفات ذا

الله »و  « والله هو الولی الحمید» خلقیه بلکه مبدأ تعیین اسماء الهیه در حضرت علمیه است 

ل تحقیق نظیر وجود متجلی در جمیع حقایق حقیقت ولایت به مذاق اه«  ذین آمنوالولی ا

 .1-335، به نقل فلسفه و عرفان دکتر یثربی، ص681المناوی، ص(3
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است. مبدأ تعیین آن حضرت احدیت وجود و انتهای آن عالم ملک و شهادت است. ولایت 

به معنی قُرب ، درجات متفاوت و ظهورات مختلف دارد تا منتهی به مقام قرب حقیقت حق 

. ته دامت له کلّ کثرهبه وحد »به اشیاء که معیتّ قیّومیه و سریانیّه با جمیع مظاهر وجودی 

»3 

ولایت از نقطه نظر ابن عربی و پیروان او به دو نوع است، ولایت عامهّ که همه 

که همه آنان از برکت ایمانشان به حق تعالی نزدیکند و او یار و یاور و مدبرّ  ،مؤمنان راست

ت بارب سیر و سلوک است و عو متولّی امور ایشان و ولایت خاصه که مخصوص واصلان اربا

یعنی عبد در این مقام از خود رها شده و در  .فنای عبد در حق و قیام عبد با حق است از

 حق فانی گشته و با بقای او باقی مانده است.

 و قیصری در مقدمه شرح فصوص می گوید:

و آنگاه در مراتب « . ندا بنابراین اولیاء نامتناهی .کمال ولایت را نهایت نیست »

و از آنجا که پیامبران مبعوث برای هدایت خلق گاهی با تشریع و کتاب » گوید:انبیاء نیز می 

الهی همراه نبوده و گاهی با تشریع و کتاب همراه بودند، به دو دسته مرسل و غیر مرسل 

ن جهت که جامع هر مرتبه از غیر مرسلان برترند از آ تقسیم می شوند و مرسلان از لحاظ

یشان مرتبه انبیاء از همه برتر است الت می باشند و پس از انبوت و رس سه مرتبه ولایت و

شند، اگر چه ولایتشان برتر از مقام به دلیل این که جامع هر دو مرتبه ولایت و نبوت می با

. از آن جهت که ولایت آنان جنبه و جهت ت و نبوتشان بالاتر از مقام رسالتشان می باشدنبو

چون که به وسیله مقام  ؛جهت ملکیت آنان است ه ایشان است و نبوتشان جنبه وحقیقی

نبوت است که با جهان ملائکه مناسبت پیدا می کنند و وحی را از آنان دریافت می نمایند 

 .511شرح مقدمه قیصری بر فصوص، ص(3
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ت که متناسب با جهان انسانی است و سخن التشان جهت و جنبه بشریت ایشان اسو رس

 ابن عربی به همین نکته اشاره دارد که:

به  3«رسول»و بالاتر از « ولی»زخ می باشد، پایین تر از ت در مرتبه برمقام نبو »

 6«. ین تر از ولایت و بالاتر از رسالت استاین معنی که نبوت در مرتبه ای پای

 و این اعتقاد بر این اساس است که:

در صورتی که  ،اولاً: ولی عالِم به شریعت و حقیقت و آگاه از ظاهر و باطن است

 ن تنها شریعت ظاهر است.حوزه بعثت انبیاء و رسولا

لذا منقطع می شوند چنانکه هم  ثانیاً: نبوت و رسالت محدود به زمان و مکان اند و

بلکه ریشه سرمدیت و ابدیت  ،اکنون منقطع شده اما ولایت محدود به زمان و مکان نیست

 و اطلاق است.

وحی از خدای ثالثاً: نبی و رسول علم و آگاهی خود را به واسطه مَلَک و سایر عوامل 

اما علم و آگاهی ولی مستقیماً و بالمباشره از باطن حقیقت محمدّیه یعنی از ذات  ؛می گیرند

 حق با تعیّن نخستین ذات افاضه می شود.

است و منشاء هر موجودی تعیّنی از « الولی »رابعاً: افضل اسماءالهی همان اسم 

بوده ناشی از تعیّن به آن می  «الولی »اسماء الهی است، بنابراین آن موجودی که مظهر اسم 

 خواهد بود. باشد از همه موجودات افضل

 برزخ فوق الرسول و دون الولی.مقام النبوه (3

 .13-6شرح مقدمه قیصری، ص(6
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اولیاء را هم خاتمی است که وی فیوضات  ،که انبیاء را خاتمی است خامساً: همچنان

 .3فت می دادو مستقیماً از حقیقت محمدیه دریا علم حقیقت را مباشرهً 

 ابن عربی و ختم ولایت

 ا ی از پارهولایت به شدت مضطرب ومتضاد است.عبارات ابن عربی در موضوع ختم 

عباراتش چنین استفاده می شود که او خود مدعی ختم ولایت بوده است مثلاً این بیت که 

 می گوید:

 6لورت الهاشمی مع المسیح  انا ختم الولایه دون شک

تمیت وی دارد. و در گزارش و نیز از وی رویائی نقل شده که دلالت بر ولایت و خا

در مکه خواب دیدم که کعبه از خشت طلا و نقره بنا  511این رؤیا آورده بود که در سال 

شده و پایان پذیرفته و در آن نقصی به چشم نمی خورد. من به آن و زیبایی آن خیره شده 

تر بود زدیککن شامی که به رکن شامی نربودم که ناگهان دریافتم که در میان رکن یمانی و 

ه بالا یک خشت جای دو خشت یک خشت زر و یک خشت سیم از دیوار خالی است. در رد

ل مشاهده کردم که نفس من در ن آن یک خشت نقره، در این حاطلا کم بود و در رده پایی

ن دو خشت منطبع گشت و من عین آن دو خشت می بودم و به این صورت دیوار جای آ

در می یافتم که عین آن دو خشتم و آنها عین ذات  ؛نماند کامل شد. در کعبه چیزی کم

من است و در آن شک نداشتم و چون بیدار شدم خداوند متعال را سپاس گفتم و این رؤیا 

را پیش خود تأویل کردم که من در میان صنف خود مانند رسول الله باشم در میان انبیا و 

حال آن حدیث نبوی را به یاد آوردم که  شاید این بشارتی باشد به ختم ولایت من. در این

 .318و15و  16رجوع شود به فصوص الحکم، طبع حلبی، ص(3

 .688، ص61، باب3فتوحات، ج(6
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در آن نبوت را به دیوار و انبیاء را به خشت هایی همانند کرده که   (صلی الله علیه و آله)رسول خدا 

دیوار از آنها ساخته شده و خود را آخرین خشتی دانسته است که دیوار نبوت به واسطه آن 

 وی نه رسولی خواهد بود و نه نبیّی. به نحو کامل پایان پذیرفته است که دیگر بعد از

رؤیای مذکور را در مکه برای کسی که علم تعبیر رؤیا می دانست و اهل تَوزر بود 

نچنان تعبیر کرد که به خاطر من آن نام نبردم، او هم رؤیای مرا آ نقل کردم ولی از بیننده

 .3خطور کرده بود

 و نیز می گوید:

مشاهده کردم و   )صلی الله علیه و آله( از ادم تا محمدیاء بمن در عالم مکاشفه تمام ان»

خداوند تمام مؤمنین از گذشتگان و آیندگان تا روز قیامت و مراتب و اقدار آنها را به من 

نشان داد و همچنین مرا بر تمام آن چه به طور اجمال ایمان آورده بودم، از عوالم علوی آگاه 

یمانم را مانع از اه مشاهده نمودم ولی این مکاشفه مساخت و تمام این ها را در عالم مکاشف

 «  نشد و جمع نمودم بین ایمان و عیان را

خداوند مرا به خاتمیت امر )ولایت( اختصاص داد که  »و سپس اضافه می کند که:

.6« هرگز به خاطر من نمی گذشت

 در کتاب فصوص و فتوحات نوشته که:

ع پیامبران به نزد من حاضر شدند و و گفته که جمی«  ختم ولایت به من شد »

هیچ کدام از ایشان متکلم نشد، سوای هود که مردی است ضخیم الجثه و خوش صورت و 

 .136-131، ص15، باب3فتوحات، ج(3

 .681جامی، نفحات الانس، ص(6
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خوش محاوره به من گفت که می دانی پیغمبران چرا حاضر شده اند، به تهنیت ختم ولایت 

خاتم  کنند و تو امده اند و گفته که جمیع پیغمبران از مشکاه خاتم الأنبیا اقتباس علم می

ین الماء و دم بکنت ولیاًّ و آ»الأنبیا از مشکات خاتم الأولیا اقتباس علم می نماید و گفته که 

 .3«الطین

بعضی عباراتش دلالت دارد او حضرت مهدی موعود)عج( را خاتم اولیاء دانسته است 

 چنانکه در فتوحات در باب معرفت وزرای مهدی ظاهر در آخر الزمان می نویسد:

خداوند را خلیفه است موجود که ظاهر می گردد و ظهورش در زمانی اتفاق می  »

و قسط می فرماید و اگر از عمر  لرا پر از عد پر از جور و ستم باشد و او دنیا افتد که دنیا

دنیا نماند مگر یک روز خداوند آن روز را طولانی می گرداند تا آن خلیفه ولایت کند. او از 

 «ن ابیطالب است. بن علی ب حسنو جدش   صلی الله علیه و آله()عترت رسول الله 

ش و اوصاف یاران (علیه السلام)ل مهدی دنبال این عبارت پس از بیان شمایل و فضای او به

 و شرح آغاز و سرانجام کارش می گوید:

 و عــین امـام العـالمین فقید  الا انّ خـــتم الأولیــاء شــهید

 هو الصـارم الهندی حین یبید   آل احمدهو السید المهدی من 

 6هو الوابل الوسَمیٌّ حین یجود   هو الشمس یجلو کل غم و ظلمه

علیه )وی در جایی مقام قطبیت و خاتمیت را برای خود ادعا کرده و راجع به مهدی 

 گفته است: (السلام

 .688، ص 3فتوحات، ج(3

 .163-166، ص111، باب 1فتوحات، ج(6
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و  هوالختم لیس بالمهدی المسمّی المعروف بالمنتظر، فان ذلک من سلاله عترت »

 3«. الختم لیس من سلالته الحسیهّ و لکنه من سلاله اعرافه و اخلاقه

 .ختم ولایت به وسیله مهدی که نامیده شده و معروف به منتظر است نمی باشد »

زیرا او از نسل عترت پیامبر است و ختم ولایت از نسل حسّی او نیست و لکن از نسل اخلاق 

 «اولیاء هستم. بلکه من قطب و خاتم و روش او است، 

آن مردی از عرب وی استفاده می شود که ختم ولایت را از  از بعضی عبارات دیگر

 می داند که اکرم این قوم است چنانکه می نویسد:

و اما ختم الولایه المحمدیه فهی لرجل من العرب من أکرمها اصلاً و یداً و هو فی  »

أئه و رأیت العلامه التی قد اخفاها زماننا الیوم موجود عفت به سنه خمس و تسعین خمسم

الحق عن عیون عباده و کشفها لی بمدینه فاس حتی رأیت خاتم الولایه منه و هو الخاتم 

 6«. النبوه المطلقه لا یعلمها کثیر من الناس

و اما ختم ولایت محمدی آن برای مردی از عرب است که اصلاً و یداً اکرم این »

شناختم و نشانه او را که  515ل وجود است. من او را در ساقوم است و امروز در زمان ما م

ق از دیدگان بندگانش پنهان نموده، مشاهده کردم  و نشانه خود را برای من در شهر فاس ح

بسیاری از مردم او دیدم، او خاتم نبوت مطلق است،  شکار ساخت تا این ختم ولایت را درآ

 «آن را نمی دانند. 

است که: برای ولایت محمدی که مخصوص به این شرع  باز در همان کتاب گفته

بر  (لسلامعلیه ا)است که عیسی  (علیه السلام)است، ختم خاصی است که در رتبه پایین تر از عیسی 

 .336-331، ص6وحات مکیه، جفت(3

 .61، ص6فتوحات مکیه، ج(6
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مقام ولایت مقام رسالت نیز دارد، این خاتم در زمان ما متولد شده، من او را در مغرب دیده 

ی بعد از ا را نیز در وی مشاهده نمودم. هیچ ولیام و با وی اجتماع کردم. علامت ختمیت 

هر  (صلی الله علیه و آله)وی نمی آید مگر این که راجع به او می باشد. همانطور که پس از محمد 

 .3پیامبری آمد به او راجع بود

و حکم او در میان ما به  (علیه السلام)ارد که عیسی دولی اکثر عبارات وی صراحت 

شریعت محمد، خداوند شریعت محمد را به او وحی می کند و او به تحلیل و تحریم چیزی 

حکم می کرد. با  - اگر حاضر بود – (محمد صلی الله علیه و آله)حکم نمی کند مگر آن طوری که 

تش بر آن نزول او اجتهاد مجتهدین مرتفع می گردد، پس از او به شرعی که در وقت رسال

م می حک)محمد صلی الله علیه و آله( بوده حکم نمی کند بلکه چنانکه گفته شد به شریعت محمد 

کند که احیاناً اطلاع وی به آن واسطه اطلاع به روح محمد است که از طریق کشف شرع 

علیه و )محمد صلی الله از این وجه صاحب و تابع محمد  (علیه السلام)وی را اخذ می نماید، پس عیسی 

و خاتم اولیاست و این از شرف نبی ماست که ختم اولیا در امت وی با نبی و رسول  آله(

ختم »در کتاب  6مکرمی چون عیسی است و او افضل این امت محمدی است و ترمذی حکیم

بدین نکته تنبیه کرده و به فضیلت وی بر ابوبکر صدّیق و غیر او شهادت داده است «  الأولیا

او در این امت محمدی ولی است، ولی در نفس الأمر نبی و رسول است و لذا  زیرا اگر چه

در روز قیامت وی را دو حشر است: حشری در زُمره انبیا و رسُل که با لوای نبوت و رسالت 

محشور می شود و اصحابش تابع اویند و او مانند سایر رسل متبوع است و حشری هم با ما 

محشور می )محمد صلی الله علیه و آله( ت دارد که تحت لوای محمد در میان جماعت اولیای این ام

خرین ولی که در ست بر جمیع اولیا از عهد آدم تا آگردد و تابع وی می باشد و او مقدم ا

 .538، ص1فتوحات، ج(3

 ابوعبدالله محمد بن علی بن حسن معروف به حکیم ترمذی از اعلام قرن سوم هجری است.(6
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عالم وجود می یابد. پس خداوند برای وی میان نبوت که رسولی تابع وی باشد مگر محمد 

 .3محشور می گردند (علیهم السلام)که در این روز در جمع اتباع عیسی و الیاس )محمد صلی الله علیه و آله( 

نازل شد حکم نمی کند  (علیه السلام)ورده است که وقتی عیسی باز در همان کتاب آ

ست ا )صلی الله علیه و آله(و او خاتم اولیاست و از شرف محمد  (صلی الله علیه و آله)مگر با شریعت محمد 

یت امتش و ولایت مطلقه را با نبی رسول مکرمی ختم فرموده است پس وی که خداوند ولا

را در روز قیامت دو حشر است که با رسل به عنوان رسول محشور می شود و با ما به عنوان 

 .6 )صلی الله علیه و آله(ولی و تابع محمد 

 .1است (علیه السلام)باز تصریح کرده است که ختم ولایت علی الإطلاق عیسی 

د روح محمدی در ه روح محمدی سخن می گوید می نویسباز در جایی که دربار

عالم مظاهری است که مظهر اکملش در قطب زمان در افراد در ختم ولایت محمدی و ختم 

 .8است (علیه السلام)ولایت عامه است که او عیسی 

 تضاد موجود در مقالات ابن عربی

ی الدین درباره ختم ولایت مضطرب و پریشان و بلکه محچنانکه می بینیم، عبارات 

متضاد و متناقض است، گرچه بعضی از تابعان و شارحان آثارش کوشیده اند این تضاد و 

ضاد ده مانده است زیرا تفایتناقض را برطرف نمایند ولی کاری از پیش نبرده و سعیشان بی 

 رفع نمود. موجود در عبارات ابن عربی شدیدتر از آن است که بتوان

 .365-361، ص68، باب3فتوحات، ج(3

 .56، ص38همان، باب (6

 .81، ص38، باب6همان، ج(1

 .353، ص38، باب 3همان، ج(8
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در مقام رفع تضاد عبارات ابن عربی در «  محمد رضا قمشه ای »استاد عرفان 

مطالب نوشته که حاصل «  ذیل فص شیثی فصوص الحکم »خصوص ختم ولایت در رساله 

 آن چنین است: ولایت بر دو قسم است، ولایت مطلقه یا عامه و ولایت خاصه.

است و آن را مراتب درجاتی واقع است  ولایت مطلقه و عامه همه مؤمنان را شامل

 است. (علیه السلام)به حسب مراتب و درجات ایمان، خاتم این قسم ولایت عیسی 

ولایت خاصه مخصوص اهل دل، اهل الله و صاحبان قرب الفائض است که در ذات 

ن یو محمد  )صلی الله علیه و آله(حق فانی و به صفات او باقی اند. این قسم ولایت مختص محمد 

 است و بر دو نوع است، مطلقه و مقیدّه.

مطلقه در صورتی است که عاری از جمیع حدود و قیود جامع ظهور جمیع اسماء 

حق و واجد انحای تجلیات ذات او باشد. مقیده در صورتی است که به اسمی از اسماء و 

می موجود است. حدی از حدود و نحوی از تجلیات محدود باشد. هر یک از دو نوع را خات

است. مقصود این  (السلام معلیه)خاتم ولایت مطلقه محمدی علی بن ابیطالب و مهدی موعود 

که خاتمیت این نوع ولایت گاهی به صورت علی بن ابیطالب و گاهی نیز به صورت مهدی 

ی اظهور می یابد. ولایت مطلقه به این معنی از ولایت مطلقه عامه به معن )علیهم السلام(موعود 

  م()علیه السلااز خاتم آن یعنی عیسی   )علیهم السلام(نی علی و مهدی موعود اول برتر و خاتم آن یع

 افضل است.
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مکن است هم ابن عربی باشد و هم آن مردی از اما خاتم ولایت مقیده محمدی م

و شناخته است زیرا برای این نوع  وی را دیده 515عرب که گفته شد ابن عربی در سال 

 .3ت درجات و مراتبی بر قرار است و ممکن است هر درجه و مرتبه را خاتمی موجود باشدولای

پس از نقل مطالب قمشه ای یادآور می گردد «  ی الدین بن عربیمح »مؤلف کتاب 

باید پذیرفت که تضاد موجود در مقالات ابن عربی شدیدتر از آن است که به این صورت  »که:

را  )علیه السلام(ت )چنانکه گذشت(، او در ضمن عبارتی علی بر طرف گردد. زیرا درست اس

نزدیک ترین کس به حقیقت محمدی دانست و مهدی موعود را خاتم ولایت خاصه محمدی 

را خاتم  )علیه السلام(و امام همه عالمیان شناخت ولی چنان که گذشت او در مواردی هم عیسی 

راد امت محمدی و نیز به افضلیتش بر خاتم ولایت مطلقه خوانده و به فضیلت او بر جمیع اف

ه بولایت محمدی تصریح کرده است. پس باید اعتراف کرد که عبارات وی در مسأله ولایت 

ی در مسأله عقیده واحد و ثابتی نداشته است و کوشش راستی مضطرب و متضاد است و گوی

 «و تضاد به کلی بی فایده است.  برای رفع این اضطراب

 محقق می افزاید:سپس همین 

شگفتا از استادانی چون قمشه ای برای این که ثابت کند که به عقیده ابن عربی،  »

)علیهم اعم از علی و مهدی موعود  (صلی الله علیه و آله)و خاتم ولایت خاصه محمدی  )علیه السلام(علی 

را  ابن عربیعبارات  برتری دارد، خود را به تکلف انداخته و حتی )علیه السلام(بر عیسی  السلام(

 ثارش به آن صورت دیده نشده است.بصورتی آورده که در آ

 .6«و أقرب الناس إلیه علی بن ابیطالب سرّ الأنبیاء»مثلا این عبارت فتوحات 

 .3،6،1،6،63،66رساله ذیل فص شیثی، ص(3

 .663، ص1، باب6تصحیح عثمان یحیی، ج-331، ص1، باب3فتوحات مکیه، ج(6
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فیض  »، 3« کلمات مکنونه »بدون این که مراجعه به این کتاب مذکور بکند، از 

الناس إلیه علی بن ابیطالب امام العالم و  و أقرب» به این صورت نقل کرده است «  کاشانی

ب است علی بن ابیطال )صلی الله علیه و آله(یعنی نزدیک ترین کس به محمد « سرّ الأنبیاء اجمعین

و او امام عالم و سرّ همه انبیا است. مسلم است اگر عبارت به صورت مذکور و منقول فوق 

باشد، با نظر قمشه ای سازگار خواهد بود که به عقیده ابن عربی علی امام عالم است و بر 

 برتری دارد. (علیه السلام)همه انبیا از جمله عیسی 

 جهانگیری می افزاید: دکتر

 ییه کردم، نسخه صحیح عثمان یحعاما من جمیع نسخ مطبوع فتوحات را مطال »

را هم که نسخ مختلف را در پاورقی آورده دیدم، عبارت به صورتی نیست که فیض کاشانی 

و به واسطه وی آقا محمد رضا قمشه ای نقل کرده اند، بلکه به همان صورتی است که ما 

 6،1«. نقل کردیم

لدین با این همه ادعایی که در عرفان و تصوف داشته، در مسأله ی ابه هر حال مح

ای که در میان مسلمانان امری شناخته شده است، او عقیده راسخ و سخن قاطعی نداشته 

 است.

او خود را از معرفت امام زمانش بی نیاز پنداشته است و در فتوحات نوشته است 

 که:

انه اول ظاهر فی  )صلی الله علیه و آله(آمده است: قال صاحب الفتوحات بعد ذکر نبینا  363در کلمات مکنونه، ص (3

ام العالم و سر الأنبیاء اجمعین، مرحوم قمشه ای در رساله ذیل فص الوجود، قال و اقرب اناس الیه علی بن ابیطالب ام

 به صورت فوق نقل کرده و به آن استناد جسته است. 36شیثی ص 

 .33، ص1تصحیح عثمان یحیی، ج – 365، ص68، یای 3فتوحات، ج(6

 .153-156دکتر جهانگیری، محیی الدین بن عربی، ص1

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



داوریهای متضاد دربارة ابن عربی   366 

 «.ی و لو کنت سألته لعرَّفنیانی لم اسأل الله أن بعرّفنی امامَ زَمان»

اند و اگر می خواستم می من از خداوند نخواستم تا امام زمان را به من بشناس »

 «شناساند. 

ابن عربی با گفتن این کلام خود را از شناختن امام زمان بی نیاز پنداشته است، در 

هر  «الجاهلیه  مام زمانه مات مِیتهََعرف امن مات و لم ی »صورتی که او از حدیث مشهور:

 آگاه بوده است. ؛کس امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است

مرحوم فیض کاشانی وی را به این جهت به شدت مذمتّ کرده و رسوای خدا و 

سرگردان شیاطین و حیران در زمینه علوم دانسته است و سخنانس را متناقض با هم و 

احیاناً سست تر از خانه عنکبوت و بالاخره موجب خنده متناقض با عقل و مخالف با شرع و 

 .3کودکان و ریشخند زنان خوانده است

 تشیّع و تسنّن و صوفی وحدت وجودی

اغلب مورخان و نویسندگان شرح حال ابن عربی، وی را از علمای اهل سنت و 

ه هم او . و از دشمنان بسیاری از بزرگان شیعه امامی1دانسته 6جماعت و صوفی فقیه ظاهری

را از سنیان متعصب و از دشمنان سر سخت شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت 

 شمرده و به این جهت او را به شدت سرزنش کرده اند. (علیهم السلام)

 .356بشاره الشیعه، ص(3

( که به ظاهر آیات 636-666مذهب فقهی منسوب به ابوسلیمان داود بن علی بن خلف اصفهانی ظاهری)ظاهری (6

عمل می کرده است. این مذهب عبارت است از اخذ عمل به استصحاب که حکم آن اباحه اصلی است. مراجعه شود 

 .185-188، ص6به تاریخ المذاهب الإسلامیه تألیف محمد ابوزهره، ج

 .316، ص6ج نفخ الطیب،(1
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 عده ای از اهل سنت نیز وی را شیعه پنداشته اند و در مقام مذمّتش گفته اند:

وی را اسماعیلی دانسته و از حجج  3و شیعه اسماعیله«  هو شیعی سوء کذاّب »

شیعه امامیه نیز وی را شیعه اثنی  و بعضی از بزرگان و سرشناسان 6خود به شمار آورده اند

عشری بودنش اصرار ورزیده و پافشاری کرده اند. با این که احتمال  عشری پنداشته و در اثنی

اً دت وجودی که احیاننهایت سنی صوفی ظاهری وح .شیعه امامیه بودنش بسیار ضعیف است

ل تبه ولایتش قائبه وحدت ادیان نیز تفوهّ کرده است. و برخی از یاران و پیروانش که به مر

مرتبه اش را بالاتر از آن پنداشته اند که درباره مذهبش سخن گویند. برخی شده اند، جلالت 

وع هر موض نیز به واسطه شطحیاتی که از وی سر زده از تشیع و تسننش چشم پوشیده و از

 .1دو مذهب بیرونش دانسته اند

ها او را  ولی به ظاهرمعتقد به ملت و مذهب و سنی بوده است. علت این که بعضی

این است که او علاوه بر این که در کتابهایش به نقل روایات ائمه شیعه  ،پنداشته اند شیعه

مقامی برابر با مقام انبیاء اهتمام ورزیده، در مواردی هم به ولایتشان اعتراف کرده و بر آنان 

 قائل شده است.

آنجا که درباره معرفت قطب و امامین از مناجات محمدیه سخن  ،چنانکه در فتوحات

 به میان آورده گفته است:

به امامت فرزندش اسماعیل و فرزندان وی هستند. )الملل و  )علیه السلام(فرقه ای از شیعه که بعد از امام صادق (3

 (.66، ص3النحل، ج

 .381مراجعه شود به کتاب التذکاری، مقاله عباس الغراوی، ص(6

 .61مقدمه شرح مناقت، ص(1
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منزل من الأنبیاء صلوات الله علیهم لله بروحٍ منه ان ممن تحقق بهذا اعلم أیدّک ا »

ق علیهم السلام و من الأولیاء اثنان و هما الحسن أربعه: محمد و ابراهیم و اسماعیل بن اسحا

 3«. و الحسین سبطا رسول الله صلی الله علیه و آله

اء یببدان خداوند ترا یاری کند، از کسانی که در این منزل متحقق شده اند از ان »

ند، حسن و ا و از اولیاء دو کس (علیهم السلام)ند: محمد، ابراهیم، اسماعیل و اسحاق ا ار کسچه

 «.  )صلی الله علیه و آله(حسین دو فرزند رسول خدا 

( که از صحابه بوده اند و  امت اسلام ) باز در همان کتاب از جمله علمای این امت

علیه )علی و اسرار علومش را برای این امت حفظ کرده اند،  )صلی الله علیه و آله(احوال رسول خدا 

هریره و مرده و از خلفای دیگر نام نبرده است. منتهی ابوباس را ش، سلمان و ابن ع(السلام

حذیفه و از تابعین حسن بصری و مالک بن دینار و امثال آنان را در ردیف آن بزرگواران قرار 

 داده است.

  یوفُونَ بِالنَّذ رِ ویَخاَفُونَ یو ماً کاَنَ شرَُّهُ مُس تَطِیراً »همچنین در شأن نزول آیات:

از محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن  6« طَّعاَمَ عَلَى حبُِّهِ مسِ کِیناً وَیتِیماً وَأسَِیرًاوَیط عِمُونَ ال

عبد الکریم از عمر بن عبد الحمید از عبد الله بن عباس روایت کرده است که حسن و حسین 

به همراه ابوبکر و عمر از ایشان   )صلی الله علیه و آله( در کودکی بیمار شدند، رسول خدا (علیهم السلام)

ر کنی، خداوند فت: ای ابولحسن برای فرزندانت نذگ (علیه السلام)عیادت فرمود، عمر به علی 

فرمود من برای سپاس خداوند سه روز روزه می گیرم.  (علیه السلام)آنان را شفا خواهد داد. علی 

 .533، ص6فتوحات مکیه، ج(3

 .6و  3آیات سوره دهر، (6

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



365  داوریهای متضاد دربارة ابن عربی

خدا سه روز روزه می گیرم و کنیزشان نیز گفت من برای ادای شکر به  (سلام الله علیها)فاطمه 

 فضه هم گفت من هم سه روز روزه می گیرم.

پس خداوند به آن دو کودک لباس عافیت پوشانید و شفا داد و آنان برای قبولی 

پیش همسایه  (علیه السلام)نذرشان روزه گرفتند و چون در خانه غذایی موجود نبود. علی 

پشم گرفت تا فاطمه  3یهودیش شمعون که در مدینه بازرگان پشم بود رفت و از وی جِزهّ ای

 آن را بریسد و در برابر اجرتش، شمعون سه صاع جو بدهد. )صلی الله علیه و آله(دختر رسول خدا 

طمه آن را پذیرفت فاطمه را از واقعه آگاه ساخت و فا ،ن حضرت به خانه رسیدچون آ

ن جو را برداشت و به دست خود وم آن پشم را ریسید و یک صاع از آس و اطاعت کرد، یک

ه نان پخت و برای هر یک از اعضای خانواده یک گرده. دآرد کرد و سپس خمیر کرد، پنج گر

نماز مغرب را با پیامبر بگزارد و به خانه آمد خوان گسترده شد و آنان در کنار  (علیه السلام)علی 

اولین لقمه را برداشت، مسکینی بر در خانه فریاد برآورد،  )علیه السلام(شستند و تا علی سفره بن

من مسکینی هستم از مساکین مسلمان، از  (صلی الله علیه و آله)سلام بر شما ای اهل بیت محمدّ 

زمین گذاشت و از لقمه را از دستش به  )علیه السلام(آنچه می خورید به من اطعام کنید. علی 

پذیرفت و همه آنچه در سفره  (سلام الله علیها)ن مسکین را اطعام کند. فاطمه فاطمه خواست تا آ

بود به آن مسکین داد و آنان با آب افطار کردند و گرسنه خوابیدند و باز فردا را روزه گرفتند 

و فاطمه یک سوم دیگر آن پشم را ریسید و صاع دیگری از آن جو را برداشت، آرد  ساخت 

نماز مغرب را با پیامبر بخواند و به خانه  )علیه السلام(خمیر کرد و پنج قرص نان پخت، علی و 

 ت، تا خواستند افطار نمایند ناگهان یتیمی بر درِ خانه فریاد زد، سلام بر شما ای اهلبازگش

جزّه به کسر اولّ و تشدید دومّ، پشم بریده و بر هم پیچیده، پشمی که در یک سال از یک گوسفند چیده باشند (3

 (.331، ص3گفته می شود)منتهی الارب، ج
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 ، من یتیمی هستم از یتیمان مسلمان، از آنچه می خورید مرا(صلی الله علیه و آله)بیت محمد 

اره اش)سلام الله علیها( در حال لقمه از دست به زمین نهاد و به فاطمه  )علیه السلام(اطعام کنید. علی 

را از جان و دل پذیرفت و  )علیه السلام(امر علی  (سلام الله علیها)فرمود تا وی را اطعام نماید. فاطمه 

طار کردند و آن شب را آن طعام که در سفره داشتند به آن یتیم دادند و خودشان با آب اف

 وابیدند باز فردا را روزه گرفتند.گرسنه خ

روز سوم هم فاطمه باقی پشم را ریسید و سومین صاع جو را برداشت، آرد و خمیر 

نماز مغرب با پیامبر بگذارد و به خانه مراجعت  )علیه السلام(ه نان پخت. علی دکرد و پنج گر

ین لقمه را برداشت اسیری از درِ خانه فریاد برآورد کرد. سفره حاضر شد و او بنشست و تا اول

، کافران ما را اسیر کردند و به بند و زنجیر ( صلی الله علیه و آله)سلام بر شما ای اهل بیت محمد 

لقمه را از دست به زمین گذاشت و به فاطمه اشاره  )علیه السلام(کشیدند و غذا ندادند. علی 

ن جو دیگر چیزی پس از اظهار این که از آ (سلام الله علیها)اطمه فرمود تا وی را اطعام نماید. ف

یر داد و باقی نمانده و پسرانم گرسنه اند، اطاعت کرد و آن چه را در سفره بود به آن اس

روز چهارم روزه نبودند که نذرشان پایان یافته بود، علی و حسن  خودشان گرسنه خوابیدند.

ت ( از شد)علیهم السلام(ر رفتند و آن کودکان)حسن و حسین پیش پیامب )علیهم السلام(و حسین 

 از این حالت نگران شد و (صلی الله علیه و آله)گرسنگی چون جوجکان به خود می لرزیدند. پیامبر 

فرمود به سوی فاطمه برویم و چون پیش فاطمه رسیدند او را در محراب عبادت دیدند در 

 حالی که از شدت گرسنگی شکمش به پشتش چسبیده و چشمانش فرو رفته بود.

در همان حال جبرئیل «  غوثاه وا »پیامبر که فاطمه را به این حالت دیده بود فرمود: 

بگیر، گوارای اهل بیتت باد. پیامبر فرمود:  (وآله)صلی الله علیه و عرض کرد یا محمد  شدامین نازل 
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ا ویَط عِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مسِ کیِنً »ای جبرئیل چه بگیرم؟ جبرئیل این آیات را بخواند که 

 .3« وَیتِیماً وَأسَِیرً

 )علیهم السلام(ابن عربی و محبت او به اهل بیت 

چنانکه ملاحظه می کنید ابن عربی این واقعه را که از مقام تقوی و طهارت و قدس 

دوستی و احسان ایثار این بزرگواران حکایت می کند، با  و معنویت و نهایت محبت و انسان

نان را ستوده است و وسیله مقام شامخ ایمان و احسان آ اهمیت و دقت نقل کرده و به این

 د را نیز نسبت به ایشان آشکار ساخته است.درضمن محبت و ارادت خو

نوان به ع« الغدیر »باید توجه داشت که این حدیث شریف با کمی اختصار در کتاب 

 18قدر مشترک میان روایات زیادی که در این باره نقل شده آمده است و در همان کتاب از 

 ) ای خود آورده انده نفر از علمای معروف اهل سنت نام می برد که این حدیث را در کتاب

( بدین ترتیب روایت از روایاتی است که میان اهل سنت مشهور و  باذکر نام و صفحه کتاب

 .6بلکه متواتر است

صلی )را برابر با محبت پیامبر  )علیهم السلام(ها، ابن عربی محبت اهل بیت  بالاتر از این

دانسته و تصریح کرده است که دشمنی و خیانت به ایشان در واقع دشمنی و  (الله علیه و آله

خیانت به آن حضرت است، چنانکه در فتوحات نوشته است، کسانی که اهل بیت رسول خدا 

الله  )صلیرا دشمن می دارند و به آنان خیانت می ورزند گویا با خود رسول الله  )صلی الله علیه و آله(

ی کرده و به وی خیانت ورزیده اند، لازم است همانطور که باید رسول خدا دشمن  علیه و آله(

 .356-351، ص3محاضره الأبرار و مسامره الأخبار، ج(3

نفر از علمای اهل سنت  61این حدیث از  -333-353، ص1در کتاب احقاق الحق، ج -363-33، ص1الغدیر، ج(6

 با ذکر نقل شده است.
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را دوست بداریم، اهل بیت او نیز دوست بداریم و از عداوت و کراهت نسبت  )صلی الله علیه و آله(

 به آنان اجتناب کنیم.

 بعد می افزاید:

راهت شخص موثقّی در مکه به من خبر داد و گفت من از اعمال شرفاء در مکه ک

را در خواب دیدم که از من  )صلی الله علیه و آله(دختر رسول خدا  (سلام الله علیها)داشتم، شبی فاطمه 

اعراض می کند و روی بر می گرداند، من بر وی سلام کردم و علت بی مهریش را جویا شدم، 

ردم باره مو از شرفاء بدگویی می کنی، گفتم ای بانوی من آیا کارهای آنها را درپاسخ داد: ت

نمی بینی؟! فرمود: آیا ایشان فرزندان من نیستند؟ پس من از کار خود توبه کردم و آن 

حضرت به من عنایت فرمود و از خواب بیدار شدم. ابن عربی پس از نقل این واقعه دو بیت 

 زیر را سرود:

 فأهل البیت هم أهل السیاده  فلا تعدل بأهل البیت خلقاً 

 3حــقیقـیًّ و حـبّـهـم عـباده  خُـسرٌفبغضهم من الإنسـان 

در بزرگی و سیادت احدی را با اهل بیت برابر و مساوی مدان که آنان شایسته  »

 سیادت و بزرگی هستند، خصومت و دشمنی با آنان زیان و خسران حقیقی است و دوستی

 «. عبادت است آنان

إنَِّماَ یرِیدُ اللَّهُ  »مبارکه ابن عربی معتقد است بر این که همه شرفاء در حکم آیه 

ند و این عنایتی ا ند و مطهرا داخل 6« لِیذ هِبَ عَن کُمُ الرِّج سَ أهَ لَ ال بیَتِ وَیطهَِّرکَمُ  تَط هِیرًا

 .311، ص8فتوحات مکیه، ج(3

 .11سوره احزاب، آیه (6
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اما حکم این  )صلی الله علیه و آله(است از سوی خداوند به آنان به جهت شرف و احترام محمد 

ایی شوند باید ، نه در دنیا که اگر در دنیا مرتکب خطشرف در آخرت روز جزا ظاهر می شود

در باره دخترش فاطمه  )صلی الله علیه و آله(نها حد جاری گردد که رسول خدا کیفر ببینند و بر آ

ما ا دزدی کند دستش بریده شود. )صلی الله علیه و آله(فرمود: اگر فاطمه دختر محمد  (سلام الله علیها)

 .3ز نمی باشدان جایبا وجود این، مذمت ایش

زیرا  .این عقیده ابن عربی بر خلاف عقیده شیعه و بسیاری از علمای عامه است

روایات فراوانی در مورد در مورد حدیث کساء به طور اجمال وارد شده که از همه آنها استفاده 

را فراخواند،  (علیهم السلام)علی و فاطمه و حسن و حسین  )صلی الله علیه و آله(می شود که پیامبر 

اللهم هؤلاءِ اهل بیتی و خاصّتی فاذهب  »عبایی بر آنها افکند و گفت:  )صلی الله علیه و آله(پیامبر

 6« عنهُم الرجّس و طهِّرهم تطهیراً

 «هستند پلیدی را از آنها دور کن.  اینها نخداوندا اهل بیت م »

نازل گردید. روایات «  ن کمُُ الرِّج سَ إنَِّماَ یریِدُ اللَّهُ لِیذ هِبَ عَ »در این هنگام آیه 

متعددی از ابوسعید خدری صحابی معروف نقل شده که با صراحت گواهی می دهد که این 

نزلت فی خمسه فی رسول الله و علی و فاطمه  آیه تنها درباره همان پنج تن نازل شده است )

 1(.و الحسن و الحسین علیهم السلام

 .311-3، ص3فتوحات مکیه، ج(3

 ثعلبی، درّ المنثور، ذیل آیه مورد بحث.(6

 .65، ص6حسکانی، حاکم، شواهد التنزیل، ج(1
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است که بعضی از محققین آن را متواتر می دانند. بنابر قدری زیاد ه این روایات ب

این برداشت ابن عربی از آیه تطهیر برداشت نادرستی است و آیه تطهیر هرگز شامل امثال 

 شرفاء نمی شود.

اگر منصفانه قضاوت کنیم به نظر درست می آید که ابن عربی شیعه نیست و ادله 

ده به هیچ وجه کافی نمی باشد و کسانی که و شواهدی که برای اثبات تشیّع او آورده ش

 اگر چه او در مواردی .و بی ثمر است هودیّع او تلاش کرده اند تلاششان بیهبرای اثبات تش

ادای احترام و محبت کرده و احیاناً سخنانی  (علیهم السلام)نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت 

و به ویژه شیعه امامیه سازگار نمی هم بر زبان آورده است که کم و بیش با معتقدات شیعه 

نماید و اگر هم از سخنانی که بر خلاف عقاید شیعه و احیاناً بر ضد شیعه گفته چشم بپوشیم، 

به  شا سخنان وی باز هم برای اثبات تشیع وی کافی نمی باشد و طبق گفته ها و نوشته

ه در نّی صوفی است کد و افکار او است او ستش که استوارترین سند عقایویژه کتاب فتوحا

 فروعش، خود به اجتهاد می پردازد و از هیچ کدام از ائمه اهل سنت تقلید نمی نماید.

اینک گفتاری از او به عنوان نمونه که نشان دهنده طرز فکر و عقیده او است بیان 

 وی در فصوص الحکم می گوید: .می گردد

ل، فتقول فیه بلسان الکشف لک اخذ الخلیفه عن الله عین ما أخذه منه الرسوذو ک»

خلیفه الله و بلسان الظاهر خلیفه رسول الله و لهذا مات رسول الله صلی الله علیه و آله و ما 

نصّ بخلافه عنه الی احد و لا عیّنه، لعلمه انَّ فی امّته من یأخد الخلاقه عن ربهّ فیکون خلیفه 

رسول الله صلی الله علیه و آله لم عن الله مع الموافقه فی الحکم المشروع، فلماّ علم ذلک 

 3«. یحجر الأمر

 .131فصوص الحکم، ص (3
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ه گونه ک نیز مطالب را بدان (صلی الله علیه و آله)همچنین خلیفه و جانشین رسول خدا  »

نین خلیفه ای به زبان می گرفت، می گیرد. پس در مورد چ )صلی الله علیه و آله(خود رسول الله 

م خلیفه الله و به زبان ظاهری می گوئیم خلیفه رسول الله. به همین دلیل کشف می گویی

حضرت رسول رحلت نمود ولی کسی را به جانشینی و خلافت خود بر نگزید و معین نفرود 

معین نفرمود چون می دانست که در امت او کسی هست که مقام خلافت خود بر نگزید و 

مقام خلافت را از خداوند بگیرد و در نتیجه مت او کسی هست که چون می دانست که در ا

این  )صلی الله علیه و آله(خلیفه ای از جانت خداوند در امور احکام شرعیه گردد و چون حضرت 

 «فت و به دست گرفتن آن منع ننمود. موضوع را می دانست کسی را از امر خلا

ه را خلیف (علیه السلام)این فراز از سخنان او صریح است در این که او امیر مؤمنان علی 

نمی دانسته و موضوع وصایت آن حضرت را بکلی انکار   )صلی الله علیه و آله( بلافصل پیامبر اکرم

می کرده است و این دلیل روشنی است که او از شیعه امامیه نبوده و به امامت و ولایت آن 

 حضرت اعتقاد نداشته است.

و استحقاقش به امامت و برتریش  3بکراو در کتاب فتوحات مکیه به صحت خلافت ابو

 .6بر جماعت تأکید کرده است

 و نیز در همان کتاب روایت ترمذی را بدین ترتیب آورده:

انه یکون فی امُهّ محمد صلی الله علیه و آله من هو أفضل من أبی بکر الصدّیق عند »

عیسی  ن فانه معوم انما یری انه أفضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله من المسلمی

کما کان علی بن ابیطالب نائب محمد صلی الله علیه و آله( فی تلاوه سوره براءه علی أهل مکه و قد کان بعث ابابکر (3

صلی الله )و سل الی مکه حج ابوبکر بالناس  و بلغ علی علی بن ابیطالب سوره براءه و تلاها علیهم نیابه عن رسول الله 

 (.36، ص 8ته ابی بکر الصدیق و منزله علی رضی الله عنهما )فتوحات، جو هذا مما یدلل علی صحته خلاف علیه و آله(

 (.136، ص 1و عرف الناس جینئذ فضل ابی بکر علی الجماعه فاستحق الإمامه و التقدیم )فتوحات، ج(6
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و پذیرفته  3«علیه السلام أفضل من أبی بکر و هو من امه محمد صلی الله علیه و آله و متبعیه

است که بعد از پیامبر افضل مردمان در میان مسلمانان ابوبکر بوده است و در عین حال 

 شمار آورده وعیسی علیه السلام نیز از امت محمد صلی الله علیه و آله و از پیروان وی به 

 افضل از همه امت، حتی از ابوبکر دانسته است.

و در جای دیگر از همین کتاب ضمن اینکه می گوید ضدیقین به وسیله ابوبکر 

فلیس بین أبی بکر و رسول الله صلی الله علیه و آله رحل لأنَّه »فضیلت یافتند می نویسد، 

الصدّیقیَّه و نبوّه التشریع و  صاحب صدّیهیه و صاحب سرّ فهو من کونه صاحب سرّ بین

 .«یشارک فیه فلا یفضل علیه من یشارک فیه بل هو مساوٍ له فی حقیقته فافهم ذلک

ول الله رّ رسکسی نیست و تنها او صاحب س )صلی الله علیه و آله(بین ابوبکر و رسول الله »

 «.می باشد )صلی الله علیه و آله(

 نویسد:و نیز در جلد دوم همان کتاب می 

قیه و النبوهّ و هو مقام الباب الحادی و الستون و مأه فی المقام الذی بین الصدّی »

 «القربه. 

 سپس اشعاری نقل می کند تا این که به این ابیات منتهی می شود:

 الا الذیـن عن الرحـمن قـد عـقلوا  و مـا تـخصص عـنهم فـی مـقامهم

 بـالسرّ لو نـظروا فی حکـمنا کـملوا  و مــــنه ایــــضاً ابـوبکر و مــیزنه

 اذا نــــظرت الـــی مــا قلته رجل  فــلیس بــین ابــی بکـر و صـاحبه

 .365، ص6فتوحات، ج(3
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 3فی الکشف عند رجال الله اذا عملوا  هــذا الصــحیح الـذی ذلت دلائــله

 ترجمه دو بیت آخر:

نی د آنچه ر نظر کاگ -پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله–پس تو بین ابوبکر و یار او  »

را که من گفتم کسی را نمی یابی، و این مطلب صحیحی است که دلالت دارد بر آن دلائل 

 «نزد رجال الله به هنگام عمل کشف. خودش در حال کشف 

الدین در مکاشفات و تحقیقاتش در تشخیص رجال الله و اولیاء  به این معنی محی

ه این نتیجه رسیده است که ابوبکر رجل الهی الهی و اقطاب معرفت و مقرّبین حق متعال ب

 بعد از پیامبر و صاحب مقام سر و قربت و مقام صدیقیتّ و قطبیتّ می باشد.

 ابن عربی می گوید:

گویند، محلّ نظر حق تعالی است و آن در هر زمان یک «  غوث »قطب که او را 

منهم من یکون ظاهر و هو من المقرّبین و هو سیدّ الجماعه فی زمانه و  »شخص است. 

الحکم و یحوز الخلافقه الظاهره کما حاز الخلافق الباطنیه من جهه المقام کأبی بکر و عمر و 

عثمان و علی و الحسن و معاویه بن یزید و عمر بن عبد العزیز و المتوکّل و منهم من له 

ی تب و کأبالخلافه الباطنیه خاصهّ و لا حکم له فی الظاهر کأحمد بن هارون الرشید السب

 6« یزید بسطامی و أکثر الأقطاب لا حکم لهم فی الظاهر...

و او از مقرّبین است و سرور جماعت زمان خود می باشد و از آنها کسی است هم  » 

خلافت ظاهری دارد و هم خلافت باطنی مانند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و 

 .616، ص6فتوحات، ج(3

 .1، ص6فتوحات، ج(6
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عباسی و بعضی تنها حائز مقام خلافت باطنی  معاویه بن یزید و عمر بن عبد العزیز و متوکل

 «طامی و اکثر قطبها این چنین است.است مانند: احمد بن هارون رشید سبتی و ابویزید بس

ی الدین نه تنها در خلافت ظاهری خلفای ثلاثه خوانندگان عزیز توجه دارند که مح

خلافت باطنی و قطبیت را  می دانسته است، بلکه مقام (علیه السلام)را ذی حق و مقدم بر علی 

هم که بالاترین مقام ولایت و درجات معنویت و معرفت و قرب به حق متعال می داند، برای 

آن مقام را قائل شده  (علیه السلام) آنان به ترتیب قائل بوده تا آن که بعد از عثمان برای علی

 است.

تبحّر ابن ق( محدّث مهـ .3658-3166اج میرزا حسین نوری )به نظر مرحوم ح

چرا که در  .عربی در میان علما و نواصب عامه بیشتر از همه با شیعه خصومت ورزیده است

، عمر، عثمان و علی و امام  حسن از احوال اقطاب سخن گفته، ابوبکرفتوحاتش رد جایی که 

، عمر بن عبدالعزیز و حتی متوکل را در یک ردیف قرار داده و آنان را از اقطابی  (علیهم السلام)

شمرده است که هم صاحب خلافت ظاهری بودند و هم حائز خلافت باطنی. در صورتی که 

را ویران سازند و مردم  )علیه السلام(متوکل همان کسی است که دستور داد تا قبر امام حسین 

 .3ف باز دارندرا از زیارت آن قبر شری

و شیعیان بوده  (صلی الله علیه و آله)آری متوکل از دشمنان سرسخت خاندادن پیامبر 

را به وضع فجیعی به  -یعقوب سکیت–ادیب زمان و معلم فرزندانش  688است و در سال 

قتل رسانید زیرا یعقوب در پساخ سؤال وی که پرسیده بود فرزندان من معتزّ و مؤیدّ را 

 لیه السلام()عداری یا حسن و حسین علیهم السلام را؟ گفته بود: قنبر غلام علی  بیشتر دوست

 .)علیهم السلام( نزد من عزیزتر است از فرزندان تو تا چه رسد به حسن و حسین 

 قدیم.، چاپ 866، ص1نوری، مستدرک الوسائل، ج(3
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 می گوید: (رضوان الله علیه)علامه طباطبایی 

ز چطور می شود محیی الدین را اهل طریقت دانست با وجودی که متوکل را ا »

 3«اولیاء خدا می داند؟

نوشته است  6«محاضره الأبرار و مسامره الأخبار»گذشته از اینها، ابن عربی در کتاب 

 که:

و به وسیله وی از خودداری  )علیه السلام(ابوبکر، ابوعبیده جراح را پیش از حضرت علی 

ن حضرت از بیعت و کناره گیری اش از جماعت و نیز از دعوی خلافت وی اظهار نگرانی آ

در پاسخ قصد خلافت و امتناع از امر بیعت را نفی و انکار کرد و از کناره  )علیه السلام(کرد، علی 

وی را بیش از  (صلی الله علیه و آله)گیری و خانه نشینی اش پوزش طلبید که فراق رسول خدا 

اندوهگین ساخته و دیدن مکانهایی که پیامبر را در آن مکانها می دیده به اندوه و پیش 

 حسرت او می افزاید و شوق پیوستن به آن حضرت از علاقه به غیرش باز می دارد.

به دنبال این اظهارات پیش ابوبکر می رود و با  (علیه السلام)اضافه می کند که: علی 

 )علیهگیرد و سرانجام به اعتذار علی ر بحث تندی در میوی بیعت می کند و میان او و عم

 .1از عمر می انجامد السلام(

مسلم است که هیچ شیعه ای از دل روا نمی دارد چنین سخنانی را که ابن عربی 

 به زبان آورده، به زبان بیاورد.

 ، پاورقی.833روح مجرّد، ص(3

 مکرر به طبع رسیده است.(6

 .335-361، ص6محاضره الأبرار، ج(1
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علاوه بر این، در ابتدای فتوحات می گوید: در یکی از معراج هایی که به دفعات به 

ه والصدّیق علی یمین» را مشاهده نموده درحال که  (صلی الله علیه و آله)فلاک داشته است، پیامبر ا

الانفس و الفاروق علی یساره الأقدس و الختم بین یدیه ... و علی یترجم عن الختم بلسانه و 

ابوبکر صدیق در طرف راست و عمر  » 3« ذوالنورین مشتمل برداء حیاءه مقبل علی شأنه...

ن افقط به عنوان مترجم بین پیامبر (علیه السلام) فاروق در طرف چپ آن حضرت نشسته و علی

 «و حضرت رسول عمل می کرده است. 

ی الدین در فتوحات مکاشفه ای از بعضی اولیای رجبیون نقل می کند که و نیز مح

رده )شیعه( را به صورت خوک می بینند و آو در مکاشفات روافض 6« رجبیون »طبق آن 

نمی زد. مرشدی از اولیای «  رفض »است: دو مرد از عدول شافعی که کسی ایشان را تهمت 

 ایشان را چنین دید.

 اگر ابن عربی شیعه بود خود را خنزیر نمی نامید

 ابن عربی می گوید:

من آن ولی را دیدم و با وی صحبت کردم. آن ولی به آن دو مرد گفت که: من شما 

را به صورت خوک می بینم و این علامتی است در میان من و خدا که رافضیان را به صورت 

 .6، ص3فتوحات، ج(3

نَّا إِ  رجبیون طایفه ای از رال الله اند که حالشان قیام به عظمه الله و صاحبان قول ثقیل اند و با توجه به آیه )(6

( ، ایشان از آن افرادند  و 5المزمل/ چرا که ما بزودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد،  سنَلُ قیِ علََیکَ قَو لًا ثَقیِلًا

در هر زمانی چهل نفرند نه کم می شوند و نه زیاد، به این جهت رجبیون نامیده شده اند که حال این مقام برای آنان 

 (.6، ص6ل است. از استهلال تا انفصال ان )فتوحات، جتنها در ماه رجب حاص
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ن ولی به ایشان گفت که ن دو رافضی در باطن توبه کردند. آخوک به من می نماید. پس آ

 .3ی بینم. آن دو رافضی اعتراف کردند و تعجب نمودندحالا شما را به صورت انسان م

شکل «. »هی العلامه التی جعل الله له فی أهل هذا المذهب و »او مدعی است که 

 «ه( قرار داده است. )شیع خوک علامتی است که خداوند برای پیروان این مذهب

 می گوید:این ایراد را به وی وارد دانسته و «  ی الدین بن عربیمح» مؤلف کتاب 

ف گرچه این سخن از این نقطه نظر که وی یک مسلمان سنی و در نتیجه مخال

علیه )باره ابوبکر و عمر عقیده سوء دارند و در حق علی شیعیان است که به گفته خودش در

ک ی ، بسیار طبیعی است و اما از نقطه نظر دیگر یعنی اینکه او خود را6غلوّ می کنند (السلام

راستین می داند بسیار بعید و مستبعد می نماید که عارف راستین را،  یک عارف صوفی و

آن هم عارف وحدت وجودی که احیاناً به وحدت ادیان نیز تفوّه می کند با نوع عقیده و 

مذهب مردم چه کار؟! و او چگونه روا می دارد که گروهی را به واسطه داشتن عقیده و 

ید که سیرت و سریرتشان را تا مرتبه خنازیر مذهب خاصی تا آن حد تحقیر و توهین نما

پایین بیاورد و دست کم از کسانی که این گونه سخنان گوته بینانه را بر زبان رانده اند به 

 این بزرگی یاد کند و دعاویشان را با آب و تاب نقل نماید و خودشان را اولیاء الله بپندارند.

( و کان هذا الذی رایته قد ابقی علیه 6، ص6مکاشفه ای از بعضی اولیاء رجبیون به نقل محی الدین )فتوحات، ج(3

کشف الروافض من اهل الشیعه سائر السنه فکان یراهم خنازیر فیأتی الرجل المستور الذی لا یعرف منه هذا المذهب 

طّ و هو فی نفسه مؤمن به یدین ربه فاذا مرّ علیه یراه فی صوره خنزیر فیستدعیه و یقول له تب الی الله فانک شیعی ف

رافضی فیبقی الأخر متعجباً من ذالک فان تاب و صدف فی توبته رآه انساناً و ان قال له بلسانه تب و هو یضمر مذهه 

تبت و اذا صدق یقول له صدقت فیعرف ذلک الرجل صدقه فی کشفه لا یزال یراه خنزیراً فیقول له کذبت فی قولک 

فیرجع عن مذهبه ذلک الرافضی و لقد جری لهذا مثل هذا مع رجلین من اهل عاقلین من أهل العداله من الشافعیه 

 ما عرف منهما قط التشیع. لم یکونوا من بیت التشیع ... .

 .6، ص6فتوحات، ج(6

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



داوریهای متضاد دربارة ابن عربی   336 

زادگی و آزاد اندیشی سازگار نمی آ ع مقالات با مقام علم و عرفان وخلاصه این نو

 الدین شیعه بود، هرگز حاضر نمی شد خود را خنزیز بنامد. ، مسلماً اگر محی3نماید

 و (صلی الله علیه و آله) به علاوه موضوع ایمان و اسلام جناب ابوطالب عموی پیامبر اکرم

 امی علمای شیعه به پیرویامری است مورد اتفاق تم )علیه السلام(پدر بزرگوار امیرالمؤمین علی 

الدین بن عربی خلاف نظر خاندان وحی و  ولی نظر شخص محی )علیهم السلام(از ائمه اطهار 

 ائمه ما می باشد او در فصوص الحکم آورده است:

لم یکن احد أکمل من رسول الله صلی الله علیه و آله و لا اعلی و اقوی همتّه منه  »

تَ إِنَّکَ لاَ تهَ دِی مَن  أَح ببَ » مّه و فیه نزلت الآیه التی ذکرناها، و ما أثرت فی اسلام ابی طالب ع

 6« (51)القصص/ « وَلکَِنَّ اللَّهَ یه دیِ مَن  یشاَءُ

و برتر و پرقدرت تر از نظر همّت و تأثیر  (صلی الله علیه و آله)کسی کامل تر از سول خدا  »

آن نبوده در حالی که این همت در اسلام آوردن ابوطالب عموی پیامبر اثری نبخشید و در 

مورد شخص ابوطالب است نزول آیه ای را که ذکر کریم )تو هدایت نمی کنی آن که را 

 « خواهد(دوست داشته باشی و لکن خداوند متعال هدایت می فرماید هر که را ب

هم )علیاعتقاد او به ائمه اهل بیت ها نمونه هایی بود از کلام او که دلالت بر عدم  این

و خاندان وحی دارد و گرنه مانند آنچه گفته شد، سخن بسیار دارد. پس بر آدم منصف  السلام(

هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند در این که ابن عربی نه تنها شیعه نبود بلکه نسبت به 

 عناد هم داشته است.  )علیهم السلام(بیت  شیعه و پیروان اهل

 .861-836عربی، صجهانگیری، محی الدین بن (3

 .611فصوص الحکم، ص(6
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 .3بسیار عجیب است که برخی از علمای شیعه امامیه به تشیّع وی قائل شده اند

سید صالح موسوی خلخالی شارح کتاب مناقب منسوب به ابن عربی، عده ای از 

م را نا«  نورالله شوشتریشیخ بهایی، میرزامحمد اخباری و قاضی  »علمای شیعه از جمله 

ه نقل اقوال و بررسی . ما در اینجا به اختصار ب6می برد که به تشیع ابن عربی قائل شده اند

 ل این سه عالم نامبرده می پردازیم:شواهد و دلای

 شیخ بهایی به استنباطتشیع ابن عربی 

باب خود عبارت «  الأربعین »هـ ق( در کتاب 3613یا3616)متوفی شیخ بهایی-3

 فتوحات مکیه را به صورت زیر خلاصه کرده و نوشته است: 111

عربی که در فتوحات در این مقام  ی الدین بنسخن شیخ عارف کامل، شیخ مح

 کتاب مذکور نوشته است: 111ورده است، بسیار نیکو می نماید او در باب آ

م لد فاطمه سلاانّ لله خلیفه یخرج من عترته رسول الله صلی الله علیه و آله و وُ »

الله علیها یواطی اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله حدّه الحسین بن علی یبایع بین 

اسعد  1الرکن و المقام یشبه رسول الله صلی الله علیه و آله فی الخلق و ینزل عنه فی الخلُق...

ف و الی الله بالسیالناس به أهل الکوفه یعیش خمساً او سبعاً او تسعاً یضع الجزیه و یدعوا 

یرفع المذاهب عن الأرض فلا یبقی الاّ الدین الخالص، اعداؤه مقلدّه العلماء أهل الإجتهاد و 

بما یرونه یحکم بخلاف ما ذهب الیه ائمّتهم فیدخلون کرهاً تحت حکمه خوفاً من سیفه یفرح 

 .53، ص6روضات الجنّات، ج(3

او علاوه بر سه عالم فوق از ابن فهد حلّی، فیض کاشانی، مجلسی اول و قاضی سعید قمی نیز نم برده که قائل به (6

 .68و  16تشیع ابن عربی بودند. مراجعه شود به مقدمه مناقب، ص

 خته است.شیخ از اینجا چند جمله اندا(1
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شهود و کشف  به عامهّ المسلمین أکثر من خواصّهم، یبایعه العارفون من أهل الحقائق عن

بتعریف الهی له رجال الهیون یقیمون دعوته و ینصرونه و لولا ان السیف یبده لأفتیَ الفقهاء 

بقتله ولکن الله یظهره بالسیف و الکرم فیطمعون و یخافون و یقبلون حکمه من غیر ایمان و 

 کیضمرون خلافه و یعتقدون فیه اذا حکم فیهم بغیر مذهب ائمتهم انه علی ضلال فی ذل

لأنهم یعتقدون بان أهل الإجتهاد و زمانه قد انقطع و ما بقی مجتهد فی العالم و ان الله لا 

یوجد بعد ائمتهم احداً له درجه الإجتهاد و اما من یدعی التعریف الإلهی بالأحکام الشرعیه 

 .3«فهو عندهم مجنون فاسد الخیال

و از فرزندان  (الله علیه و آله صلی)خداوند متعال را خلیفه ای است از عترت رسول خدا  »

  )علیه السلام(ت و جدش حسین بن علی که ظاهر می شود، همنام پیمبر اس (علیها الله سلام)فاطمه 

 )به فتح خاء( شبیه پیامبر ولی در خُلق است. بین رکن و مقام بیعتش می کنند. در خلق

یله کوفیان هستند پس از )به ضمّ خاء( پایین تر از اوست... . خوشبخت ترین مردم به وس

ظهور و حکومتش پنج یا هفت یا نه سال زندگی می کند. جزیه را بر می دارد و مردم را با 

شمشیر به سوی خدا می خواند و مذاهب گونان را از روی زمین بر می اندازد و جز دین 

ر بینند او بند. هنگامی که می ا خالص اسلام باقی نمی ماند. دشمنانش مقلدّان اهل اجتهاد

ی شاد می خلاف آنچه که پیشوایانش گفته اند، حکم می کند پس خواصشان به وجود و

ق وی را از راه کشف و شهود و به تعریف الهی می شناسند و گردند و عارفان اهل حقای

بیعتش می نمایند و مردمان خداشناس دعوتش را می پذیرند و به یاریش می شتابند و اگر 

باشد فقها به قتلش فتوی می دهند و لکن خداوند وی را با شمشیر و شمشیر به دستش ن

داشت کرم و خوف از شمشیری حکمش را قبول می  کرم آشکار می سازد. لذا آنان به چشم

 ، چاپ تبریز.666-663الأربعین، ص -163، ص1فتوحات مکیه، ج(3
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چون می بینند  .در حالی که به او ایمان ندارند و خلافتش را در دل پنهان می دارند ؛نمایند

وی را گمراه می پندارند زیرا آنان معتقدند اهلِ  که بر خلاف حکم پیشوایان حکم می کند

اجتهاد منقطع شده زمان آن سپری گشته و در عالم دیگر مجتهدی باقی نمانده و خداوند 

پس از پیشوایان آنان احدی را به وجود نمی آورد که وی را درجه اجتهاد باشد و اگر کسی 

نزد آنان دیوانه و فاسد الخیال ا به احکام شرعی آشنا ساخته ادعا کند که خداوند وی ر

 «است.

وجه دلالت عبارت فوق به تشیع ابن عربی به استنباط شیخ بهایی از جهات زیر 

 است:

خداوند را خلیفه ای است که «  انّ لله خلفه یخرج ... »غاز عبارت اینکه در آ .3

ظاهر می شود، یعنی این خلیفه اکنون موجود است و بعد از آن ظاهر خواهد 

عشریه است  اهل سنت و موافق عقیده شیعه اثنی ین بر خلاف عقیدهشد و ا

ولی زنده دانستن آن  ند،ا زیرا اگرچه اهل تسنن هم به ظهور مهدی )عج( قائل

 د شیعه امامیه است.حضرت از عقای

از این هم ب .این که گفت نیک بخت ترین مردمان به ظهور وی کوفیان هستند .6

الله  صلی) معتقدند آفتاب امامت قائم آل محمد با عقیده شیعیان سازگار است که

از مکه معظمه طلوع می نماید، از آن مکان  )علیه السلام(مهدی موعود  (علیه و آله

مقدس مستقیماً به کوفه وارد می شود و پس از تصرف کوفه و بیعت کوفیان 

 به دیگر بلاد لشکر می فرستد.

زنش کرده به این که چون احکام مهدی )عج( را برخلاف راین که فقها را س-1

مذاهب ائمه خود می یابند گمراهش می پندارند و با وی به مخالفت می پردازند، زیرا که به 
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مسلم این  .نظر آنان عقیده اهل اجتهاد پایان یافته و باب اجتهاد مسدود گردیده است

زیرا آنها هستند که می  ،ن استسرزنش و نکوهش متوجه فقهای اهل تسنن و مخصوص آنا

در ی که بر رأی آنان صاتوایگویند ائمه چهارگانه باب اجتهاد بسته شده است و هر حکمی و ف

را بر خلاف آرای ائمه خود  )علیه السلام(گردد، مردود است و لذا چون احکام صادره از مهدی 

 .3می بینند، به مخالفت و خصومتش بر می خیزند

 ط شیخ بهاییعجیب بودن استنبا

یکی از محققان بعد از نقل استنباط شیخ بهایی به بررسی و داوری پرداخته و می 

گوید استناد به این گفتار ابن عربی برای اثبات تشیع وی به ویژه از دانایی چون شیخ بهایی 

جدهّ الحسن  » 6بسیار عجیب می نماید زیرا اولاً عبارت فتوحات در تمام نسخه های چاپی

است و این موافق عقیده علمای اهل سنت و مخالف عقیده شیعه «  بن ابی طالب بن علی

 .1از اولاد حسین بن علی علیه السلام است )علیه السلام(امامیه است که به عقیده شیعه مهدی 

 .11ذیل حدیث  666-661طبع قم، ص -666-663اربعین شخ بهایی، طبع تبریز، ص(3

اما -163، ص1طبع بیروت، ظاهراً افست طبع مصر است ج-163، ص1سبع مصر، ج-816، ص1طبع بولاق، ج(6

، قطب الدین اشکوری 13، ص6در اربعین ، قاضی نورالله در مجالس المؤمنین، ج اکثر علمای شیعه مثلا شیخ بهایی

نقل « جده الحسین بن علی »که به نقل عبارت مورد بحث پرداخته اند به صورت  113، ص6در محبوب القلوب، ج

 ین بزرگانکرده اند که موافق عقیده شیعه و مخالف عقیده اهل تسنن و نسخ موجود فتوحات است، شاید در نزد ا

نسخه ای از فتوحات بوده که با نسخ چاپی تفاوت داسته است. ظاهراً در میان علمای شیعه فقط سید صدالدین صدر 

آورده که ظاهراً از نسخ چاپی اخد کرده است )المهدی، « جده الحسن بن علی»به صورت « المهدی»در کتاب 

 (.36ص

 .336نجم الثّاقب، ص(1
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البته تبارش به امام حسن نیز می رسد اما اعتقاد به این که آن حضرت فقط از نسل 

و ظاهر عبارت جده الحسن  3ص اهل سنت استاست، از خصای السلام()علیه امام حسن مجتبی 

 بن علی دلالت به اختصاص دارد.

ه ص امامیکه شیخ بهایی آن را از خصای )علیه السلام(ثانیاً اعتقاد به زنده بودن مهدی 

که برخی از علمای اهل تسنن نیز به زنده بودن آن  .پنداشته اختصاص به امامیه ندارد

 .6د دارندحضرت اعتقا

هـ ق(، این نوع سخنان را برای اثبات تشیع بن عربی  3613)متوفی  میرزای قمی

 کافی نمی داند، آنجا که می نویسد:

که می گوید کلامی که دلالت  111الدین بن عربی در اواخر فتوحات در باب  محی

 شیع او ندارد:هم دلالتی واضح بر ت )علیه السلام(دارد بر خلافت و امامت جناب صاحب الأمر 

انّ لله خلیفه یخرج من عترته رسول الله صلی الله علیه و آله و ولُد فاطمه سلام »

الله علیها یواطی اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله حدّه الحسین بن علی یبایع بین 

( از علی علیه السلام روایتی نقل کرده و طبق آن روایت مهدی علیه 61و  11، ص8)جابو داود در صحیح خود(3

السلام را از اولاد امام حسن مجتبی دانسته و روایتی را که دلالت دارد آن حضرت از اولاد حسین بن علی علیه السلام 

ایت ابوداود مهدی را فقط از باشد، واهی و بی اساس پنداشته است یعنی از علمای اهل تسنن نیز مطابق ظاهر رو

 (56-51اولاد امام حسین مجتبی علیه السلام دانسته اند. )المهدی، ص

جماعتی از اهل تسنن را اعتقاد آن است که حضرت مهدی )علیه السلام( متولد شده و فرزند امام حسن عسکری (6

« بایه الطالب فی مناقب علی بن ابی طالکف»علیه السلام است. این قول را نسبت داده اند به گنجی شافعی در کتاب 

و محمد بن طلحه شافعی خطیب دمشق و « تذکره الخواص» و ابو المظفر سبط ابن الجوزی شمس الدین در کتاب 

صول الف»و نور الدین علی بن محمد بن صباغ مالکی در «  البواقیت»شیخ عبد الوهاب بن علی شعرانی در کتاب 

احیاء »و جمال الدین سیوطی در رساله « نهج الحق»نجی در شرح قول علامه در و فضل بن روزبهان خ« المهمه

و دیگران. مراجعه شود به تحفه عباسی محمد طاهر قمی و البیان فی اخبار صاحب « الممیت بفضائل اهل البیت

 .361و  361، ص6و الزام الناصب، ج -65و  1الزمان تألیف گنجی شافعی، باب
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ذهب الله الرکن و المقام و اعداؤه مقلدّه العلما أاهل الإجتهاد لما یرونه من الحکم بخلاف ما 

 «.ائمتهم

صلی )نکه اهل سنت منکر صاحب الأمر نیستند و اخبار بسیار از رسول خدا به جهت آ

در آمدن او نقل می کنند، بیش از این نیست که می گویند هنوز نیامده است و  (الله علیه و آله

 ی الدین گفته دشمن او فقهای زمان اویند. وجه این کلام همان است که مذکورآن که مح

شد یعنی هر که فقیه و از علمای ظاهر است، با رفتار قطب موافقت ندارد، نه اینکه مراد از 

فقها، فقهای اهل سنت باشد. از راه سنی بودن یا دلالت کند بر تشیع او و همچنین دلالت 

واضح بر وجود قائم ندارد به جهت آن که یخرج محتمل است که مراد او از خروج، خروجِ 

عنی اظهار شوکت می کند و محتمل است که مراد بیرون آمدن و متولد مصطلح باشد ی

 .3شدن از عترت باشد، بلکه این اظهر است

 قاضی نورالله و اثبات تشیع ابن عربی

بات تشیع ابن عربی کوشیده است و در کتاب هم در اث قاضی نورالله شوشتری -6

الدین در اخفای  خ محینوربخش نقل کرده است که شی مجالس المؤمنین از سید محمد

زیرا که مملکت جای متعصبان بوده و  .معذور است )علیه السلام(محبت آدم اولیاء علی مرتضی 

شیخ را دشمنان بسیار بودند که قصد قتل وی داشتند. درباره معاویه و یزید و بنی امیه به 

می گرفتند  وفق همان اعتقاد اهل شام داشتند و به همان عبارات و القاب که ایشان نام

او  ز است.ای دفع مضرتّ چنین اظهار کردن جایسخن گفته تا از شرّ ایشان ایمن باشد و بر

پس از نقل این گفتار از سید نوربخش ابیات زیر را از ابن عربی نقل می نماید که دلالت بر 

 دارد: )علیهم السلام(شدّت محبت و ارادت وی به اهل بیت عصمت و طهارت 

 .611-3مدرسی، قم نامه، ص(3
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 علی رغم اهل البـعد یورثنی القـربی آل طـــه وســــیلهرأیت ولائـــی 

 3بـــتبلیغه المـــؤدهّ فــی القــربی  فما طلب المبعوث اجراً علی الهدی

و امثال این ابیات را دلیل بر تشیع ابن عربی می پندارد، در صورتی که دلیل اعم 

 .6پسندیده نمی باشداز مدعّاست و لذا برای اثبات مدعّی که تشیع ابن عربی است، 

 محدث نیشابوری و اثبات تشیع ابن عربی

میرزا محمد محدثّ نیشابوری این محدث اخباری نیز در اثبات تشیع ابن عربی  -1

خود را به تکلّف انداخته و در کتاب رجال کبیر خود پس از تعظیم و تکریم او، از این که 

شته است که در بلاد اهل تسنن ظاهر تصانیفش موافق با مذهب سنیان است، معذورش دا

ن عربی را که به ه است و همچنین بعضی از عبارات ابو در زمان سختی زندگی می کرد

میزان التمییز فی العلم  »عقیده وی با مذهب شیعه امامیه سازگار است در کتابی به نام 

، شهاد کردهل و شواهدی که به آن استدلال و استگردآوری کرده است. از جمله دلای « العزیز

این است، مثلاً در فصوص در فصّ هارونی به حدیث منزلت اشاره کرده و در فتوحاتش آورده 

ان بین الفلک الثامن و التاسع قصراً له اثنی عشر برجاً علی مثال النبی و الأئمه  »است که 

، نوشته است جز خداوند شارعی نیست 136و نیز در کتاب فتوحات در باب «  الإثنی عشر...

 خداوند به پیامبرش فرمود:

 « إِنَّا أَن زَل ناَ إِلَیکَ ال کِتَابَ بِال حقَِّ لِتَح کمَُ بَینَ النَّاسِ بمَِا أَرَاکَ اللَّهُ »

 .53، ص6روضات الجنات، ج-16، ص6مجالس المؤمنین، ج(3

 .153دکتر جهانگیری، محیی الدین بن عربی، ص(6
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آنچه خداوند به تو ما قرآن را برای تو فرستادیم تا میان مردم حکم کنی به  »

 «نمایانده است. 

وی را در قضیه عایشه و حفصه که  گفت به آنچه خودت دیده ای، بلکه خداوندو ن

به سوگند امری را بر خود حرام کرده بود، مورد عتاب قرار داد و فرمود: ای پیامبر چرا برای 

خشنودی زنانت بر خود حرامی کنی آنچه را خداوند برای تو حلال کرده است. این تازه در 

کسی که معصوم  خصوص پیامبر بود که معصوم و مصون از خطا بود تا چه رسد به رأی

نیست و احتمال خطایش بیش از صواب است. جایز نیست خداوند را به رأی خود که از 

من به آن قائل نیستم و از  کتاب و سنت و اجماع استنباط نشده، عبادت کرد. و اما قیاس،

عت نمی کنم و خداوند بر ما واجب نکرده است که از شیئی غیر قابل قبول پیامبرش باآن مت

 .3اخذ کنیمچیزی 

وجه دلات عبارت فوق بر تشیع ابن عربی آنطوری که محدث نیشابوری تصور کرده 

است، به این صورت است که فقهای اهل سنت در استنباط احکام شرعیه قیاس را در برابر 

کتاب و سنت و اجماع، دلیل مستقل پنداشته اند و عمل به مقتضای آن را واجب دانسته اند 

عربی با این عبارت بر خلاف عقیده فقهای اهل سنت و بر وفاق فقهای در صورتی که ابن 

صلی )شیعه گفته است. اگر عمل به رأی خود برای کسی روا بودی به طریق اولی برای پیامبر 

لّت و خطا از ذروا بودی که او را از منزلت عصمت برخودار بود و رأی شریفش  (الله علیه و آله

 یا أَیهَا  »ای تعالی وی را به جهت متابعت رأی خود با خطاب معصوم بود. در صورتی که خد

 .11، ص136، باب 1فتوحات، ج(3
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عتاب فرمود پس «  النَّبِی لِمَ تُحرَِّمُ ماَ أحََلَّ اللَّهُ لکََ تَب تَغِی مَر ضاَتَ أَز وَاجِکَ وَاللَّهُ غَفوُرٌ رحَِیمٌ 

 .3دنخواهد بو بدون دلیل است برای احدی جایز بنابراین این متابعت قیاس که در واقع رأی

آوری لازم به یاد ،ی بنشینیمرقبل از آنکه در ادله و شواهد این سه علم بزرگوار به داو

محدث نیشابوری از این نکته غفلت داشته است که تنها شیعه امامیه نیست که  که است

عمل قیاس را جایز نمی داند بلکه از ائمه اهل سنت نیز محمد بن داود ظاهری و پیروانش 

ن عربی از آنها بود از قیاس دوری جسته اند و اگر دوری از قیاس نشانه تشیع باشد در که اب

این صورت باید داود ظاهری و پیروانش را شیعه دانست و شیعه زیدیه را که مانند جمهور 

 .6فقهای اهل سنت که عمل به قیاس را پذیرفته اند، سنّی نامید

 نیستادله برای اثبات تشیع ابن عربی کافی 

آنچه به نظر درست می آید این است که ابن عربی شیعه نمی باشد و ادله و شواهد 

مذکور چنان که اشاره شد برای اثبات تشیع وی کافی و بسنده نمی نماید و اگر هم از 

نظر کنیم، سخنان  سخنانی که بر خلاف عقاید شیعه به ویژه امامیه به زبان آورده است صرف

یع او کافی نیست. طبق نوشته هایش و نوشته های دیگران او وی باز هم برای اثبات تش

بود و در اواخر خود  8یا مالکی 1سنّی است، نهایت سنیّ صوفی که در اوایل در فروع ظاهری

 .156بنا به نقل دکتر جهانگیری، محی الدین بن عربی، ص 16-13مقدمه شرح مناقب، ص(3

 .6، ص1السول، جاستوی، نهایه  -51، 51، ص3الاحکام ابن حزم، ج(6

 .316، ص6نفخ الطیب، ج(1

 .666، ص3نهانی، جامع کرامات الأولیاء، ج(8
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و در اصول باطنی  3به اجتهاد می پرداخت و از هیچ کدام از ائمه اهل سنت تقلید نمی نمود

 . 6بود که از کشف و عیان استمداد می جست

برخی ابن عربی را تابع ابن حزم پنداشته اند اما خود او شدیداً به انکار آن پرداخته 

 است و تأکید نموده که مقال و معتمد من کتاب خدا سنت پیامبر و اجماع خلق است:

 لست ممن یقول قـال ابـن حـزم  نســبونی الی ابـن حـزم و انـّی

 الکـتاب ذلک عــلمی قـال نـص  لا ولا غـــیره فـــان مــــقالی

 1عــلی مــا أقــول ذلک حکـمی  او یقول الرسول او أجمع الخلق

 .شان عاطل وباطل است بالاخره آنان که در اثبات تشیع او کوشیده اند، سعی

بند به جمیع  همچنان که کوشش عبد الوهاب شعرانی که خواسته است وی را یک سنی پای

متعبد به کتاب و سنت قلمدادش کند و حتی عقیده اصول و فروع مذهب تسنن و متشرع و 

معروفی  به وحدت وجود را نیز از وی نفی کند، بیهوده و عبث است به طوری که صوفی

بوده نقل کرده است که وی در متابعت شرع نبوده  چون شمس تبریزی که یار و معشوقش

 و شریعت را رعایت نمی کرده است. عین عبارت شمس چنین است:

)ابن عربی( این بسیار آمدی که فلان خطا کرد و فلان خطا  شیخ محمد در سخن»

ها به او بنمودمی سر فرو انداختی، گفتی فرزند!  کرد و آنگاه او را دیدمی خطا کردی و وقت

 8« .تازیانه می زنی قوی

 .33، ص3ابن خلکّان، وفیات الأعیان، ج(3

 .555ترجمه ابن عربی، ص(6

 .311محی الدین ابن عربی من شعره، ص(1

 .616( مقالات شیخ تبریزی، ص8
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، اما یخ محمد سجود و رکوع کردی و گفتی بنده اهل شرعمها ش وقت»و باز گوید:

 3« متابعت نداشت.

)ابن  شیخ محمد دنیکو همدرد بود نیکو مونس بود، شگرف مردی بو »و باز گوید:

 6«. عربی( اما در متابعت نبود، عین متابعت خود آن بود، نی متابعت نمی کرد

همین است که عده زیادی از فقها و علمای معاصرش وی را به شدت تکفیر  ربخاط

 کرده اند و در ردش کتابها نوشته اند.

بنابراین، ابن عربی در حقیقت نه شیعه به معنای متداول لفظ و نه سنی به پس 

م وجود را واحد می داند معنی متعارف آن بود، بلکه یک صوفی وحدت وجودی است که ه

او در این راه بود که ت را و احیاناً دین و مذهب را وهَم می پنداشت. بنابراین، و هم حقیق

خارج و از مجادلات و مناظرات دینی و کلامی رها سازد.  دود قیود و تعصباتخود را از ح

 چنانکه سروده است:

 فمرعی لغزلان و یــر لـرهبـان  لقد صار قلبی قابلاً کـل صـوره

 والواح تـوراه و مصـحف قــرآن  و بـیت لاوثاـن و کـعبه طـائف

 1رکائبـه فالحب دینی و ایمـانی  ادیـن بدین الحبّ انی توجـهت

 .153همان، ص(3

 .156همان، ص(6

 ترجمه این ابیات قبلاً گذشت. 81-88الأشواق، صترجمان (1
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 ی اسلامنظر علما

جمع کثیری از علمای اسلام ابن عربی را به علم و فضل و وسعت اطلاعات و کثرت 

تایش س وی  به نحو شایسته تألیفاتش ستوده اند و به اتفاق کلمه از مقام علمی و فرهنگی

قدس و تقوایش، عقاید متضاد اظهار داشته تاما در خصوص ایمان و اعتقاد دینی و  ،کرده اند

را بی  اما بعضی دیگر وی ،را از اولیاء الله و انسانی کامل و قطب اکبر دانسته اند اند؛ بعضی او

ایمان و بی دین، فاسق و فاجر و کافر و ملعون، مکذبّ جمیع کتب و رسل الهی و محَُلِّل 

چرا که اقوال و افکارش را با ظاهر دین و شریعت  .همه فروج و شیخ سوء و کذاّب خوانده اند

ه اند و لذا به قدح و سرزنش پرداخته اند و بعضی هم درباره اش توقف کرده و سازگار نیافت

 از اظهار نظر خودداری نموده اند و به قول استاد شهید مطهری:

الدین درباره اش متناقض اظهار نظر نشده است. بعضی  هیچ کسی به اندازه محی »

بعضی او را یک کافر مرتد ... حرفهایش  را از اولیاء الله و انسان کامل و قطب اکبر می دانند واو 

هم همین طور است بعضی حرفهایش که از او شنیده شده است، شاید از منحط ترین 

 3«. حرفهاست و در مقابل عالی ترین و پر ارج ترین حرفها هم از او شنیده شده است

یده عق چون او را هم .کسانی که مطلقاً! او را ستوده اند، اغلب از سران صوفیه هستند

و هم مرام خویش یافته اند، زبان به مدح و ستایشش گشوده و به انتقادات و اعتراضات 

 ما از این عده به سخنان چند نفر اشاره می کنیم: .مخالفانش پاسخ داده اند

 .616-611، ص3استاد مطهری، شرح مبسوط منظومه، ج(3
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 کسانی که ابن عربی را ستوده اند

 (511-116شهاب الدین، عمر بن سهرودی شافعی) -3

مؤسس فرقه سهروردیه، مرشد شیخ اجل سعدی شیخ مشایخ صوفیه بغداد، 

رشَف النصایح  »در الهدی در تصوف و «  عوارف المعارف »و مؤلف کتابهای  3شیرازی

ن عربی است که اب«  الإیمانیه و کشف الفضائح الیونانیه، العلام الهدی و عقیده ارباب التُقی

 است. گویند: این دو صوفیرا دیده با وی سخن گفته و سپس به مدح و ستایشش پرداخته 

با یکدیگر ملاقات و اجتماع کرده اند و  166سرشناس در بغداد به روایتی در مکه در سال 

یدند سپس از گفتگوی کوتاه از هم جدا گشته اند، چون از سهروردی در خصوص ابن عربی پر

از ابن  و چون 1است«  دریای بی کران » و به روایتی 6« قبحر حقای» او گفت: ابن عربی 

و به روایت دیگر گفت از سر تا پا  8عربی درباره وی سؤال کردند پاسخ داد او عبدی صالح

 .5مملوّ از سنت است

 (663ابولحسن علی بن ابراهیم بن عبدالله قاری بغدادی)م -6

که از بزرگان و مرشدان صوفیان زمانش بوده است. او نیز در برابر مخالفان ابن عربی 

و در ستایشش داد سخن داده است و کتابی در شرح مناقب و دفاع از ابن  به دفاع برخاسته

 ننامیده است و در آ«  ی الدینالدرّ الثمین فی مناقب الشیخ مح »عربی نوشته و آن را 

سعدی خود می گوید: مراشیخ دانای مرشد شهاب و اندرز  -618-5ریاض السیاحه، ص- 836نفحات الانس، ص(3

 فرمود بر روی آب.

 .318، ص5شذرات الذهب، ج – 163، ص6نفخ الطیب، ج(6

 .66الثمین، ص درّ(1

 همان.(8

 .311، ص5شذرات الذهب، ج – 163، ص6نفخ الطیب، ج(5
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قدر، واسع الصدر، متمکنّ در علوم شرعی، راسخ در اسرار معارف  کتاب او را شیخ جلیل عالی

 .3و انجد اِخوان قلمداد کرده استحقیقی، اوحد زمان، اسعد اقرا 

اکسیر زمان، کیمیای عصر و اوان خوانده «  اسم اعظم »باز در همان کتاب او را 

 .6است

 (161ابولفتوح محمد بن مظفّر الدین بن محمد)م -1

معروف به شیخ مکی، از صوفیان قرن دهم هجری و از مشایخ سلطان سلیم اول 

 ته فرجام فرخنده انجام محیسال خدمت کلام خجس 13که به ادعای خودش  1عثمانی

الجانب الغربی فی مشکلات الشیخ  »او نیز در دفاع از وی کتابی به نام  8الدین را کرده است

ن به حلّ و توضیح مشکلات عرفان وی و دفع اعتراضات نوشته و در آ « محیی الدین بن عربی

اه احیاناً خود را به زحمت و تکلّف انداخته و در مقام ستایشش معترضان پرداخته و در این ر

نیز غلوّ کرده و گویی عنان اختیار از دست داده است. وی را شیخ اکبر، کبریت احمر، خاتم 

اصغر، نور ازهر و بالاخره خاتم ولایت خاصه محمدی خوانده و گفته است این منقبت اهل 

 .5معرفت، اعظم مناقب است

 (131ب، عبد الوهاب بن احمد بن علی انصاری شافعی)متوفیابولمواه -8

معروف به شعرانی، صوفی و فقیه بزرگ مصر که به مذاهب اربعه فتوا می داده و 

تاست. شعرانی در کتابهایش به ستایش ابن عربی و حمایت از وی  68تعداد آثارش بالغ بر 

 .68الدرّ الثمین، ص(3

 .83الدرّ الثمین، ص(6

 .666، ص6هدیه العارفین، ج(1

 الجانب الغربی.(8

 همان.(5
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امل محقق مدقِّق و از اکابر عرفا وی را ک«  الطبقات الکبری »اهتمام ورزیده است. در کتاب 

اجماع   بر جلالت وی در جمیع علوم«  اهل الله »دانسته و ادعا کرده است که تمام محققین 

در مقابل مخالفانش از وی دفاع کرده و او «  الیواقیت و الجواهر »و در این کتاب  3کرده اند

:» ته استکه درباره اش نوشه کتاب و سنت شناسانده است بند به دین  و مقیدّ ب را پای

کان رضی الله عنه متقیداً بالکتاب و السنه و یقول کل من رمی میزان الشریعه من یده لحظه 

نقل کرده و پذیرفته است که تمام آنچه در کتب ابن «  ابوطاهر مزنی شاذلی »و از «  هلک

فتوحات مکیه  کتاب. او 6است« مؤول»و یا «  مدسوس علیه »عربی بر خلاف شرع می نماید 

ی الکبریت الأحمر ف »مختصر کرده و بعد کتاب «  لواقح الأنوار القدسیه »را نخست به نام 

 .1را از آن برگزیده است«  بیان علوم الشیخ الأکبر

های ابن عربی به مطالبی برخورده که برخلاف دین مبین  البته شعرانی در کتاب

از جمله کتاب فتوحات با ظاهر شریعت اسلام است ولی مدعی است آنچه که در کتب وی 

است و برای تأیید ادعایش می «  مدسوس علیه » و اقوال جمهور علما مخالف می نماید

شان داد که آن را با گوید ابوطاهر مغربی نزیل مکه نسخه ای از فتوحات مکیه را به من ن

رده مقابله کقونیه  ی الدین بن عربی که به خط خود شیخ مکتوب بوده، درنسخه شیخ مح

ن چیزی از آنچه به هنگام اختصار فتوحات درباره آن توقف کرده و حذف بود و من در آ

 .8نموده بودم، نیافتم

 .311الطبقات الکبری، ص(3

 .13،ص3البواقیت و الجواهر، ج(6

 .6، ص3الأحمر، حاشیه البواقیت، جمراجعه شود به کتاب الکبریت (1

 .3، ص3البواقیت، ج(8
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پیداست که عبدالوهاب شعرانی صوفی شافعی، در صدد برآمده کتابهای ابن عربی 

 صیجهت کتاب فتوحات او را دو بار تلخرا از مطالب خلاف شرع پاکسازی کند و به همین 

حذف نموده است و نیز کوشیده را که به نظرش خلاف شرع می آمده،  کرده و چیزهایی

است تا قول به وحدت وجود را از وی نفی کند و سخنانش را طوری تفسیر نماید که با 

وحدت شهود سازگار آید نه با وحدت وجود، زیرا به عقیده او این مذهب کفر و الحاد و 

است و لذا شایسته ولی مسلمی چون ابن عربی که به پندار  برخلاف اصول دین مبین اسلام

 .3او از کبار اولیاء الله است نمی باشد

غافل از اینکه ابن عربی نه تنها قائل به وحدت وجود است بلکه وحدت وجود و 

موجود دین و روح و فکر وی را به خود مشغول داشته و اساس و مدار عرفان و اصل حاکم 

در سیر اندیشه اوست و در نظام فکر وی جمیع مسائل فلسفی و کلامی و عرفانی درباره خدا 

و نیز ادیان و مذاهب، آداب و اخلاق و خلاصه جمیع امور  وصفات او و انسان و معارف او

یه و مایه همه چیز قرار می ن اصل متفرعّ شده است و او آن را پامربوط به دنیا و آخرت از آ

و همه چیز را به آن بر می گرداند. حتی دینش را که آن را نیز چنان تفسیر و تأویل دهد 

ه امکاناتش را در راه شرح و بسط آن بکار می برد. می نماید که با آن اصل سازگار آید و هم

حور اندیشه صوفیانه او را همین مسأله وحدت وجود تشکیل می دهد و م  بنابر این اساس و

 انکار آن در حقیقت انکار تمام افکار و اندیشه های او است.

 چنانکه ملاحظه گردید عالمان نامبرده فوق که به مدح و ستایش ابن عربی پرداخته

اند از علمای صوفی مسلک اهل تسنن بودن و از آنجا که آوازه و شهرت ابن عربی به سرزمین 

ایران یعنی کانون اسلام شیعی رسید قابل توجه علمای شیعه نیز قرار گرفت گرچه اکثریت 

 .3، ص3البواقیت، ج(3
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علمای شیعه به مخالفت برخاستند و عقایدش را مخالف دین و مذهب دریافتند ولی در 

رف مسلکان نیز به درستی عقیده اش قائل شدند و به مدح و ستایش مقابل عده ای از عا

 پرداختند از جمله:

 (151-3631سید شهاب الدین نورالله شوشتری) -5

بن عربی حمایت کرده و به انتقادات و از ا « مجالس المؤمنین »که در کتاب  

لا برای تبرئه ابن اعتراضات مخالفانش پاسخ داده و جداً خود را به تکلّف انداخته است. مث

سبحان من اظهر الأشیاء و هو  »عربی از وحدت وجود مطلق، احتمال داده که این عبارت او 

بوده و مقصود ابن عربی « غَیَّبها»در اصل «  عین »تصحیف شده به این معنی که «  عینها

 .3افنای آنها باشد«   غَیَّبها »ایجاد اشیاء از «  أظهر الأشیاء »از 

فسیر، تفسیر ما لا برضی به صاحبه است و مسلماً مورد نظر ابن عربی این نوع ت

فضله  اگر کسی گوید که »نبوده است. انتقاد و تمثیل علاء الدوله سمنانی را که گفته است:

به غایت ناستوده « .شیخ عین وجود شیخ است، غضب خواهد فرمود و مسامحه نخواهد نمود

رباب توحید که از آن زمره در نظر ا »نوشته است که  و به فضله نادرویشی آلوده دانسته و

ی الدین، معیّت حق تعالی با اشیاء از نوع معیّت جسم با جسم نباشد تا این فساد است مح

 «. لازم آید بلکه از گونه معیّت وجود است با ماهیات و ماهیات ملوثّ و آلوده نیست

 .16، ص6مجالس المؤمنین، ج(3
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لکه مدح و ستایشش نیز کرده و او بالاخره او نه تنها به دفاع از ابن عربی پرداخته ب

به طوری که در اثبات تشیعّش نیز پافشاری کرده و در این  ،3را اوحد موحدان خوانده است

 .6راه جدّاً خود را به زحمت و مشقّت انداخته است

 (151-3616ولفضائلی)محمد بن حسین عاملی اب -1

دان و مهندس عالی  ادیب و شاعر و عارف، فقیه ریاضی«  شیخ بهائی »معروف به 

 سلام اصفهان و صاحب تألیفات ارزنده.مقام و شیخ الإ

او با اینکه در داستان رمزی موش و گربه، صوفیه عصر را مستحق ملامت می شمرد، 

حتی نام صوفی را در حق آنان ناروا می داند ولی او نیز از ابن عربی تجلیل کرده و در آثارش 

و  1نکه در کتاب الأربعین به هنگام بحث درباره آیه وضواز وی به بزرگی نام برده است چنا

 ی الملهّمح »، « جمال العارفین »،  « الشیخ الجلیل »نقل قول وی در این مثام با عناوین 

و نیز در همان کتاب، در جایی که درباره حضرت مهدی  8از وی تجلیل کرده است« و الدین

ابن عربی را شیخ و عارف کامل می خواند و کلامش را از فتوحات  ،سخن می گوید (علیه السلام)

و چنانکه گذشت، در اثبات تشیّعش هم خود  5با تحسین و آب و تاب فراوان وارد می نماید

 را به تکلفّ می اندازد.

 .13-13، ص6مجالس المؤمنین، ج(3

 .136محیی الدین بن عربی، ص(6

 .6سوره مائده، آیه(1

 ، حدیث چهارم، چاپ اخیر قم.15الأربعین، ص(8

 .11، ذیل حدیث666الأربعین، ص(5

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



313  داوریهای متضاد دربارة ابن عربی

ن بدون نوشته و در آ«  رساله الوحده الوجودیه »به علاوه گویند رساله هم به نام 

له وحدت وجود بر مذاق وی همّت گماشته و به اسمی ببرد به تقریر مسأابن عربی  اینکه از

 .3ه پاسخ داده استددفاع از وی برخاسته و به اعتراضات وار

 (131حدد-3656محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی) -3

ه از اکابر فلاسف«  ملاصدرا »و «  صدرالمتألهین »معروف به «  صدرالدین »ملقّب به 

فلسفه یونانی و اسلامی که در تمامی فنون تصوف و کلام و فلسفه متبحرّ و و وارث اخیر 

ترام و د اسفار، عبارات ابن عربی را با احصاحب ید بیضا بود، او نیز در کتاب معروف خو

ش را می دیش را درست می داند و افکار و عقاتحسین بسیار وارد می نماید، کشف و نظر

الشیخ  »، 1« العارف المحقّق »، 6« شیخ العارف المتألهال» پذیرد و با القاب و عناوین:

 ر آن یاد می کند.و نظای 5« قدوه المکاشفین »، 8«الجلیل

 (3611)متوفی  ابواحمد محمد بن عبد النبی بن الصانع -6

محدّث نیشابوری معروف به میرزا محمد اخباری، و از علمای مشهور اخباری و 

درور ثقه الص »رجال و تفسیر است. وی با این که رساله به نام صاحب تألیف زیاد در اخبار و 

نگاشته به ستایش و طرفداری ابن عربی پرداخته است که وی را از اکابر  1« فی ردّ الصوفیه

عرفا، صاحب کمالات و کرامات خوانده است. کثرت تألیفات، وسعت اطلاعات و به ویژه 

ود اتهامات وارده را دفع کرده است و بالاخره قدرتش را در علم حروف ستوده و به عقیده خ

 .136محی الدین بن عربی، ص(3

 .316، ص3اسفار، ج(6

 .166،ص1اسفار، ج(1

 .611،ص3اسفار، ج( 8

 .85، ص1اسفار، ج(5

 .363، ص3روضات الجنات، ج(1
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نداشته و در این که ظاهر تألیفاتش بر طبق وی را از پیروان مذهب امامیه اثنی عشریه پ

مذهب عامه و اهل سنت و جماعت است، معذورش داشته است برای این که در حال تقیه 

دش را که همان عقاید ایو لذا نمی توانسته عق 3بوده و در زمان سختی زندگی می کرده است

 شیعه امامیه بوده، اظهار نماید.

در مقام داوری باید گفت البته کسی منکر وسعت معلومات و کثرت مؤلفات او نیست 

ش اعتراف می نمایند. وی هم به برتری مقام و علم و فضل و حتی سرسخت ترین دشمنان

ر ی او باشد، جای ردّ و انکاپس اگر تعریف و تمجید این ستایش کنندگان به خاطر مقام علم

می  مدادلفدارانش نه تنها او را یک فرد مؤمن و متعبدّ قرنیست ولی تعجب اینجاست که ط

می ستایند و وی را از اکابر اولیاء الله می خوانند!  بلکه درجه ایمان و قدس و تقوایش را ،کنند

با عقاید اسلامی سازگار یه کنند، عقاید و افکارش حال که هر قدر هم سخنان او را توجدر 

 نیست و پاره ای از رفتار و کردارش با شرع نمی سازد.

ور است که برخی از علمای شیعه زبان به مدح و ستایش او گشوده بسیار تعجب آ

، زیاد تعجب آور نبود ولی تعجب در دها به جهت موقعیت علمی او بو اند و اگر این ستایش

لّف زیاد شیعه بودن او را اثبات کنند و از همه عجیب تر این است که آنها کوشیده اند با تک

ی الدین عربی را معصوم ی در شرح خطبه فصوص الحکم شیخ محاین که مؤیدّ الدین جند

 .6و منزهّ معرفی کرده است نسته و او را از هرگونه خطا مبریّدا

ت یسید جلال الدین آشتیانی در این باره می نویسد کسانی که با احادیث اهل ب

آشنایی دارند به خوبی می دانند که بعد ار چهارده معصوم  پاک  )علیهم السلام(عصمت و طهارت 

 .53، ص6روضات الجنات، ج(3

 ، چاپ مشهد.361( شرح فوص جندی، ص6
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هیچ شخص دیگری دارای مقام عصمت نمی باشد زیرا مقام عصمت از طریق اکتساب به 

دست نمی آید،خداوند متعال آن مقام را به انبیاء و اولیاء کامل اختصاص داده و این موهبت 

ی الدین عربی اگر چه دارای مقام علوّ و جلالت . شیخ اکبر محآنان بخشیده استرا تنها به 

 .3قدر است ولی درارای مقام عصمت نبوده و از لغزش و خطا مصون و منزه نمی باشد

 انتقاد کنندگان

 احمد بن محمد بیابانکی معروف به علاء الدوله سمنانی  -3

صوفیه می از اکابر عرفا و شعرا و مشایخ  (151-131) « سلطان المتألهین »و موصوف به 

تشیّع او استظهار می شود و خواجوی کرمانی که از مریدان علاء  باشد و از بعضی کلماتش،

 الدوله بوده در حق وی می گوید:

 مه حیوانی شدچون خضر، به سرچش  هـر کـو بـِـرهَ عــلی عــمرانــی شــد

 6نند عـــلاء دولـه ســمنانـی شدـامـ  از وســوسه عــادت شیــطان وارسـت

این عارف معروف با اینکه به  .و بر فتوحات مکیه ابن عربی حاشیه نوشته استا

تعظیم و تکریم ابن عربی پرداخته و به مقام ولایتش اعتراف نموده با وجود این عقیده وحدت 

 و در حواشیوجودش را نپذیرفته و این سخنش را که حق را وجود مطلق گفته ناروا دانسته 

از جمله  .خود بر فتوحات در موارد مختلف بر آن عقیده و این سخنش خرده گرفته است

علا «  ان الوجود هو الحق المنعوق بکلّ نعت» آنجا که ابن عربی در فتوحات گفته است:

 .83شرح فصوص جندیف مقدمه دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، ص(3

 ، صریق الحقایق.356، ص6ریحانه الأدب، ج(6
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ان الوجود الحقّ هو الحق تعالی لا الوجود المطلق و » الدوله سمنانی در حاشیه نوشته است:

 «. کما ذکرت المقید

 سبحان من اظهر الاشیاء کلها و هو عینها »عربی در فتوحات گفته است:و نیز ابن 

علاء الدوله در حاشیه به سبب این کلام سخت او را سرزنش و نکوهش کرده و آن را « 

 سخنی بسیار ناروا خوانده است و نوشته است:

 احد انه یقول فضله الشیخان الله لا سیتحیی عن الحق ایها الشیخ لو سمعت من  »

عین وجود الشیخ لا تسامحه الیه بل تغضب علیه فکیف یسوغ بعاقل ان ینتسب الی الله هذا 

الهذیان تب الی الله توبه نصوحاً لتنجو من هذه الوعره التی یستنکف منها الدهریون و البیعیون 

 «. و الیونانیون و الشلمانیون

ی دارد. اگر تو بشنوی که کسی می گوید ای شیخ! خداوند از سخن حق شرم نم »

فضله شیخ وجود اوست ار وی در نمی گذری بلکه بر وی غضب می کنی پس عقل چگونه 

روا می داردکه این سخن بیهوده را درباره خداوند بزند و این نسبت ناروا را به او بدهد، از 

 دهریان و طبیعیان این سخن توبه کن، آن هم توبه نصوح تا مگر از این مهلکه هولناک که

 3«. هایی یابیانیان نیز از آن ننگ می دارند، رو یونانیان و شلم

. «وفی نفس الامر لیس الا الوجود الحق»در موضعی دیگر از فتوحات آورده است که:

بلی و لیکن از فیض وجودش به جودش مظاهرش ظاهر »علاء الدوله در حاشیه نوشته است:

ت مطلق، مظاهر را وجودیا ست مقید و مفیض را وجودی گشته است پس فیض را وجودی اس

 است حق.

 .866-861نفحات النس، ص(3
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«  اذا الحق هو الوجود لیس الاّ »ایضاً در موضعی دیگر از فتوحات آمده است که:

ولی «  هوالوجود الحق و لفعله وجود مطلق و لأثره وجود مقید »علاء الدوله نگاشته است:

ق، عین کل شئ فی الظهور ما هو عین فهو اح »آنجا که ابن عربی در فتوحات نوشته است:

علاء الدوله این سخنش را درست دانسته و « . الأشیاء فی ذواتها بل هو و الأشیاء اشیاء

زیرا 3« .اصبحت فکن ثابتاً علی هذا القول »بلی، پسندیده است لذا در حاشیه نوشته است:

و با این که متجلی  این عبارت صراحت در این معنی دارد که خداوند عین ذات اشیاء نیست

و ظاهر در اشیاء است باز در واقع خدا خدا و اشیاء اشیاء است و این معنیه مان است که 

 علاء الدوله نیز بر آن است.

 عبد الرحمن جامی در نفحات الأنس، در شرح حال عبدالرزاق کاشانی می نویسد:

در قول به وحدت او با شیخ رکن الدین علاء الدوله سمنانی معاصر بود و میانشان 

وجود مخالفات و مباحثات واقع است و در آن معنی به یکدیگر مکتوبات نوشته اند. امیر 

استفسار آن معنی  در راه سلطانیه با شیخ عبدالرزاق همراه شده بود. از وی 6اقبال سیستانی

و در تی پرسید که شیخ پس از امیر اقبال سیستان کرده وی را در آن معنی غلوّ تمام یافته،

ی الدین عربی و سخن او چه اعتقاد دارد؟ در جواب گفته است که او را مردی شأن شیخ مح

عظیم الشأن میداند، در معارف، اما می فرماید که این سخن که حق را وجود مطلق گفته 

غلط کرد و این سخن را نمی پسندد، وی گفته که اصل همه معارف او خود این سخن است 

نیست، عجب، که شیخ تو این را انکار می کند و جمله انبیا و اولیا بر  و از این بهتر سخن

 ت کرده بوده است.اقبال این سخن را به شیخ عرضه داشاین مذهب بوده اند. امیر 

 .16-11اصل الأصول، ص – 866-861نفحات الانس، ص(3

 امیر اقبال سیستانی یا اقبال شاه)جلال الدین بن سابق سیستانی( از مریدان علاء الدوله بوده.(6
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شیخ )علاء الدوله( در جواب نوشته است که در جمیع ملل و نحل بدین رسوایی 

ز و دهریه بهتر  به بسیاری ا سخن کس نگفته است و چون نیک باز شکافی مذهب طبیعیه

این عقیده اند و در نفی و ابطال این سخنان بسیار نوشته و چون این خبر به شیخ عبد الرزاق 

 .3رسید به شیخ رکن الدین علاء الدوله مکتوبی نوشته است و شیخ آن را جواب نوشته است

 الله ثم ذرهم قل »علاء الدوله در پاسخ نامه عبد الرزاق نوشت و به کاشان فرستاد:

. بزرگان دین و روندگان راه یقین به اتفاق گفته اند که از معرفت حق برخورداری کسی 6الآیه

چون این هر دو مفقود است از این  .یابد که طیب لقمه و صدق لهجه شعر و دثار او باشد

 ( عنهرضی الله)اما آنچه از شیخ نورالدین عبد الرحن اسفراینی فطامات و ترّهات چه مقصود، 

مدت سی و دو سال شرف صحبتش یافته ام هرگز این معنی بر زبان او  ت؛روایت کرده اس

ت ده تا حدی که چون شنیده اسونرفت بلکه پیوسته از مطالعه مصنفات ابن العربی منع فرم

فصوص به جهت بعض طلبه درس  (رحمهم الله تعالی)که مولانا نور الدین حکیم و مولانا بدرالدین 

ند به شب آنجا رفت و آن نسخه از دست ایشان باز ستاند و بدرید و منع کلی فرمود، می گوی

ایدّه الله بجند التوفیق و اقرّ عین قلبه بنوره  »دیگر آنچه به فرزند اعظم صاحب قرآن اعظم 

ای  .زبان مبارکش رفت که من از این اعتقاد و معارف بیزارمه حواله کرده است، ب« التحقیق

عزیز در وقت خوش خود بر وقف اشارت کتاب فتوحات را محشی می کردم بدین تسبیح 

 1« .نوشتم«  لاشیاء و هو عینهاسبحان من اظهر ا »رسیدم که گفته است: 

 است.آورده  866-861هر دو نامه را جامی در نفحات الانس، ص(3

 (.13قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون)سوره انعام، آیه(6

 .866-861نفحات الانس، ص(1
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 (331با  366-363)حدود  سید حیدر آملی -6

و  در این  عارف فاضل ایرانی. این سید که خود از صوفیان و عارفان وحدت وجودی

ل از پیروان ابن عربی محسوب می شود، که به شرح تصوف وی پرداخته و کتابی بنام اص

 یین گذشته در آثارش از وح فصوص الحکم او نوشته است و از ادر شر«  نص النصوص»

و عقایدش را و از مشایخ معتبر صوفیه دانسته و در اغلب موارد آراء   3تجلیل و تکریم کرده

ولی با وجود این، عقیده  6ده استناشاراتش را بهترین اشارات ممکن خواپذیرفته و احیاناً 

نسبت داده و او را  )علیه السلام(وی را در خصوص ولایت که ولایت کلیه مطلقه را به عیسی 

را در اظهار شریعت جدش به وی نیازمند  )علیه السلام(خاتم ولایت مطلقه دانسته و مهدی 

و در مقابل  1یت مقیدّه خوانده، نادرست و ناروا تشخیص دادهپنداشته و خود را هم خاتم ولا

است که عقل و نقل و کشف هر سه متفق است که مقام خاتمیت ولایت مطلقه تآکید کرده 

است  )علیه السلام(و مقام خاتمیت ولایت مقیده از آنِ مهدی موعود  )علیه السلام(از آنِ حضرت علی 

زرای به مراتب کثیری از مرتبه به اقل، اقلّ وزیری از وکه از فرزندان آن حضرت است و مرت

  علیه السلام()ی الدین و امثالش بالاتر است و اصلاً اینان را این شایستگی نباشد که با مهدی مح

ه از نسبت قطره به دریا و ذرّ )علیه السلام(مقایسه گردند، که نسبت کمال ایشان به کمال مهدی 

 . 8به خورشید هم کمتر است

در همین مسأله ولایت ابن عربی ایراد گرفته و او را مذهب تسنن  رباز سید حید

 متعصب خوانده و پرخاش کرده است که چرا در معرض استشهاد به مقام ولایت نام شیخین

 .336و333و33جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص(3

 .311جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص(6

 .311جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص(1

 .888-885جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص(8

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



داوریهای متضاد دربارة ابن عربی   388 

و اولادش نامی  )علیه السلام()ابوبکر و عمر( را آورده و ایشان را از اولیاء الله شمرده و از علی 

 لام()علیه السین که به خوبی می دانسته است که این مقام و منزلت از آنِ علی نبرده است با ا

 است و او قطب الأقطاب و کمّل است.

اظهار این گونه سخنان را از شخصی چون ابن عربی بعید می  رسید حید بالاخره

در  (آله صلی الله علیه و)داند و به ویژه که او ادعا کرده است که کتاب فصوص الحکم را پیغمبر 

به وی داده و امر به اظهارش نموده است و او هم آن را بدون کم و کاست نقل کرده خواب 

 ست و ناروا فرمان نمی دهد.که پیغمبر هرگز به اظهار این گونه سخنان نادر چرا .است

خلاصه به نظر سید حیدر، ابن عربی در مسأله ولایت به راه خطا رفته و شاید هم 

از حدّ گشته، شرط انصاف و بی نظری را رعایت نکرده و حق را ندیده و دچار تعصّب خارج 

نشناخته و با همه عظمت قدر و جلالت شأن و کمال مرتبه اش، در خصوص مسأله ولایت 

برتری داده و از  . با وجود این، او را در این مورد به قیصری3نسبت به دیگران ناقص است

 .6ته استوی منصف تر دانس

 (3663-3613) مرتضیمحمد بن  -1

در حدیث و شاگرد  1شاگرد سید ماجد بحرانی محسن فیض کاشانیمشهور به ملاّ

ملاصدرای شیرازی در حکمت، فقیه اخباری و محدث و مفسر معروف شیعه. او که در اوایل 

بر مذاق صوفیان و  8لش به ویژه اشعارشتصوف داشت، در بعضی از کتب و رسایتمایل به 

 .883الأسرار، ص جامع(3

 .881جامع الأسرار، ص (6

 (.115( نخستین کسی است که در شیراز نشر حدیث نموده است )قصص العلماء ص3666سید ماجد بن هاشم بحرانی)م(1

 دیوان شعری دارد به زبان فارسی و اشعارش غزلیات عرفانه است.( 8
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را نیز در بیان معارف عارفان وحدت وجودی  3« کلمات مکنونه »و کتاب  عارفان سخن گفته

با این که در مقدمه کتاب مذکور توجه داده است که متصف به احوال این  .نوشته است

 6«. ناقل اقوال آنان است »جماعت نبوده و بلکه صرفاً 

ئمه یه و از اپس از آن که ابن عربی را شیخ اکبر صوف«  بشاره الشیعه »او در کتاب 

جماعت و از رؤسای معرفت خوانده و وفور علم و دقت نظرش را ستوده، به شدّت انتقادش 

کرده است، گاهی به اختلال عقل  متهمش کرده و زمانی نیز از زمره گمگشتگان و گمراهان 

به شمار آورده. شدیدترین انتقاد فیض متوجه این گفته ابن عربی است که در کتاب فتوحات 

من از خداوند نخواستم تا امام زمان را به من بشناساند و اگر می  »آمده است که: مکیه

که وی را به این جهت ملامت کرده است که ابن عربی با گفتن « . خواستم، می شناساند

شناختن امام زمان بی نیاز پنداشته است در صورتی که از حدیث مشهور  این کلام خود را از

 آگاه بوده است.«  نه، مات میته جاهلیهمن لا یعرف امام زما »

غرض، لحن انتقاد و مذمت فیض از ابن عربی، با دیگران فرق دارد که مانند آنان به 

ه در زمین ولی رسوای خدا و سرگردان شیاطین و حیران .صراحت به کفرش فتوا نداده است

ر شرع و سست تخالف با م متناقض با عقل و ،علوم دانسته است. سخنانش را متناقض باهم

 تأکید کرده است از خانه عنکبوت و بالاخره موجب خنده کودکان و ریشخند زنان دانسته و

ی که در توحید داشته، در گفته هایش با خداوند متعال شرط ادب رعایت با این همه ادعای

نکرده و سخنانی به زبان آورده است که هیچ مسلمانی آنها را نمی پسندد وبه زبان نمی 

 .1آورد

 م ابن عربی و اقتباسی از نقد النصوص جامی دانست.کلمات مکنونه را می توان شرح قیصری بر کتاب فصوص الحک(3

 .6کلمات مکنونه، ص(6

 .356بشاره الشیعه، ص(1
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 (3661-3131میرزا محمد باقر بن زین العابدین موسوی خوانساری اصفهانی) -8

قام و فقیهان م و از مصنفّان بنام و مجتهدان عالی«  روضات الجنات »مؤلف کتاب 

روزگارش بوده است وی در کتاب مذکور ابن عربی را از ارکان سلسه عرفا و از اقطاب ارباب 

عد به انتقادش می پردازد و مقالاتش را حاکی از حیرت و ولی ب ،ندامکاشفه و صفا می خو

ضلالت می داند و به اصل وحدت وجودش نیز ایراد می گیرد و وی را از جمله صوفیه غیر 

زیرا که او در نوشته هایش از هر قریب و بعیدی چیزی گفته و از  .صافیه معرفی می نماید

ت و طهارت و خزانه علم و حکمت هر قدیم و جدیدی مطلبی نقل کرده جز اهل بیت عصم

 تعبیر کرده«  ماحی الدین »و «  ممیت الدین »و لذا عبارت کسانی را که وی را  )علیهم السلام(

اه بعض مشایخ عرفائنا المتأخرّین بمیت سم »اند، بجا دانسته و تصدیق نموده و گفته است:

 3«. و هو ماحی الدینب أحسن من ذلک اللقب قالدین و عبرّ عنه مولانا الوالد المرحوم بل

 (536یا 533-116عزّ الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام) -5

 .6جامع علوم و فنون عصر خود، خطیب شهر دمشق و قاضی کشور مصر بوده است

. و به روایتی 1وی زبان به مدح ابن عربی گشوده و به کراّت وی را به ولایت و قطبیت ستوده

فرد جامع وقت دانسته است با این حال از او مذمت کرده و شیخ سوء و  باو را غوث قط

کذاّب و محلّل همه فروج خوانده است و ظاهراً علت مذمتش به جهت عدم مراعات ظاهر 

 شرع بوده است.

ابو محمد عبدالله ابن اسعد بن علی بن سلیمان یافعی یمنی مکی اشعری  -1

 (316شافعی)متوفی

 .53-16، ص6روضات الجنات، ج(3

 .163، ص5شذرات الذهب، ج(6

 .311، ص5شذرات الذهب، ج(1
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که از شاعران، عالمان و نویسندگان عصر خود بوده است «  شیخ حجاز »مشهور به 

 در مقام شرح حال ابن عربی چنین آورده است:«  مرآه الجنان »در کتاب معروف خود 

عده زیادی از فقها وی را طعن و قدح عظیم کرده اند. در مقابل آنان، طایفه ای » 

یمش پرداخته و کلامش را ستوده از صوفیه و عده کمی از فقها نیز وی را مدح گفته و به تعظ

 اند.

است به من خبر « فصوص الحکم»اعظم اسباب طعن طاعنان در خصوص وی کتاب 

رسیده که امام علامه ابن زملکانی به شرح مذکور پرداخته و آن را طوری توجیه کرده که 

 ات مظنون و خوف وقوع در محذور برطرف شده است.محظور

برخی از علمای صالح که ذوق و فهمی نیکو بهره مندند به من گفته اند که کلام 

ابن عربی را تأویل بعیدی است. او با امام شهاب الدین سهروردی ملاقات کرده و سهروردی 

 «.3به خداوند است مذهب من درباره وی توقف و واگذاری کارشوی را ستوده است. اما 

 (چ366-338ر بن کثیر بصری دمشقی شافعی)عماد الدین اسماعیل بن عم -3

البدایه و  »مفتی، مورخّ، محدثّ و مفسرّ شهیر، مؤلف کتب زیاد از جمله کتاب 

 در تاریخ که در این کتاب درباره ابن عربی آورده است، می نویسد:«  النهایه

 نجا کتاب فتوحاتس در مکه رحل اقامت افکنده و در آسیر آفاق و بلاد کرده و سپ» 

مطالب آن کتاب معقول، و برخی نامعقول،  جلد تصنیف کرده است، بعضی از 66مکیه را در 

 .366-363، ص6مرآه الجنان، ج(3
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بعضی معروف و بعضی دیگر غیر معروف است. از او است کتاب  برخی منکرو برخی غیر منکر،

 « .3که ظاهر آنها کفر صریح است تدر این کتاب مطالب زیادی اس«  فصوص الحکم »

 (3658-3166حاج میرزا حسین نوری) -6

خاتم محدّثان، شیخ متأخران که در معرفت احوال روات و طبقات رجال و اسناد 

مستدرک الوسائل و مستنبط  »کتب و تراجم علمای اسلام مهارت زیادی داشت، در کتاب 

صدرا را نیز به جهت این که از ابن عربی ه و حتی ملاّخود از ابن عربی انتقاد کرد«  المسائل

زیرا به نظر این محدّث متبحّر ابن عربی در میان علما و  .نموده است ستایش کرده مذمت

چرا که در کتاب گفته: ابوبکر،  ،نواصب عامه بیشتر از همه با شیعه خصومت ورزیده است

، عمر بن عبدالعزیز و حتی 6و معاویه بن یزید )علیه السلام(، حسن  )علیه السلام(عمر، عثمان و علی 

متوکل عباسی را در یک ردیف قرار داده و آنان را از اقطابی شمرده است که هم صاحب 

خلافت ظاهری بودند و هم حائز خلافت باطنی. در صورتی که متوکل همان کسی است که 

شریف باز را ویران سازند و مردم را از زیارت آن قبر  )علیه السلام(دستور داد قبر امام حسین 

 دارند.

از انتقادهای دیگر او بر ابن عربی این است که وی شیعه را در ضلالت پنداشته و 

نوشته است که: رجبیون جماعتی هستند که از آثار ریاضتشان «  مسامره الأبرار »در کتاب 

 .1)شیعه( را به صورت خوک می بینند این است که روافض

 ، طبع مصر.351، ص36البدایه و النهایه، ج(3

روز تجاوز نکرد در بیست یا  86به خلافت رسید و مدت خلافتش از  16یزید سومین خلیفه اموی در ربیع الأول  معاویه بن(6

 (311بیست یک سالگی درگذشت.)تاریخ الخلفاء، سیوطی، ص

 .866، ص1رک الوسائل، جدمست(1
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 تکفیر کنندگان

 (331-655) « ابن اهدل »بن محمد معروف به حسین بن عبدالرحمن  -3

فقیه اصولی متکلم اشعری و محدث و مورخ یمنی که از مخالفان و دشمنان 

پس از بحث در حقایق توحید و عقاید «  کشف الغطاء »سرسخت ابن عربی بود و در کتاب 

 عربی و اتباعشموحدان و ائمه اشرعیان و مخالفانشان از ملحدان و مبتدعان به انتقاد از ابن 

پرداخته و آنان را مبتدع و غالی و قائل به تشبیه و تجسیم و باطنی و جبری خوانده که 

قصدشان اضلال مسلمانان و افساد دین مبین اسلام بوده است. گذشته از این او را غیر 

متشرع به شرع محمدی قائل به قدم عالم، منکر علم خداوند به جزئیات، منکر زنده شدن 

و عذاب حسی در آخرت و بالاخره از عمده قائلان به وحدت وجود دانسته و به این اجساد 

جهات به تکفیرش پرداخته و به کفرشان فتوی داده است و در تأیید قول و فتوای خویش 

فتاوی کثیری از فقیهان و مفتیان بزرگ عالم اسلام را که در خصوص تکفیر ابن عربی صادر 

ین همه مانند دیگر مخالفان ابن عربی به مقام فضل و علم او . ولی با ا3شده، آورده است

 .6اعتراف نموده و مهارتش را در علم معقولات و مذاهب مخالفین ستوده است

 (113-366احمد بن عبدالحلیم بم عبدالسلام) -6

خوانده  « شیخ الإسلام »معروف به ابن تیمیه، فقیه مشهور حنبلی که پیروانش او را 

 اند.

تیمیه از اشهر قادحان ابن عربی است که در کتب و رسالاتش در مواضع مختلف ابن 

 به ذمّ و نکوهش وی پرداخته، ضالّ و مظلّ اش خوانده و بالاخره به کفرش فتوا داده و حتی

ان و بت پرستان دانسته است. سخنانش را نیز شدیداً مورد او را کافرتر از یهودیان و ترسای

 .311،363،366،368،365کشف الغطاء، (3

 .165صمحیی الدین بن عربی، دکتر جهانگیری، (6
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ظهار داشته که ظاهر و باطن کلام ابن عربی کفر و زندقه است و باطن آن انتقاد قرار داده و ا

و قول ابن عربی را که می گوید: وجود اعیان، نفس وجود حق و  3از ظاهرش قبیح تر است.

که به گمان وی ایشان  6عین ذات او است، کفر صریح دانسته و با قول فرعون و قرمطیان

الرد علی الأقوم علی ما فی کتاب  »و کتاب  1مرده استند، برابر شا نیز منکران وجود صانع

در ردّ فصوص الحکم، نوشته است. انتقاد ابن تیمیه بیشتر متوجه وحدت «  فصوص الحکم

 وجود ابن عربی است.

 (111)متوفی احمد بن محمد -1

مشهور به مقدس اردبیلی، متکلم و فقیه بزرگ شیعه که از اخبار و احبار زمان خود 

. این فقیه مقدس نامی است از متعرضان به تصوف و از منتقدان متصوفه 8آمده استبه شمار 

از جمله ابن عربی بوده و در اعتراض و انتقاد، حدّت و شدّت بیشتری نشان داده و تا توانسته 

 در مذمت و نکوهش این فرقه سخن گفته است.

 چنین نوشته است:«  حدیقه الشیعه »چنانکه در کتااب معروفش 

متقدمین صوفیه مانند بایزید بسطامی و حسین ابن منصور حلاجّ که شهرت کرده »

به سبب اعتقاد فاسدی که این گروه داشته اند، اکثر  .اند، بر یکی از این دو مذهب بوده اند

علمای شیعه مانند شیخ مفید و ابن قولویه و ابن بابویه این دو طایفه ضالهّ را خواه حلولیه و 

فه غلات اند که از نواصب اند و یقین است که ایشان اثر طای از غلات شمرده خواه اتحادیه

 اند.

 .83مجموعه الرسائل و المسائل، ص(3

 فرقه ای از اسماعیلیه پیروان قرمط بن حمدان.(6

 .33، ص8مجموعه الرسائل و المسائل، ج(1

 .31-65، ص3روضات الجنات، ج(8
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ی الدین عربی و شیخ عزیز نسفی و عبد الرزاق بعضی از متأخرّین اتحادیه مثل محو 

 هر» ت وجود قائل شده اند و گفته اند:به وحد ؛کاشی کفر و زندقه را از ایشان گذرانیده

 ا یقول الملحدون علوّاً کبیراً.مّموجودی خداست تعالی الله ع

و ایضا باید دانست که سبب تمادی و طغیان ایشان در کفر آن بود که به مطالعه 

لالت از غایت ض ،کتب فلاسفه مشغول شدند و چون بر قول افلاطون و اتباع او اطلاع یافتند

ن ایشان دزدا غوایت شعار او را اختیار کردند و از این جهت آن که کسی پی نبرد کهگفتار 

این معنی را لباس دیگر پوشانیده، وحدت وجودش  ،مقالات و اعتقادات قبیحه فلاسفه اند

نام کردند و چون معنای آن را از ایشان پرسیدند از روی تلبیس گفتند که این معنی به بیان 

در نمی آید و بدون ریاضت بسیار و خدمت پیر کامل به آن نمی توان رسید و احمقان را 

گردان ساختند و جمعی از سفیهان در آن باب اوقات بسیار ضایع کردند و فکرها در آن سر

 باب دوانیدند و آن کفر عظیم را تأویلها کردند.

و بدانکه علمای صوفیه نه تنها همین معنی را از فلاسفه دزدیده اند، بلکه اکثر 

ها کرده اند و در بعضی از  فمسائل ایشان را از کتاب ایشان اقتباس نموده اند و در آنها تصرّ

چنانکه  .مسائل با ایشان اختلاف ورزیده اند و با یکدیگر نیز در بعضی از آن مخالفت نموده اند

 عی از همان فرقه به تخصیصعلاء الدوله سمنانی که یکی از اکابر مشایخ صوفیه است با جم

ست، در باب وحدت وجود الدین عربی که او نیز از بزرگان مشایخ این طایفه ضاله ا با محی

مخاصمت نموده اند، پس شیعه باید به یقین بداند که علمای این فرقه غاویه دزدان مقالات 

 3«. و اعتقادات زشت فلاسفه اند و جهّال ایشان از قبیل جهال ملاحده اند

 .511-513حدیقه الشیعه، ص(3
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 (3616)متوفی محمد بن طاهر بن محمد بن حسین -8

معروف به مولی محمد طاهر قمی و . 3شیرازی الأصل، نجفی المنشأ، قمی الموطن

شیخ الإسلام شهر مذهبی قم، از علمای صوفی ستیز که عقاید و اقوال صوفیه و از جمله از 

اصل وحدت وجود آنان آگاه بوده و از آنجا که اقوال و عقاید آنها را با شریعت سازگار ندانسته 

وحدت وجود و متفرعّان  و به ردّ و قدح آنان پرداخته و بسیاری از اصول تصوف به خصوص

آن شدیداً مورد انتقاد قرار داده و معتقدان آن را تکفیر کرده و حتی کفرشان را اظهر و اعظم 

 نوشته است:« تحفه الأخیار»از کفر یهود و نصاری دانسته و در 

ند، و در لباس ا مخفی نماند که صاحبان این مذهب شنیع اگر چه در زیّ اسلام »

 ،لیکن نزد ارباب بصیرت کفر ایشان از کفر یهود و نصاری اظهر و اعظم استند و ا نفاق پنهان

ند که از ضروریات و بدیهیات جمیع مذاهب ا زیرا که ایشان منکر مغایرت خالق و مخلوق

است، زیرا که این طایفه عالم را صفت خدا و بلکه عین خدا می دانند و همگی گفته اند که 

ود مطلق بود و بعد از آن به صورت عالم برآمد، عقل شد، حق تعالی پیش از ظهور عالم وج

 6«. نفس شد و آسمان و زمین شد و حیوان شد و غیر از اجزای عالم شد

 و درباره شاهدبازی او می نویسد:

ی الدین که از زندیقان عصر خود بوده، در این کتاب )مجالس العشاّق سلطان مح»

( عاشق شیخ صدرالدین قونیوی بوده و  عربی ابن ( گفته که: او ) حسین میرزای بایقرا

ی الدین سواره در کوچه می رفته و شیخ صدر اول ایشان بر این وجه بود که مح اختلاط

الدین پدید آمده و بدان  یر نظر اول اضطرابی عظیم در دل محالدین پیاده می آمده که د

 .333، ص5علماء، جریاض ال -838تذکره نصرآبادی، ص -633، ص6امل الآمال، ج -311، ص6جامع الواه، ج(3

 ، چاپ تهران، شمس.56تحفه الأخیار، ص(6
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 ال بود و بعد از آنالدین پیوسته آتش عشق در سینه اش علم می زد و در اشتع سبب محی

به ملازمت شیخ رسید. گاهی بر استر و گاهی بر اسب سواره سیر می کرد و صدرالدین بدان 

می نموده. هر چند شیخ در پیش او به زمین افتاده و می گفته  3حسن و جمال، غاشیه کشی

 د وسوار شو قبول نمی کرد، چون بزرگ و بزرگ زاده آن مردم بوده او را تعظیم می کرده ان

 6«. شیخ را کافر و ملحد می گفته اند و لعنت می کرده اند

خلاصه شیخ الإسلام از شدیدترین قادحان و تکفیر کنندگان ابن عربی در جهان 

 تشیع است.

الدین که بعضی از بی وقوفان  تاب نوشته است: شمه از کلمات محیباز در همان ک

 لمات کفر او اطلاع نیافته اند واست که بر کآن  شیعه، فریفته او شده اند و ظاهراً این بنابر

ر کتاب لاّ چه معنی دارد که مؤمن بر کلمات کفر او مطلع شود و در کفر او شک نماید. دإ

 نیز ظه تمام مخلوقات معدوم می شوند.ند و در هر لحا عراضفصوص گفته که: تمام خلق ا

نزد  ه: جمیع پیغمبران بهدر کتاب فصوص و فتوحات گفته که: ختم ولایت به من شد و گفت

من حاضر شدند و هیچ کدام از ایشان متکلم نشد، سوای هود که مردی است ضخیم الجثهّ 

و خوش صورت محاوره به من گفته که: هود که می دانی پیغمبران چرا حاضر شده اند و به 

باس علم تتهنیت ختم ولایت تو آمده اند؟ او گفته: جمیع پیغمبران از مشکاه خاتم الأنبیا اق

می کنند و جمیع اولیاء از مشکاه خاتم الأولیاء اقتباس علم می کنند و خاتم الأنبیاء از 

 « .کنت ولیاًّ و آدم بین الماء و لطین »مشکاه خاتم الأولیا اقتباس می نماید و گفته که:

 غاشیه کشی: چاکر، بنده، فرمانبردار)فرهنگ عمید(.(3

 ، چاپ هدف قم.618تحفه الأخیار، ص(6
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یعنی من ولی بودم و آدم در میان آب و گل بود و گفته که: هر ولیّ نزد تحصیل 

دم در میان آب و گل بود و گفته خاتم الأولیاء یت، ولی می شود و من ولی بودم و آشرایط ولا

أفضل از خاتم الأنبیا است در ولایت چنانچه خاتم الأنبیا افضل است از انبیا در رسالت، و 

ی من از خدا ب ،دعوی نموده که: آنچه خاتم الأنبیا و سایر انبیاء به واسطه ملک دانسته اند

استفاده نموده ام و خود را صاحب نبوت عامه دانسته و گفته که نبوتی که بر واسطه ملک 

ختم شده، نبوت تشریعی است و نبوت عامه باقی است و خداوند را  (صلی الله علیه و آله)محمد 

منزهّ ندانسته، بلکه قائل به تشبیه است و احادیث از اهل بیت متواتر است که: قائل به تشبیه 

 کافر است.

بالاخره این فقیه شیعی حامی شریعت انتقادش را از این صوفی سنتی به جدّ دنبال 

حکم بر خطای نوح نموده، که جمع میان تنزیه و تشبیه نکرده و گفته  هکرده و می گویدک

که: اگر نوح جمع می کرد میان تشبیه و تنزیه، امت اجابت او می کردند، و فرعون را مؤمن 

که قرآن دلالت صریح دارد بر فرعون در بحر علم غرق شدند، با آندانسته و گفته که: قوم 

بودند و حق تعالی از غضب ایشان را غرق نموده و گفته که اینکه فرعون و قوم فرعون کفاّر 

حق تعالی هارون را یاری نکرد تا آن که سامری غالب شده، مردمان را گوساله پرست گردانید 

ه ر فصوص گفتگویی کردبنابراین بود که خدا خواست که در همه صورت پرستیده شود. و د

 ه السلام()علیبه سبب آن گفتند عیسی ش این است که نصاری کافر نشدند که حاصل معنای

و آیه  م()علیه السلاخداست، بلکه کافر شدند به سبب آنکه گفتند خدا منحصر است در عیسی 

را برای این معنی حمل نموده و گفته  3« لقَدَ  کفَرََ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ اللَّهَ هُوَ ال مسَِیحُ اب نُ مَر یمَ  »

خود خواست که اسحاق را ذبح نماید، تعبیر خواب او این بود  ابخوکه ابراهیم خطا کرد در 

 .36سوره مائده، آیه(3
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ند نکه گوسفندی را ذبح نماید و گفته که عذاب اهل جهنم همین است که چون آتش را ببی

د، چنانچه عادت بر آن جاری شده. چون به آتش رسند، بر گمان کنند که ایشان را می سوز

 در قرآن واقع شده«  عذاب »گفته که لفظ  ایشان بَرد و سلام باشد یعنی سرد و سلامت و

ن خواهد یاست یعنی شیرین و به زعم و گمان وی دوزخ بر دوزخیان شیر« عذب»مشتق از 

 بود.

مذکور سرانجام مرحوم مولی محمد طاهر قمی نظر می دهد که هر کدام از کفریات 

، افر نداندالدین و بی شک هر که صاحب این کلمات را ک دلیل واضحی است بر کفر محی

 .3ه یقین خواهد بودکافر و بی دین و خارج از دایر

 (3163-3333) محمد باقر بن محمد تقی -5

معروف به علامه و مجلسی دوم و محدث نامدار و مروج شیعه اثنی عشریه و احیاء 

مردی که ناسزای  ،مؤلفّ کتاب عظیم بحار الأنوار .کننده آثار گرانبهای ائمه طاهرین

 .6ددشمنانش درباره وی نشان از جلالت و عظمت او دار

فِرقَ صوفیه به ویژه صوفیه وحدت وجودی و  تعلاّمه مجلسی به شدت به مخالف

بالأخص ابن عربی برخاسته و عقایدش را به سختی مورد انتقاد و اعتراض قرار داده و به 

پس از «  عین الحیاه »ب معروف خود و تکفیرشان کرده است. چنانکه در کتا شدت لعن

 انتقاد از حلولیه گوید:

از صوفیه اهل سنت که از حلول گریخته اند، به امر قبیح تر و  و جمعی دیگر »

شنیع تر قائل شده اند که عبارت از اتحاد است و می گوید خدا با همه چیز متحد است، 

 .131-136تحفه الأخیار، چاپ انتشارات هدف، با مقدمه و حواشی نگارنده، ص(3

 .331، ص5ریحانه الأدب، ج(6
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چیز اوست و غیر از او وجودی ندارد و همین اوست که به صورت های مختلف  هبلکه هم

گاه به صورت زید ظهور می کند و گاه به صورت عمر و گاه به صورت یک سگ و  .برآمده

های بسیار از آن ظاهر می  گربه و گاه صورت قاذور است، چنانکه دریا موج می زند و صورت

 ت.شود به غیر از دریا دیگر چیزی نیس

ست غیر  موج و دریا یکی  استـن دریـهای ای که جهان موج

 کجاست

و ماهیت ممکنه امور اعتباریه است که عارض ذات واجب الوجود است و در جمیع 

کتب و اشعار خود تصریح به امثال این کفرها و مزخرفات نموده اند. جمعی از کفار و ملاحده 

براهمه ایشان نوشته اند در عقاید فاسد خود  هند به عینه اعتقاد را دارند و کتاب جوک که

 3«. مشتمل بر همین مزخرفات است

 همو می افزاید:

ند و بهترین ا گمان این است که ایشان از اهل حقاز شیعیان بیچاره را جمعی  »

به نادانی سخن ایشان را می خوانند و کافر می شوند و گمان ایشان اینکه هر  .ندا عالمیان

 که صوفی است، البته مذهب او حق است و آنچه گفته است، از جانت خدا گفته است نمی

دانند که چون کفر و باطل عالم را فراگرفته بود و اهل حق همیشه منکوب و مخذول بودند 

 ی از ایشان درا باطب بوده و از فِرَق اهل سنت بودند پاره و اهل هر صنفی اکثر ایشان تابع

 «ف بودند و پاره ای در لباس علما. لباس تصو

 و نیز می نویسد:

 .56عین الحیاه، ص(3
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همچنین صوفیه اکثر ایشان و اشعری مذهب بوده و همان اعتقادات جبر و حلول  »

نکه )مرحوم( و تجسّم و امثال آن از عقاید فاسد را در کتب و اشعار خود ذکر کرده اند چنا

 وری، ابوحنیفه و سفیان ث )علیه السلام(کلینی به سند معتبر روایت کرده است که حضرت باقر 

ی الدین که از رؤسای ایشان است در فصوص الحکم می را راهزنان دین خوانده است و مح

گوید که وصف حق به هیچ وصف نکردیم الاّ ما عین آن وصف بودیم و حق تعالی وصف 

ز برای ما می فرمود پس هرگاه که او را مشاهده کنی خود را مشاهده کرده باشی نفس خود ا

 «.و هرگاه که او مشاهده خود کرده باشد

و در جای دیگر ترجیح می دهد مرتبه ولایت را بر مرتبه نبوت و خود را خاتم 

 می الولایه می گوید و از اینجا ترجیح خود را بر پیغمبران دعوی می نماید و در فتوحات

یعنی منزهّ است خدوند که چیزها را ظاهر «  سبحان من أظهر الأشیاء و هو عینها »گوید که:

 کرد و او عین همه چیزهاست.

در جای دیگر از فصوص الحکم خطا نسبت به نوح می دهد که او غلط کرد در و 

 .3تبلیغ رسالت و قومش درست رفتند و غرق دریای معروف شدند

 (3615-3166سلیمان تنکابنی)میرزا محمد بن  -1

که مردی مطلع بوده و از فقهای زمان خود «  قصص العلماء »مؤلف کتاب معروف 

او نیز به تقبیح و تکفیر ابن عربی پرداخته و درباره او چنین  .6به حساب می آمده است

 نوشته است:

 .53-56عیدئ الحیاه، ص(3

 .36علمای معاصرین، ص(6
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ی الدین در نزد مؤلف کتاب است که نص بر کفر مصنفّ د از محرسائل چن ... »

از آن جمله در یکی از رسائل می گوید که بعد از اینکه مرا به معراج بردند، در آنجا  .آنهاست

قلت: یامن أنا أنت و أنت أنا  »مخاطباتی چند میان من و خدا واقع شد و عبارتش این است:

. کفر این «فان قلت فلم ناجیتنی و أنا أنت و أنت أنا قلت: جهه المخاطبیه و المخابیه مختلفه

 مس است.سخن اظهر من الشمس و اَبین من الأ

 مرحوم تنکابنی می افزاید:

بی الدین عر ر آن از تألیفات خود گفته که محیهمچنین ملاّصدرا در تفسیر و غی »

مات مؤمناً موحدّاً. از آن پس ملاّصدرا گفته که و هکذا یشّم منه رائحه  گفت که فرعون

و انصاف این که این سخن کفر است چه فرعون به ضرورت دین کافر مرده و نص  التحقیق.

الدین نباشد پس هیچ صوفی و کافری را  ... و فی الحقیقه اگر محی قرآن بر آن دالّ است

که او خود را خاتم ولایت مطلقه می داند و می گوید که  ،حکم بر تکفیرش نمی توان نمود

خشت طلا و نقره و او ناتمام بوده و یک خشت آن باقی  در خواب دیدم که قصری است از

بود و من در اتمام آن کوشیدم و آن یک خشت را گذاشتم پس آن قصر تمام شد، پس بیدار 

 «من اختتام و اتمام و انجام یافت.شدم و تعبیر به آن کردم که ولایت مطلقه به 

 الدین می گوید که: و ایضاً محی

از خلفاء ثلاثه دیدم. در اول کتاب فتوحات مکیه می  در معراج علی را پست تر» 

و چون این کتاب در همین مقام نوشته که «  سبحان من اظهر الأشیاء و هو عینها »گوید:

شیخنا اگر کسی تو را نسبت به فضله تو دهد و بگوید شیخ همان فضله خود می باشد البته 

جب الوجود را نسبت به فضله راضی نخواهی بود، پس چگونه راضی می شود که حضرت وا

خود دهی و عجب اینکه قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس همین عبارت را از کتاب 
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فتوحات نقل کرده و از آن پس در مقام توجیه آن بر آمده و گفته که شاید و هو غیّبها باشد 

 3« .ود باشدشد و نساّخ تصحیفی آن نمنیهّ و شاید هو غیبها بابه تشدید یاء مثناّه تحتا

 (3631)متوفی آقا محمد علی بن آقا وحید بهبهانی -3

نکه او در رد صوفیه معروف است. وی با آ 6که کتاب خیراتیه«  ابن آقا »معروف به 

ی الدین و شرح قیصر آگاهی قابل ملاحظه ای داشت و از آثار صوفیه از جمل کتب مح

هم در اصطلاحات صوفیه وارد بود و هم  ،وی بر می آید«  مقامع الفضل »چنانکه از کتاب 

در طعن و قدح بر مشایخ صوفیه قاطعیت و صراحت  .کلام صوفیه را قابل تأویل می دانست

ه می گوید صوفی«  مقامع الفضل »نشان داده چنانکه در تقریر ابطال طریفه وحدت وجود در 

های  از جمله حجتعقل را که  ،چون از اثبات وحدت وجود به طریق عقل عاجز مانده اند

 .1الهی است از حکومت معزل کرده اند

 و نیز می افزاید:

الدین در فصوص الحکم و فتوحات مکیه می گوید که هر که بت  شیخ محی »

رستیدند به همان خدا پرستیده باشد و چون سامری گوساله ساخت و مردم را به عبادت پ

او خواند حق تعالی یاری نکرد هارون را بر سامری از برای آن که می خواست که در هر 

صورتی پرستیده شود، حق تعالی نصاری را تکفیر ننموده به سبب آن که به الوهیت عیسی 

د چنانکه دانستن  )علیه السلام( بلکه به سبب آن که خدا را منحصر در عیسیقائل شدند  (علیه السلام)

و خود را خاتم الأولیاء دانسته و گفته که «  لقَدَ  کفََرَ الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ال مسَِیحُ »فرمود:

 .56و51قصص العلماء، ص(3

با  3836کتاب خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه در دو جلد به وسیله مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی در قم به تاریخ (6

 مقدمه نگارنده چاپ شده است.

 .3635تهران  مقامع الفضل، طبع سنگی،(1
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م تبادی خ ختم ولایت به او شده و پیغمبران نزد او حاضر شدند به جهت تهنیت و مبارک

ولایت و نیز گفته که جمیع انبیاء اقتباس علم می کنند از مشکاه خاتم الأنبیاء و جمیع 

اولیاء اقتباس علم می کنند از مشکاه خاتم اولیا و گفته و گفته خاتم اولیاء افضل است از 

سایر اولیاء در ولایت چنانکه خاتم انبیاء افضل است از سایر انبیاء در رسالت و نیز گفته که 

هل آتش در دوزخ تنعمّ می کنند و به آتش راحت می یابند و لذت می برند و عذاب کافر ا

الدین مذهب جبر  نی و نیز محیمنقطع خواهد شد و عذاب مشتق از عذب به معنی شیری

 نیز گفته است:«  گلشن راز »را به جمیع عرفا نسبت داده و شبستری در 

 3فتا که او مـانند گـبر استنبی گــ  هر آنکس را که مذهب غیر جبر است

 (3651)متوفی آقا محمد جعفر بن آقا محمد علی )آل آقا( -6

وی مانند والد ماجدش آقا محمد علی بهبهانی مخالف سرسخت صوفیه بوده و کتاب 

از  هت. او در مقام بیان اندکی از عقاید بیست و یک فرقاز تألیفات او اس«  فضائح الصوفیه »

 فرقه اولی وحدتیه می نویسد:صوفیان در عقاید 

ایشان به وحدت وجود قائل شده اند و همه کس و همه چیز را خدا می دانند این  »

ند از این جهت که جمیع اشیاء را خدا می دانند حتی ا گروه از نمرود و فرعون و شداّد بدتر

نام «  کثرتیه »چیزهایی را که در شریعت حکم به عدم طهارت آن شده اگر این جماعت را 

می کردند انسب بود زیرا که در کثرت اله بر وجهی مبالغه دارند که چیزی نیست از ماسوی 

ی الدین یشان همه آنها یکی است چنانکه محالله که آن را خدا ندانند هر چند به اعتقاد ا

عربی در اکثر کتابهای خود گفتگوهای بسیار در این باب کرده خصوصاً در کتاب فصوص 

می «  ربّ »ص موسوی فرعون را عین حق تعالی گفته چنانکه بعد از تأویل لفظ الحکم در ف

 .55-51، ص6مقامع الفضل، بنا به نقل روضات الجنّات، ج(3
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و عطّار در کتاب جوهر ذات تعریف فرعون  3« فالصوره الفرعون و ان کان عین الحقّ »گوید:

 .6کرده و می گوید تو هم مثل او أنا الحق بگو و در آن کتاب صریح دعوی خدایی کرده

« سبحان من أظهر الأشیاء و هو عینها »الدین در کتاب فتوحات می گوید: محی

 .1یعنی پاک و منزهّ است آن کسی که ظاهر گردانید چیزها را و او عین آن چیزهاست

علاء الدوله سمنانی که یکی از مشایخ این طایفه است او را به این واسطه طعن زده 

اق عطار و ملای رومی و غیر ایشان از متأخرین و شیخ عزیز نسفی و عبد الرز و دشنام داده

 .8صوفیه این مذهب را خوش کرده اند و در نظم و نثر خود اظهار این اعتقاد نموده اند

 (3613)متوفی ابولقاسم بن حسن گیلانی -6

در پاسخ  همدمعروف به میرزای قمی، فقیه و عالم بزرگ شیعه در آغاز قرن سیز

الدین بن عربی و بایزید بسطامی و ملای رومی و امثال آنها پرسیده  مسأله ای که درباره محی

 اند درباره ابن عربی می نویسد:

ی الدین در اول فتوحات گفته: سبحان من اظهر الأشیاء و هو عینها و شیخ مح

 الدین در حاشیه فتوحات بر این عبارت نوشته: وله سمنانی با کمال ارادت به محیعلاءالد

خ انه یقول فضله الشی یسَتَحیی من الحق ایهّا الشیخ لو سمعت من أحد انّ الله لا »

عین وجود الشیخ لا تسامحه البته بل تغضب علیه فکیف یسوغ لک أن تنسب هذه الهذیانات 

 یعنی اگر چه عین حق است، لیکن در صورت فرعون می باشد. 811شرح فصوص الحکم خواجه محمد پارسا، ص(3

 .516حدیقه الشیعه، ص –جوهر الذات عطّار (6

 .666نفحات الأنس، ص-516فتوحات مکیه، حدیقه الشیعه، ص(1

 هـ.ق.3831، چاپ مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، قم15فضایح الصوفیه، ص(8
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الی الملک الدیّان؟ تُب الی الله توبه نصوحاً لتنجو من هذه الورطه الوعره التّی تستنکف منها 

 «. الیونانیون و السلام علی من التبّع الهُدیالدهریون و الطبیعیون و 

و ایضاً از فصوص و فتوحات او منقول است که می گوید هرکه بت پرستیده به همان 

خدا پرستیده و چون سامری گوساله ساخته و مردم را به عبادت آن خواند، حق تعالی یاری 

ی پرستیده شود حق نکرد هارون را بر سامری از برای آن که می خواست که در هر صورت

ند بلکه به قائل شده ا (علیه السلام) تعالی نصاری را تکفیر ننموده به سبب آنکه به الوهیت عیسی

ینَ لقَدَ  کَفَرَ الَّذِ »دانسته اند چنانکه فرموده:)علیه السلام(  سبب آن که خدا را منحصر در عیسی 

خاتم الأولیاء دانسته و گفته که ختم ولایت به او شده و و خود را «  قَالُوا إنَِّ اللَّهَ هوَُ ال مسَِیحُ

پیغمبران نزد او حاضر شدند به جهت تهنیت و مبارکباد ختم ولایت او هم گفته که جمیع 

انبیاء اقتباس علم می کنند از خاتم اولیاء و گفته خاتم اولیاء افضل است از خاتم انبیاء در 

 سایر انبیاء در رسالت. ولایت چنان که خاتم انبیاء افضل است از

و نیز گفته که اهل آتش در دوزخ تنعمّ می کنند و به آتش راحت می نماید و لذت 

می برند و عذاب کفّار منقطع خواهد شد و عذاب مشتق از عذب به معنی شیرینی و قیصری 

 تش و تنفرشان ازت تمثیل گفته که لذت اهل آتش از آدر شرح فصوص در این مقام به جه

های خوش بهشت چنان است که جعل از بوی قاذورات و نجاسات لذت می برد و از بونعیم 

 .3الدین مذهب جبر را نسبت به جمیع عرفا داده نفرت می نماید و نیز محی

می در یک نامه دیگری ضمن تفسیق و تکفیر صوفیه و عدم سازگاری میرزای ق

 معتقدات آنها با اسلام می نویسد:

 مدرسی طباطبایی. 116-161فم نامه، ص(3
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الدین عربی از متأخرین ایشان که  می کنیم به ذکر حال محیجا اکتفا ما در این »

مؤسس اساس وحدت وجود و وحدت موجود است با وجود. این که از مشایخ اهل سنت 

است جماعت صوفیه همگی معتقد به او هستند حتی جماعت صوفیه که از شیعیان می 

دلالتی  عض کلماتی کهبباشند و بعضی از علمای متصوفه شیعیان را شیعه می دانند به مجرد 

کنند و سخنان او را به سمع می  بر تشیع او ندارد و به هر حال همگی او را تعظیم و توقیر

یت ی الدین با حقاننقل می کنند و اعتقاد به خوبی محقبول می پذیرند و در کتابهای خود 

م یشریعت خصوصاً مذهب اثنی عشری جمع نمی شود و این چیزی نیست که من آن را بگو

 و بهتان به علمای شیعه بندم.

 مرحوم میرزای قمی می افزاید:

من در اینجا بعضی از سخنان او را نقل می کنم. او در کتاب فصوص الحکم بعد از 

اتمام خطبه می گوید کلامی را که حاصل آن این است، که من در خواب نیک بشارت دهنده 

پس به من  .را به دست آن حضرت کتابی بود (صلی الله علیه و آله) رسول خدا ،دیدم در دمشق

است این را بگیر و به مردم برسان که به آن منتفع « فصوص الحکم»فرمود که این کتاب 

شوند، پس من گفتم فرمان برم و اطاعت می کنم، رسول خدا و اولی الأمر ما را، پس من به 

کنم این کتاب را به  آرزوی خود رسیدم و نیت خود را خالص کردم و همّت بستم که اظهار

از من خواسته بی زیاده و نقصان، از خدا خواستم که )صلی الله علیه و آله(  نحوی که رسول خدا 

مرا در تألیف این کتاب و سایر احوالم از بندگان خالص خود گرداند که شیطان تسلطّی بر 

ا می گردد و دل دارد و این که آنچه به دست من نوشته می شود و زبان من به آن گوینآنها 

از الهام الهی باشد و من ترجمه کلام الهی کنم تا این که محقق  ،من به آن اعتقاد می کند

اینکه در این تلبیسی نیست و این که منزّه است  .صاحب دلان که اهل الله می باشند شود بر
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ای غرض من از اغراض نفسانیه و امیدوارم که چنانکه حق تعالی ندای مرا شنیده است دع

 مرا مستجاب کرده باشد.

جانب خدا به من نازل می شود و  پس من القا نمی کنم و نمی رسانم مگر آنجه از

لکن وارث علوم ایشانم و زراعت می کنم در دنیا از برای آخرتم،  مبر و رسول نیستم ون پیغم

ه ب آنچه من می گویم، پس بعدپس از خدا بشنوید و به خدا بازگشت کنید و دل دهید به 

قوت فهم و ادراکات مجملات قول مرا تفصیل بدهید و توضیح کنید پس من گذاری بر 

 عمت و رحمت واسعه را از ایشان.البان این علوم و منع نکنید این نط

ی الدین دیده و است که نقل حکایت این خواب که محقیصری در شرح آن گفته 

ز جمله اسرار است و از جمله امانت اظهار آن از برای عذر این است که آنچه در این کتاب ا

پس اگر کسی بحث کند و بگوید که چگونه عذر  .های خود سپرده الهی است که به امین

مور شدم به اظهار پس از این جهت ه در این رؤیا که در خواب دیدم مامی گوید که چگون

 اظهار کردم.

می گوید ای در اینجا مرحوم میرزا در اعتراض و انتقادش حدّت و شدّت داده 

ف احمق تر است که این صاحبان فهم ملاحظه کنید کلام این شارح احمق را که از مصنّ

اولاً آنکه از کجا معلوم شد که آنچه این بی  ،و عذر بدتر از گناه این است چگونه عذری است

ثانیاً آنکه از کجا ثابت شد که او امین خداست و ثالثاً آن که بر  ،دین می گوید سرّ خدا باشد

 .3سرّ از برای دیگر فرض این دو مرحله چه معنی دارد رخصت دادن در افشای

از نامه مرحوم میرزای قمی به فتحعلی شاه، این نامه هنوز خطی است و در جایی چاپ نشده و فتوکپی آن پیش نگارنده (3

 موجود است.
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 (3611-3181) میرزا علی اکبر بن محسن اردبیلی -1

عالم فاضل، ادیب کامل عارف به حکمت و کلام و حدیث و فقه و اصول و در زهد 

حمیتّ و غیرت دینی و سرانجام پیراستگی از هر نوع هوی و هوس نمونه بارز و  و وارستگی

مثال راستین بود و کمتر کسی مثل او پیدا می شود که تعصّب دینی قوی داشته باشد. او 

ها به  با تمام وجود دفاع می کرد و با بدعت (علیهم السلام) از مذهب تشیع و مکتب اهل بیت

وی شاهد گویای این سخن است که در این « بعث النشور» شدت مبارزه می نمود و کتاب 

ی الدین عربی را مورد انتقاد شدید قرار داده است. محتویات مح کتاب در موارد متعدد عقاید

کتاب مذکور به توسعه اطلاعات نویسنده و شدت تعصب دینی اش دلالت می کند و در این 

)در برابر شیخ «  ممیت الدین اول »را هر چه شدید تر مذمت نموده وی را  کتاب ابن عربی

احمد احسائی که او را ممیت الدین ثانی خوانده( ملعون، بی دین و ضلالت پیشه و قول 

با این  .3می خواند«  فضول الحکم »وحدت وجود را عقیده خبیثه و کتاب فصوص الحکم را 

نتقاد می کند ولی اصل انتقاداتش متوجه وحدت وجود که در مسائل مختلف از ابن عربی ا

 ابن عربی و فروع آن است.

پس از نقل اقوال بزرگان اسلام درباره ابن «  ی الدین عربیمح »مؤلف کتاب جامع 

عربی خود به بررسی و داوری پرداخته و پیش از بحث درباره انتقادات این عده و رسیدگی 

 ه:به اعتراضاتشان یادآور شده است ک

یعنی که این منتقدان و  .این انتقادات و اعتراضات جنبه علمی و فلسفی ندارد »

معترضان فکر و نظر ابن عربی را از دید علمی و فلسفی نادرست نخواندند و بر وی خرده 

نگرفتند که اصول عرفانش سست و نا استوار و مایه اش در علم اندک و ناچیز است، حتی 

 .83-86-81بعث النشور، ص(3
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وسعت معلومات و کثرت اطلاعاتش را ستودند و از مقام علم و  چنان دیدیم برخی از آنان

ها کردند و از پیشوایان بزرگ تصوف و از اعلام علم و حکمت به شمارش  عرفانش ستایش

آوردند، بلکه این همه انتقادات و اعتراضات بر وی تنها از نظر دینی و مذهبی بود که چون 

دیان و شرایع مذهب آسمانی بالاخص دین مبین اصول عرفانش را با اصول احیاناً با فروع ا

و احیاناً مذهب حقهّ جعفری سازگار نیافتند )صلی الله علیه و آله(  اسلام و شریعت غراّی محمدی 

لذا به انتقادش پرداختند و زبا به طعن و لعنش گشودند و کافر و ملحد و بی دینش خواندند. 

 3«. اما نه جاهل و نادان و بی علم

و «  مرابط »لازم به یادآوری است که اولاً، از آنجایی که علمای اسلام  در اینجا

های ابن عربی را بیشتر از جنبه  مرزداران دین و حافظان اعتقادات مردم هستند لذا کتاب

دینی مورد اعتراض و انتقاد قرار داده اند و این دلیل نمی شود اندیشه و نظر ابن عربی از 

 ست.دید علمی و فلسفی درست ا

 ثانیاً، صوفیان سنگر استوار و رخنه ناپذیری برای خویش ساخته اند که هرگونه

و حتی محالات نیز ممکن می شود و آن بی اعتباری عقل  استدلالی در آنجا از کار می افتد

ست و این اصل را مخصوصاً در خداشناسی به کار ا و غیر قابل اعتماد بودن ادراک انسانی

ه بر آنند که دلیل بر وجود خداوند خود خداوند است. راه عقل راه بن می برند. مشایخ صوفی

بستی است. در این راه شخص بی دلیل و برهان می رود و چون دلیل محدث است طبعاً به 

 .6محدث منتهی می شود و نمی تواند به قدیم برسد

جامع ترین کتابی است که دکتر جهانگیری درباره ابن عربی نوشته است، چاپ دانشگاه  116تاب محی الدین عربی، صک(3

 .3151تهران، 

 خود این سخن یک نوع استدلال عقلی است.(6
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با کمال صراحت وحدت وجود را «  ابن عربی »شارح بزرگ فرضیه وخدت وجود  

چون خدا خواست اسمای حسنی خود را عیان مشاهده کند، یعنی  »چنین بیان می کند:

ویشتن را در آن چون آینه خویش را در خارج از خویش ببیند، جهان هستی را بیافرید و خ

م صورت کاملی است که در آینه نمودار شده است. این صورت نام انسان و خلیفه به دید. آد

ست که او را در آینه ا حادث است ولی چون صورت ذاتی خود گرفت. این صورت گرچه

منعکس کرده است تمام صفات او را دارد غیر از واجب الوجود بودن. در حقیقت او هم واجب 

 الوجود است ولی این صفت در وی ذاتی نیست.

به عبارت دیگر خداوند واجب الوجود بالأصاله است و جهان هستی واجب الوجود 

 بعضی فلاسفه که خداوند را قدیم ذاتی و جهان را قدیم عرضی می گویند(.)مانند رأی  تبعی

 ابن عربی می گوید:

پس خداوند را به وسیله ما به ما شناسانید هنگامی که او را می بینیم خویشتن  »

را می بینیم و وقتی او ما را می بیند خویشتن را می بیند، بدیهی است که ما از حیث نوع  

 3«. ثیریم ولی یک حقیقت واحده ما را یکی می کندو شخص متعدد و ک

 پس از نقل سخنان ابن عربی می گوید:«  در دیار صوفیان »مؤلف کتاب 

به عقیده اینان خدا وجود مطلق است بلکه از قید اطلاق نیز منزّه است. هیچ  »

ود کند. خداوند در این مرتبه تعریف و حدی نمی تواند او را محدوصفی، هیچ رسمی و هیچ 

یگانگی و تنهایی و یکتایی که خود را نمی شناخت و نمی دید و ذی وجودی نبود که او را 

 .88-85بنا به نقل کتاب در دیار صوفیان، ص(3
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الله علیه  )صلی ببیند و بشناسد. مشتاق شناسایی خود شد. از این رو به صورت حقیقت محمدی 

 مد.در آو آله( 

ن افتاد تا مطلق مقید شد و آنگاه این ذات و این حقیقت در مراتب مختلفه به دورا

ت. هر ی بیش نیسیکتایی به کثرت تبدیل یافت اما این کثرت پنداری و سایه ای و شبح

 3«. ات خداوند استموجودی فروعی از ذ

 سپس می افزاید:

نوع سودای خدا پرستی.  معجونی است از تفکرات فلسفی و یکوحدت وجود  »

می ترسد  ،مسلمانی می خواهد فلسفه ببافد ولی دست و پای اندیشه را آزاد نمی گذارد

قالب تفکرات عقلانی می  6خراشی به عقاید شرعی او وارد شود. جذبه و شوق صوفیانه را در

 1« ریزد...

 متوقفان

و کثرت تألیفات  ی از علما با اینکه ابن عربی را به فضل و وسعت اطلاعاتا عده

از  ولی در خصوص صحت عقیده اش راجع به خداوند و اصول و مبانی دینی ،ستوده اند

نموده او را به  ی نموده اند و به اصطلاح درباره اش توقفاظهار نظر درباره وی خوددار

از جمله ابومحمد عبدالله بن اسعد یافعی یمنی مکی اشعری شافعی  .خدایش واگذار کرده اند

شاعران بزرگ زمان خود بوده  ه شیخ حجاز از عالمان، نویسندگان،( مشهور ب356فی)متو

 .85همان کتاب، ص(3

 .633-636، ص1شذرات الذهب، ج(6

 .85نقل کتاب در دیار صوفیان، صبنا به (1
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در شرح حال ابن عربی چنین آورده است بسیاری «  مرآه الجان »است در کتاب معروفش 

 از فقها وی را قدح و طعن کرده اند.

عظیم تفه ای از صوفیه و قلیلی از فقها نیز وی را مدح گفته و به در مقابل آنان طای

اعظم اسباب طعن طاعنان در خصوص  از کثرت کراماتش خبر داده اند. و تکریمش پرداخته و

شرح آن  بهبه من خبر رسیده که امام علامه زملکانی  است.«  فصوص الحکم »وی کتاب 

پرداخته و آن را طوری توجیه کرده که مخطورات مظنون و خوف وقوع در محذور بر طرف 

مای صالح به من گفته اند که کلام ابن عربی را تأویلی بعید است. او شده است. برخی از عل

با امام شهاب الدین سهروردی ملاقات کرده و سهرودی او را ستوده است. سرانجام یافعی 

 .3می گوید: اما مذهب من درباره وی توقف و واگذاری کارش به خداوند است

 

 (338قی شافعی)متوفی عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر بصری دمش -3

ب کثیر از جمله کتاب ، مؤلف کت6حافظ کبیر مفتی، مورخّ، محدّث و مفسر شهیر 

 در تاریخ که در این کتاب درباره ابن عربی نوشته است:«  البدایه و النهایه »معروف 

سیر آفاق و بلاد کرده سپس در مکه اقامت گزیده و در آنجا کتاب فتوحات را در  »

کرده است. بعضی از مطالب آن معقول، برخی نامعقول، برخی منکر، برخی  جلد تألیف 66

اب له و کت غیر منکر و بعضی معروف و بعضی دیگر غیر معروف است. از اوست کتاب عباد

فصوص الحکم، در این کتاب مطالب کثیری است که ظاهر آنها کفر صریح است. او را دیوان 

است. پیش از مرگش مدتی طولانی در دمشق شعری است نیکو و مصنفّاتش جداً کثیر 

 .363-366، ص8مراه الجنان، ج(3

 .613، ص1شذرات الذهب، ج(6
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اقامت گزیده و خانواده بنی زکی را به وی اعتقادی و با وی احتفالی بوده و برای جمیع آنچه 

. به طوری که ملاحظه می شود عبارت ابن کثیر حکایت از تردید 3او می گوید احتمالی است

 « و تحیّر وی در خصوص ابن عربی می کند.

 (636)متوفی بن حسین بن خزرجیابوالحسن علی  -6

او در این کتاب پس از بذل  6« المسجد المسبوک »مورخ نامدار یمن و مؤلف کتاب 

نوشته که به ذکر آنها  عناوین و القاب زیاد به ابن عربی گفته او در مکه کتابهای زیادی

ویژه کتاب فصوص الحکم مضطرب و پریشان و ه برخی از محتویات آنها بحاجت نیست. 

مخالف عقیده جمهور است. این است برخی از سیرت او و خداوند داناتر است به سریرت او. 

 .1مذهب درباره وی توقف است

علامه طباطبایی و استاد مطهری را هم می توان از متوقفان به حساب آورد چنانکه 

 فقیدمی گوید: روزی بحث ما با حضرت استادنا الأکرم حضرت علامه «  روح مجرّد »کتاب 

طباطبایی بر سر همین موضوع به درازا انجامید چون ایشان می فرمودند چه طور می شود 

را اهل طریقت دانست با وجودی که متوکل را از اولیای خدا می داند؟ عرض «  ی الدینمح »

کردم اگر ثابت شود این کلام از اوست و تحریفی در نقل به عمل نیامده است چنانکه 

ت در فتوحات ابن عربی تحریفات چشمگیری صورت گرفته است با مدعی اس« شعرانی»

فرض آنکه می دانیم او مرد منصفی بوده است و پس از ثبوت حق انکار نمی کرده است در 

 این صورت باید در نظر این نوع از مطالب او را از زمُره مستضعفین به شمار آوردیم؟ ایشان

ی الدین از مستضعفین است؟! فرمودند آخر محکرانه زدند و )علامه طباطبایی( لبخند متف

 ، طبع مصر.351، ص31البدایه و النهایه، ج(3

 .15درّ الثمین، ص – 13-16، ص3شذرات الذهب، ج(6

 .11درالثّمین، ص(1
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عرض کردم چه اشکال دارد؟ وقتی مناط استضعاف عدم وصول به متن واقع باشد با وجود 

 .3آنکه طالب در صدد وصول بوده و نرسیده باشد

 همچنین شهید مطهری نیز می نویسد:

 بعضی .ی الدین درباره اش متناقض اظهار نظر نشده استهیچ کس به اندازه مح »

 او را اولیاء الله و انسان کامل و قطب اکبر می دانند و بعضی او را یک کافر مرتد و حرف

 از او شنیده شده است از منحط ترینهایش که  بعضی حرف .هایش هم همینطور است

 6«. عالی ترین و پرارج ترین حرفها هم از او شنیده شده است ،و در مقابل هاست حرف

 معذور دارندگان

ای از علما اقوال مخالف شرع و عرف ابن عربی را سخنان پریشان و از نوع عده 

 شطحیات صوفیان دانسته اند که در حال سکر و بی خود از ایشان صادر شده است.

شطح آن سخن ظاهراً غریب و نامأنوس و نامعقول و احیاناً خلاف شرع است که بر 

 طحود. ابن عربی که خود یکی از ششجاری می  زبان به زبان صوفیان در اوج مستی و جد

 گویان است می گوید:

شطح کلمه ای است که بوی سبک سری و دعوی دهد و آن به ندرت از محققان  »

 1«. صادر می شود

از قبیل انا الله گفتن حلاجّ  .خنان نامعقول و نامشروع صوفیه استآری شطحیات س

اوانی ردر آثار مشایخ صوفیه به ف و سبحان ما اعظم شأنی بایزید و سخنانی از این قماش که

 ، پاورقی.833روح مجرد، ص(3

 .616-611،ص3شرح مبسوط منظومه، ج(6

 اصطلاح الصوفیه. -16، ص6رسائل ابن عربی، ج(1
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یافت می شود. هر چند سخنان شطح آمیز در اظهارات اغلب مشایخ صوفیه دیده می شود 

گره  نامشان با شطحیات ؛د به وحدت وجود و وحدت موجود هستندقولی صوفیان که معت

 خورده است و در کلام آنها شطحیات صوفیانه رنگ بسیار تند یافته است.

اولین کسی که اینگونه سخنان ابن عربی را از شطحیات دانسته هموطن و یار 

مهربانش ابولحسن بجائی است. در گذشته گفته شد که چون ابن عربی در مصر دچار خشم 

اری او شتافت و در نجاتش دند بجائی به یفقیهان و عالمان دین گردید و به زندانش افکن

ت گار ساخرد و با ظاهر شرع و دین سازخنان خلاف شرعش را به گونه ای تأویل ککوشید. س

همین که از زندان آزاد گردید پیش بجائی رفت  .و به این وسیله از قتل و حبس نجاتش داد

ده است؟ بجایی در و گفت چگونه زندانی می شود کسی که لاهوت او در ناسوت حلول کر

پاسخ وی گفت ای سید من این سخن تو از شطحیات است که ناشی از سکر است و بر 

 .3سکَران سرزنش و عتابی نباشد

خنان این نوع س«  عبدالباقی کولپینارلی »و همچنین دانشمند بزرگ معاصر شیعی 

 ابن عربی را از شطحیات شمرده به شرط این که حسن ظن باید به خرج داد.

وی گوید نظریه ختم ولایت و انسان کامل در آثار ابن عربی به حدّ کاملاً افراطی 

بار به اعت)صلی الله علیه و آله(  رسیده است. ابن عربی در قبال خاتم الأنبیاء بودن حضرت محمد 

را خاتم الأولیاء می نامد، اما در حقیقت همه واصلان از نظر فیض  (علیه السلام)زمان مهدی 

مده است. از این جهت خود را ند و مظهریت همه در وجود او گرد آبه وی ختم شده ایافتن 

است، )صلی الله علیه و آله(  هم خاتم می خواند و حتی از آنجایی که مظهر ولایت حضرت محمد 

دعا و این ا دل از وی کسب فیض می کننبمدعی است که انبیای سلف و همه اولیای مستق

 .131، ص6نفخ الطیب، ج(3
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 در حدیثی نبوت را به دیواری)صلی الله علیه و آله(  ت. حضرت محمد واقعاً جسارت عظیمی اس

جری کم داشت و با نبوت وی آن آجر نیز در جای خود مانند کرده است که در آن دیوار آ

قرار گرفت و با وجود وی سلسله نبوت کامل شد. ابن عربی در قبال رؤیای خود دیواری دیده 

است که آجر های طلا واصلان به حق و آجرهای است که یک آجر آن طلا و آجری نقره 

ند. خود وی نیز آجر طلایی بود که در جای ناقص آن دیوار قرار گرفته و آن ا نقره پیامبران

 ت شمرده است.بدین سان ولایت را بالاتر از نبودیوار کامل شده است و 

به  ولی به شرط آن که حسن ظنّ باید ،همه اینها را می توان از شطحیات شمرد

 .3خرج داد

ها نیز دعاوی خارق عادت وی را ناشی از سستی عقل و تباهی خیالش دانسته  بعضی

 و به این لحاظ معذورش داشته اند.

ارد در این که چون سالک به مقام دالبته سخنان بزرگان اهل طریقت صراحت 

عقل مسلوب الن حال رعیه از او ساقط می شود زیرا در آشهود و یقین برسد، دیگر تکالیف ش

می گردد و آدم دیوانه هم شرعاً تکلیف ندارد. چنانکه هجویری درباره برخاستن تکلیف می 

 گوید:

 6«. ... بنده اندر حکم واله و مدهوش شود و حکمش حکم مجانین باشد »

( 386از این عده می توان از ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان ذهبی )متوفی 

دعاوی وی را از خرافات «  میزان الإعتدال »وی در کتاب معروفش  مورخ معروف نام برد که

تی عقلش حکم کرده و ل و سسریاضت و از اثرات سوء خلوت دانسته و به پریشانی خیا

 ترجمه ذکرت توفیق سبحانی. 15تصوف در یکصد پرسش و پاسخ، ص(3

 .113کشف المحجوب، ص(6
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سخنانش را درباره وی چنین ادامه داده است که قول در حق او این است که شاید وی از 

جناب خود جذب کرده و انجام کارش را به  اولیاء الله باشد که حق تعالی به هنگام مرگ به

 .3خیر و خوبی پایان داده است

 فیض کاشانی -3

« عهبشاره الشی »فیض کاشانی را نیز می توان از این عده به شمار آورد که در کتاب 

اقوال و دعاوی ابن عربی را بی اساس خوانده و نوشته است که در اثر عزلت و خلوت و شدت 

ه ق پنداشتگشته و در نتیجه متوهماتش را حقایریاضت عقلش پریشان شده و دچار توهّم 

 .6است

 اسماعیل بن محمد مازندرانی -6

( مشهور به خواجوئی 3331)متوفیاز این عده است اسماعیل بن محمد مازندرانی 

 .1که از علمای بزرگ اصفهان در دوران نادرشاه بوده است

این عالم بزرگ نیز صدور اقوال متناقض و مخالف با شریعت را از وی به علت 

 .8پریشانی و سستی عقل وی دانسته که در اثر شدت ریاضت به آن مبتلا بوده است

 انتقادات و اعتراضات

 وحدت وجود -3

نانکه قبلا اشاره شد اکثر انتقادات و اعتراضات متوجه این فرضیه است که اس چ

اساس و بنیان و بنیاد و به عبارت رساتر اصل الاصول تصوفّ او است و اساس تعلیم عرفانی 

 .116، ص1میزان الإعتدال، ج(3

 .353بشاره الشیعه، ص(6

 .338-331, ص3روضلات الجنات، ج(1

 .51، ص6روضات الجنات، ج(8
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او مبتنی بر این فکرست که وجود حقیقی است واحد و ازلی. این وجود واحد ازلی هم البته 

خود وجود مستقل حقیقی ندارد، بلکه وهم و خیال صرف است  خداست و بدین گونه عالم

 گونه گون حقیقتی واحد که همان وجودو وجود حقیقی یک چیز بیش نیست الا مظاهر 

ل بود به دو وجود جداگانه که یکی خالق باشد و دیگری الهی است. بنابراین نمی توان قائ

 و به طوری از اطوار میان حق از انحاائل به وجود واحدی بود به نحوی مخلوق . بلکه فقط ق

خلق، مقید و ظاهر و مظاهر فرقی نیست که حق به مرتبه خلق تدََنیّ و تنزلّ کرده و از  و

جمیع جهات عین خلق گشته است. به این معنی همه چیز را خدا دانستن و هستی را فقط 

حید انبیاء و منافی جود به این معنی مغایر با تومنحصر ساختن است. مسلماً وحدت و به او

با اصول ادیان و شرایع آسمانی است و در نتیجه مؤمنان و معتقدان به این اصول حق دارند 

 که معتقد و قائل به آن را مستحق هر نوع تکفیر و تلعین بدانند.

 حضرت رسول از روز نخست ندا در داد:

نه اساس یکتاپرستی و نفی هرگو تمام تعالیم قرآن بر«  قوُلُو لا اِلهَ الاَّ اللهُ تُفلحُِوا »

است. مسلمانان بر این عقیده متفق بوده و توحید را اساس ایمان و بنیان اسلام  شرک

پس توحید در اسلام یعنی نفی خدایان مختلف و متعدد و قبول یک خدا که  شناخته اند.

وضیح و ر و تتفسی هو این مطلبی است روشن و آشکار که نیازی به هیچ گون« لا اله الاّ الله»

مقوله دیگری  ،دقت و تأمل فوق العاده ندارد. اما توحید ابن عربی به معنی وحدت موجود

ه ها همه مظاهر و تعیّنات است که بر اساس آن تنها یک حقیقت وجود واقعی دارد و پدید

ت اند و با این حساب باید همه چیز خدا و خدا همه چیز بوده باشد. در حقیقت آن حقیق

بنابر این فرض، عالم خارج و «  لا موجود الا الله »معتقد شده که «   اله الا اللهلا »جای 
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جهان هستی جز سایه و شبحی از ذات واجب الوجود نیست. و این هم چیزی است که نه با 

 متون شرعی قابل تطبیق است و نه با مبانی عقاید دینی سازگار می باشد.

از آثار مربوط به ردّ عرفان تصوف موسوم به در اینجا بی مناسبت نیست ما از یکی 

تألیف برهان الدین بقاعی نمونه هایی در این باره نقل کنیم. شیخ زین «  مصرع التصوف »

العابدین عبد الرحیم بن الحسین عراقی که بقاعی وی را به لقب شیخ شیوخ، امام و قدُوه و 

پس این مخالف خدا و  »گوید:شیخ الإسلام و حافظ عصرش خوانده، درباره ابن عربی می 

کار صوفیه را تصویب نموده و آنان را آمد و  - یعنی ابن عربی –رسول خدا و همه مؤمنان 

جزء خداشناسان دانسته و گفت: در حقیقت عارف کسی است که حق را در همه چیز می 

د وبلکه آن را عین همه چیز می داند و بی تردید شرک گوینده این سخن از شرک یه ،بیند

چه یهود و نصاری بنده ای از بندگان مقربّ الهی را پرستش نمودند و  .و نصاری بدتر است

 بلکه سخن وی بدانجا ،رستش گوساله و بت را عین پرستش خدا می داندپاین ابن عربی 

می انجامد که خدا را عین سگ و خوک و ... بداند و عین کثافت! و یکی از فاضلان و اهل 

ه به م کدنقل کرد که در حدود اسکندریه یکی از پیروان این مرام را دی علم راستگو به من

من اظهار داشت که خدای تعالی عین همه چیز است و خری از آنجا می گذشت، از او 

! و مدفوع آن هم؟!! گفتم: این مدفوع؟! ؟!! پاسخ داد که بلی و این خر همپرسیدم این خر هم

 3گفت بلی و این مدفوع هم؟!!

، چاپ بیروت و چنین داستانی را ابن تیمیه هم نقل کرده و به جای خر سگ ذکر شده و رجوع شود 361مصرع التصوف، ص(3

 .365و مجموعه الرسائل و المسائل، ص 385، ص3به مجموعه الرسائل الکبری، ج
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بعد از نقل داستان فوق از «  فلسفه عرفان »ی یثربی، در کتاب یید یحدکتر س

ترین پایه حمله به عرفا و  بقاعی می افزاید: و در تاریخ، ابن عربی بزرگ« مصرع التصوف»

 ها همین است. صوفیه بوده و حتی در مغرب زمین هم اساس اشکال

 می گوید:«  بیرمنگهام »دکتر بارنس، کشیش 

زیرا چنانچه انسان واقعاً  .همه انواع وحدت وجود باید مطرود شودبه نظر من  »

 3«. جزئی از خالق باشد بدی و خباثت که در طبیعت انسان است باید جزو خداوند باشد

 هم چنین می نویسد: « استیس »و در این باره 

ظاهراً سه علت عمده برای بدبینی مؤمنان و موحدان نسبت به وحدت وجود می  »

 حال آن که وحدت وجود ،یدا کرد، نخست که یکتاپرستی قائل له خدا متشخصّ استتوان پ

است. این از ذاتیات و ضروریات «  مطلق نامتشخصّ »از نظر متفکران غربی متمایل به یک 

اعتقادی مسیحی و همچنین یهودی و اسلامی است که بنده در دعا و نیایش با خدا خطاب 

 دعا کند و عنایت می طلبد. ولی آیا می تواند به درگاه جهان می کند و از او آمرزش و اعانت

 مرزش و عنایت بخواهد؟آ « مطلق »یا از 

نچه در اوست اگر طبق مشرب وحدت وجود جهان و آ دوم اینکه ایراد می کنند که

نیز الوهی خواهد بود یا همین سؤال را به صورت دیگر « شر »باشد در آن صورت «  الوهی »

باید فراتر از  پس ،مطرح کرد، اگر خدا فراتر از هرگونه فرق و ترجیح نهادن باشدمی توان 

م باشد در هر صورت تمایزات و ترجیحات اخلاقی مخدوش و یا موهوم می نیک و بد ه

 گردد.

 .363علم و مذهب، برتراند راسل، ص(3

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



داوریهای متضاد دربارة ابن عربی   336 

سوم اینکه در همه ادیان سامی، احساس و اعتقاد شدیدی به جلال و جبروت خدا 

« سرِّ مهیب »تصوری است که ردولف اوتو از  نبا همااین احساس درست برابر  .وجود دارد

دارد. بشر در جنب خدا هیچ نیست ذره ای و غباری بیش نیست موجودی است گنهکار و 

ظلوم و  »اب ز خدای خویش که در حالت آلایش و آمرزش نیافته اش سزاوار خطمحجوب ا

عیه اتحاد به معنای است. با این وصف ناسزا و در واقع کفران محضر است که دا«  جهول

 3« .یکسانی با خدا داشته باشد بین خدا و انسان و بین خدا و جهان بینونتی در میان است

دود توحید اسلامی لازم است مطالعه عواملی مساله دیگری که برای شناختن ح

است. و «  توحید »ضد «  شرک »خوانده می شود زیرا «  شرک آور »است که در اسلام 

ز دقیقاً نشان می دهد. ولی طبق فرضیه وحدت وجود دیگر عواملی برای شرک مرز آن را نی

باقی نمی ماند و در عالم مشرکی پیدا نمی شود؟! و نیز لازمه این اعتقاد آن است که رب و 

مربوب و خالق و مخلوقی در کار نباشد و در این صورت تشریع و تکلیف و ثواب و عقاب و 

 د بود.حلال و حرام هم در کار نخواه

 وحدت ادیان -6

در نظر عارف کامل ادیان و مذاهب یکسانند و برای هیچ یک ترجیحی قائل نیست. 

یعنی دین اسلام بابت بت پرستی یکسان است و کعبه و بتخانه و صمد و صنم یکی است و 

صوفی پخته هیچ وقت ناظر به این نیست که انسان پیرو چه مذهبی است یا صورت عبادت 

 است.«  وحدت وجود »این لازمه مذهب او چیست؟ و 

 ابن عربی می گوید:

 .331-338ل فلسفه عرفان، صو.ت. استیس. بنا به نق»عرفان و فلسفه، نوشته (3
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بند بوده و عقاید دیگران را کفر بدانی که  مبادا که تنها به عقیده ای خاص پای »

در این صورت زیان می بری و بلکه علم به حقیقت مسأله را از دست خواهی داد. پس باطن 

ن جهت که خدای تعالی برتر و از آ های اعتقادی بگردان خود را هیولا و ماده تمامی صورت

فَأَینَماَ تُوَلُّوا  »والاتر از آن است که در انحصار عقیده خاصی واقع شود چه خود می فرماید:

پس تو را روشن گشت که خدا قبله گاه هر »  می افزاید کهو به دنبال این  3« فَثَمَّ وَج هُ اللَّهِ 

ر ند و هر که با گوناگون نیست، پس همه بر صوابرویکردی است و منظور از این جز عقاید 

صواب باشد به پاداش خود می رسد و هر که پاداش یابد سعید و خوشبخت است و هر 

اگر چه در جهان آخرت مدتی در شقاوت و بدبختی  ،سعیدی مورد رضایت و خشنودی است

 -من یقین داریبا این که ما بر خوشبختی و اهل حق بودنشا –باشد چنانکه اهل عنایت حق 

 6«. در جهان گرفتار رنج و بیماری می گردند

 در جای دیگر می گوید:

هر بنده ای درباره خدای خویش، اعتقاد خاص یافته است و آن را به اندازه ذوق  »

رو اعتقاد درباره خدایان مانند خود خدایان مختلف  و نظر در نفس خود دریافته است و از این

عتقاد است و آن اعتقاد به هایی از یک ا ولی همه این اعتقادات صورت .و گوناگون است

 «خداست. 

 آنگاه می گوید:

 .1و أنا اعتقدت جمیع ما عقدوه  عقد الخـلائق فـی الإلـه عـقائداً

 .335سوره بقره، آیه (3

 .331فصوص الحکم، ص(6

 .11فصوص الحکم، ص(1
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و العارف المکمل من رأی کل  »می گوید: «  فصوص الحکم »و در فص هارونی از 

 «. معبود مجلی للحق یعبد فیه

    تم که دشمنی کفـر و دیـن چراستدر حـیر

 خانه روشـن است از یک چــراغ کـعبه و بـت

سائل اعتقادی اش، در صورتی که اهل هر دین و مذهب یکی از اساسی ترین م

به قبله ای دیگر  هب خود و بطلان مذاهب و ادیان دیگر است و هر که روحقانیت دین و مذ

 وی گمراه و شایسته احترام قلبی نمی باشد.ین دیگری باشد از نظر داشته و پیرو آی

وخ را منس می بینیم که اسلام رسماً کلیه افکار و ایده های دینی موجود قبل از خود

ومََن  یب تغَِ غَیرَ  »نها را باطل و غیر قابل قبول اعلام نموده است و فرموده: و متابعت از آ

 3فیِ ال آخِرةَِ مِنَ ال خاَسِرِینَال إسِ لَامِ دِیناً فَلنَ  یق بلََ منِ هُ وهَوَُ 

در  ینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و اوهرکس جز اسلام آی

 «آخرت از زیانکاران است. 

 تنزیه و تشبیه -1

با موضوع تنزیه و تشبیه ارتباط دارد. پیروان وحدت وجود «  وحدت وجود »نظریه 

متضاد در چهارچوب  که هدف آن گنجاندن امریمی سازند  یک روش فرا عقلی را مطرح

 .از اینجاست که اعتقاد به امکان پذیری جمع ضدّین را به آنان نسبت می دهند .است توحد

 قز می گردد؟ پس بر اجتماع همه حقایمگر نه اینکه همه چیز سر انجام به وجود مطلق با

 نمی توان گرفت.)لا بشرط( ایرادی  ناسازگار و سازگار در چهارچوب وجود مطلق

 .65سوره آل عمران، آیه(3
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پیروان وحد وجود ادعا می کنند این منطق شامل خداوند نیز می شود زیرا او اگر 

چه از یک سو از هر نقصی مبرّاست، اما از سوی دیگر چون کلّ اشیاء است، پس همه چیز 

 به او شبیه است.

 ابن عربی می گوید:

اما نه به عنوان  ،ستدشوارترین جنبه علم به خداوند اثبات اطلاق در علم به او ا»

 ستا یک خدا، بلکه به عنوان یک ذات یا از حیث نفس او، زیرا اطلاق در حق خداوند عبارت

از عجز از شناختن او به گونه ای که نه شناخته می شود نه ناشناخته می ماند، بلکه بالاتر 

رتبه او  از توانایی )شناخت آدمی( جای می گیرد. امام به عنوان یک خدا، اسمای حسنی و

را مقید می سازد، بمعنای تقید وی آن است که از پرستنده اش تنزیهی فراخور وی ساخته 

علم به او به مثابه تنزیه را در پیش می گیرد و او را با تنزیه  تمی شود و تنزیه تقید اس

ه بنابراین در حق خداوند ب .باره او تنزیه و تشبیه را پیشه می کندید می سازد اما شرع درمق

 3«.تر است تا عقل اطلاق نزدیک

لَیسَ »ابن عربی درباره تشبیه و تنزیه که چگونه در خدا وحدت می یابند؟ و تفسیر 

می باشد. و سپس می  6«حق منرهّ همان خلق مشبّه» چیست؟ می گوید: «کمَِث لهِِ شَیءٌ

یعنی در وجود چیزی نیست که همانند حق یا مانند حق باشد، زیرا وجود چیزی » گوید:

جز عین حق نیست، زیرا در وجود چیزی جز او نیست تا مانند یا خلاف وی باشد. چنین 

ها  نیم ایچیزی به تصور در نمی آید اگر بگویی پس این کثرت آشکار چیست؟ می گوی

س اگر در وجود چیزی پ .ر عین وجود حق استها و احکام استعداد های ممکنات د نسبت

 .861، ص8فتوحات، ج(3

 .531، ص6فاوحات، ج(6
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زیرا او چیزی است که مانند ندارد. بنابراین آنچه  ،نگاه چیزی مانند او نیستجز او نباشد آ

که بدان اشاره کردیم دریاب و نسبت به آن یقین کن زیرا اعیان ممکنات جز وجود کسب 

 3«.نمی کنند. وجود چیزی جز عین حق نیست

نیم زمینه این دلیل همانا خلط مقام خالق با مقام مخلوق است همانگونه که می بی

که اسلام آن را به شدت نفی کرده است و هدف از تسبیح و تکبیر و تهلیل نیز جدا سازی 

مقام پرورگار از خلق است. آیات تسبیح و تقدیس که در قرآن مجید صدها نمونه از آنها 

فریدگانش می باشد و میان او و مخلوقات هست به روشنی باز می گویند که خدا غیر از آ

همانندی نیست. آیات به صراحت روشن می سازد که چیزی شبیه او نیست و از وصف 

 یی ندارد و زنده و بی انباز و خدایها او را در نمی یابد و همتای گویندگان برتر است. و چشم

 6.جز او نیست

 مسأله اعیان ثابته -8

 ماهیت اشیاء در اصطلاح فلاسفه( )یا سر قدر در اصطلاح عرفا =

های مهم فکری و عقیدتی ابن عربی که کتاب فصوص الحکم وی  یکی از لغزشگاه

مشحون از این اعتقادات است همین عقیده به اعیان ثابته می باشد. وی در این مورد معتقد 

است که همه اشیاء یک عین ثابت در عدم )یعنی در حضرت علم خداوند( دارند که خداوند 

نهاست و آنها خود در ء و استعداد و طلب آآنچه که اقتضابه هنگام خلقت آنها چیزی را جز 

ازل آن را پذیرفته اند به آنها نمی دهد. وی این اعیان ثابته را مجعول به جعل نمی داند 

بلکه معتقد است که آنها ازلاً و ابداً در ذات خداوند بوده و هیچ گاه از حضرت علمیه خارج 

 .36فصوص الحکم، ص(3

 .33شوری  -66اسرا  – 61یس  -61انبیاء  – 56فرقان -83آیات آل عمران (6
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علوم است و جبر حاکم به خداوند نمی شوند. وی می گوید علم خداوند در این جهت تابع م

و بطور خلاصه شمر از و استعدادهای آنها بر می گردد ) بلکه به خود اعیان ،بر نمی گردد

امام حسین بودن را( و خداوند نمی تواند  (علیه السلام)ازل شمریّت را پذیرفته و امام حسین 

 ت بسته است.شریر را غیر شریر و سعید را غیر سعید بیافریند و دست از هر جه

 «ولایت»و طرح مسأله « نبوت»بی اعتنایی به  -5

نبوت و شریعت از دو جهت در تصوف و عرفان مورد بی اعتنایی است، یکی از لحاظ 

 .ارتباط انسان با خدا و دیگر از نظر عدم لزوم عمل در بعضی مراحل

 برای بشر انبیاءدر مورد اول به اعتقاد فقها و عالمان دین، حقایق شرع بی واسطه 

بشر هم وقتی در تلاشهای خود موفق بوده و به نتیجه می رسد  قابل درک نیست و در عقل

دایت شرعی تطبیق دهد. با این حساب بشر هرگز و در هیچ شرایطی که خود را بر ارشاد و ه

دایت نبوت و شرع بی نیاز نمی باشد. در صورتی که صوفیه در مسلک خویش برای بشر از ه

ر ی غیب فیض و هدایت نموده و به راهنمایند که مستقیماً از خدا کسا را قائل آن توانایی

 مستقیم و مع الواسطه شرع نیازی نداشته باشد.

 ی الدین می گوید:مح

علمای علوم رسمی تا روز قیامت هر نسلی از نسل پیش کسب دانش می کند و »

تقیماً از خدا کسب علم می اما اولیای عرفان مس ؛در نتیجه موجب دوری نسبت ها می گردد

 3«.کنند که خداوند علم را بر سینه آنها القاء می کند

 .681صالمناوی، (3
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و در ترجیح باطن اولیاء بر ظاهر شریعت به داستان خضر و موسی در قرآن استناد 

 می کند.

و نیز می گویند خدا مانند شاهی است و پیامبر مانند پرده داری شمشیر به دست، 

ه بی اجازه تو خواست وارد شود او را بکش و به دیگران هم خداوند به پیامبر گفته هر ک

را که قصد دخول بی اجازه را اجازه عمومی برای ورود داده. در این حال اگر پیغمبر کسی 

بکشد کارش بر صواب است و اگر دیگران هم بی اجازه آن پرده دار داخل شوند بر دارد، 

 .3ندا صواب

شرع موافق نبوده و عامل تکفیر ابن عربی و دیگر بدیهی است که چنین اظهاراتی با 

 صوفیان به وسیله فقهای شرع گردیده است.

اما در مورد رفع نیاز از اعمال شرعی و عدم لزوم عمل به شرع در بعضی مراحل و 

مانند قطره که چون به  ،حالات گویند چون سالک در خدا فانی شود با او متحد می گردد

ه بودن از او می رود و چون در دریا فانی شده و جز دریا چیزی دریا برسد، تعیّنات قطر

نیست می تواند بگوید منم دریا و در این حال است که هر تکلیفی از عارف سلب می شود 

و احتیاج به شرع و رعایت ظواهر و بجا آوردن عبادات و طاعات از میان می رود، زیرا فردی 

حتی برای عارف  .استه و جز خدا چیزی نیستکه مکلفّ به این احکام است از میان برخ

 .6واصل دیگر کفر ایمان در یک حکم است

ت جهت ظاهر ولایت، و ولایت جهت باطن نبوت است، نبوت جهت خلقی گویند نبو

 فلذا نبوت منقطع می شود ولی ولایت منقطع نمی شود. ،حقی است و ولایت جهت

 مدرک قبل.(3

 .161، ص6تاریخ تصوف، دکتر قاسم غنی، ج(6
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ال ولایت را نهایت نیست کم» و قیصری در مقدمه شرح فصوص الحکم می گوید:

غمبران و از آنجا که پی»، آنگاه در مراتب انبیاء میگوید: «ندا و بنابراین مراتب اولیاء نامتناهی

مبعوث برای هدایت خلق گاهی با تشریع و کتاب الهی همراه نبوده و گاهی با تشریع همراه 

ز لحاظ مرتبه از غیر بوده اند، به دو دسته مرسل و غیر مسل تقسیم می شوند و مرسلان ا

مرسلان برترند و پس از ایشان مرتبه انبیاء از همه برتر است به دلیل اینکه جامع هر دو 

 ن برتر از مقام نبوت و نبوتشان بالاتر از مقامو نبوت می باشند، اگر چه ولایتشامرتبه ولایت 

ان است و نبوتشاز آن جهت که ولایت آنان جنبه و جهت حقیقیه ایشان  .رسالتشان می باشد

سبت اچون به وسیله مقام نبوت است که با جهان ملائکه من ،جنبه و جهت ملکیّت آنان است

ان دریافت می نمایند و رسالتشان جهت و جنبه بشریتّ ایشان پیدا می کنند و وحی را از آن

 است که متناسب با جهان انسانی است. و سخن ابن عربی به همین نکته اشاره دارد که گفته

ن تر از ولی و بالاتر از رسول و مقام نبوت در مرتبه نبوت در مرتبه برزخ می باشد پایی مقام

 ین تر از ولایت و بالاتر ازاین معنی که نبوت در مرتبه ای پایفوق الرسول و دون الولی به 

 3«.رسالت است

 و این اعتقاد بر این اساس است که:

است، در صورتی که حوزه  از ظاهر و باطنالف: ولی، عالم به شریعت و حقیت و آگاه 

 بعثت انبیاء و رسولان، تنها شریعت و ظاهر است.

ب: نبوت و رسالت محدود به زمان و مکان اند و لذا منقطع می شوند چنانکه هم 

بلکه از ریشه سرمدیت و ابدیت  ،اکنون منقطع شده اما ولایت محدود به زمان و مکان نیست

 و اطلاق است.

 .166و  163شرح مقدمه قیصری، ص(3
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ر عوامل وحی از خدا آگاهی خود را به واسطه ملک و سای رسول ، علم وج: نبی و 

مستقیماً و بالمباشره از باطن حقیقت محمدیهّ، یعنی « ولی»می گیرند اما علم و آگاهی 

 ذات حق با تعیّن نخستین ذات افاضه می شود.

است و منشأ هر وجودی تعیّنی از اسماء « الولی»د: افضل اسماء الهی همان اسم 

بوده و ناشی از تعیّن به آن باشد از « الولی»بنابراین آن موجودی که مظهر اسم  .الهی است

 همه موجودات افضل خواهد بود.

هـ : هم چنانکه انبیاء را خاتمی است اولیاء را هم خاتمی است که وی فیوضات علم 

 .3حقیقت را مباشرهً و مستقیماً از حقیقت محمدیهّ دریافت می دارد

 خصومت و عداوت او نسبت به شیعه -1

چنانکه گفته شد برخی از علمای شیعه نیز وی را  به این جهت نکوهش کرده اند 

که نسبت به شیعه عداوت شدیدی داشته و بیش از دیگر سنّیان نسبت به شیعیان خصومت 

 ورزیده است زیرا:

شمار آورده که  قطابی بهاولاً: عده ای از خلفا از جمله متوکل عباسی را از جمله ا

کومت ظاهری بودند و هم حکومت باطنی، در صورتی که همین متوکل از هم دارای ح

 (علیه السلام) دشمنان سرسخت شیعیان و امامان ایشان بوده و حتی به هدم قبر امام حسین

 اقدام و شیعیان را از زیارت آن قبر شریف بازداشته است.

در کشف، روافض را به صورت « رجبیون»ده است که در کتاب فتوحاتش آم ثانیاً:

 .6خوک می بینند و این علامتی است که خداوند برای این گروه قرار داده است

 .363فلسفه و عرفان، ص – 318و  18و  16فصوص الحکم، ص(3

 .1، ص6فتوحات مکیه، ج(6
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 نجات جمیع ملل از عذاب -3

از جمله اعتراضاتی که بر وی شده است این است که وی همه گناهکاران حتی 

عذاب به معنی درد و رنج ملحدان و کافران را بالاخره ناجی و رستگار دانسته و به انقطاع 

ند و هرگز از ا حتی از کفاّر قائل شده وگفته است که کفار هم اگر چه در آتش دوزخ ملحد

تش جهنم عادت می کنند و در نتیجه دوران ، ولی پس از مدتی آنان به آآن بیرون نمی آیند

د و در عذاب پایان می پذیرد و زمان نعمت و سعادت فرا می رسد و عذاب، گوارا می گرد

« عذب»می نامند که عذاب در اصل از « عذاب»این حالت عذاب را به واسطه عذوبت طعمش 

 به معنی شیرینی گرفته شده است.

و این قول ابن عربی مخالف اجماع اهل اسلام است و تمام مسلمانان اتفاق دارند 

همیشه در رای که همان طور که اهل بهشت در بهشت و نعمت مخلدّ می باشند، کفار نیز ب

ب خواهند بود و درد و شکنجه خواهند دید، اما ابن عربی برای اینکه با این اجماع جهنم معذ

تش دوزخ قائل شده و عذابشان باشد او هم به ظاهر به خلود در آ در ظاهر مخالفتی نکرده

 یمح»ه است زیرا به قول مؤلف کتاب اما در حقیقت خرق اجماع کرد .را دائمی دانسته است

را اظهار کرده است که  ولناک و در عین حال غریب و نوظهوراین عقیده ه« ین بن عربیالد

کفار پس از مدتی که در آتش جهنم ماندند، آنان را به آتش عادتی و الفتی پیدا می شود و 

 «ارا می گردد و عذاب، عذب می شود.آتش برایشان شیرین و گودر نتیجه 

کنجه ب را از معنای اصطلاحیش که درد و شملاحظه شد که او بسیار زیرکانه عذا

این وسیله هم ظاهر  ن معنای غیر اصطلاحی قائل گردیده و بهاست، خارج گردانیده و برای آ

اقوال مسلمانان به خلود کفار در آتش و عذاب الهی آشکارا از خود مخالفتی نشان نداد و هم 

ذاب مخالف است، به گونه ای موافق خود را که با مقصود اهل اسلام از خلود کفار در ععقیده 
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با آنان نمایاند به این صورت که قائل شد که در دوزخ در خصوص همه عاصیان از جمله 

ب و متحقق است و هم عذاب به معنای عذَ -به معنای درد و شکنجه  –کافران هم عذاب 

د اما بینن از آتش رنج می برند و درد و شکنجه می -مدتی مدید–گوارا که گفت گناهکاران 

این درد و شکنجه دائمی نیست و پایان کار همه عاصیان در همان آتش جهنم نعمت و 

خوشی خواهد بود و به این طریق عذاب به معنای درد به عذاب به معنای شیرین و گوارا 

 .3تبدیل خواهد شد که عذاب از عذاب و عذوبت است

که او رحمان الدنیا  و خلاصه فضل و رحمت الهی شامل جمیع بندگانش می شود

 .6و الآخره است

 نویسنده مذکور می افزاید:

همین  ؛قابل توجه است که ابن عربی همانطور که دوام عذاب را واجب نمی داند»

چنانکه در فتوحات می نگارد درست است که  .طور برای دوام نعمت هم وجوبی نمی بیند

 باشد اما از این لازم نمی آید که بلا مرتبه الوهیت طلب می کند تا در عالم بلائی و عافیتی

زیرا عالم ممکن است و هر ممکنی  .مگر این که خدا بخواهد ،و همینطور عافیت دائمی باشد

همانطور که قابل یکی از دو حکم ضد است قابل انتفای یکی از آن دو حکم ضد نیز می 

لود در نعیم البته بنابراین در دار آخرت خلود در عذاب لازم نیست همانطور که خ .باشد

 1«.ممکن است

 .366شرح کاشانی، ص –شرح قیصری، فص اسماعیلی -18فصوص الحکم، فص اسماعیلی، ص(3

 .161-318، ص3ه، جفتوحات مکی(6

 .836به نقل کتاب محی الدین بن عربی دکتر جهانگیری، ص -618همان، ص(1
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قیده ع چنانکه می بینیم این یک نوع بازی با الفاظ است و لازمه آن مسخره گرفتن

عموم مسلمانان درباره عذاب خلود و جاوانگی کیفرهاست و مخالفت صریح با آیات قرآن 

گاه به  ،در مورد آتش دوزخ در آیات زیادی از قرآن مجید آمده« خُلوُد»تعبیر به  .است

سوره فرقان درباره  11صورت وصفی )خالدون، خالدین( و گاه به صورت فعلی مانند آیه 

 مشرکان و قاتلان و زناکاران بعد از اشاره به عذاب مضاعف آنها در قیامت می فرماید:

و گاه این عنوان به « شه با خواری در آن خواهند ماند.همی» 3«وَیخ لدُ  فیِهِ مهُاَناً»

قِیلَ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ذوُقُوا عذََابَ »برای عذاب بیان شده چنانکه می خوانیم  صورت قیدی

 «گفته می شود بچشید عذاب خلد را. سپس به ظالمان» 6«ال خُل دِ

بار در  16در اشکال مختلف آن در مورد عذاب دوزخ بیش از « خلود»البته تعبیر 

قرآن مجید آمده است که عذاب ابدی  قرآن مجید وارد شده است و تعبیرات بهشتی نیز در

 درباره گروهی از مجرمان مسلم است.

 .1در لغت وکلمات مفسّران و لسان شرع به معنی دوام و ابدیت است« خلود»

خلود و جاودانگی عذاب سازگار  پندار ابن عربی با هیچ یک از آیاتبنابراین، این 

ان نها از میهای تن آ ر زمان پوستنها تصریح شده است که ه. مخصوصاً در بعضی از آنیست

د چشند و اصولاً تهدیخداوند آن را به پوست نوینی تبدیل می کند تا عذاب الهی را ب ،برود

 .11فرقان (3

 .51یونس (6

، 3تفسیر مراغی، ج-663،ص3تفسیر قرطبی ج -تفسیر مجمع البیان-صحصا اللغه -مقائیس اللغه -در این باره به لسان العرب(1

 مراجعه شود. 118، ص3المنار، ج-11ص
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ز تهدید آمی ،تش تهدید به عذاب دائم است و اگر مبدل به نعمت جاودانی گرددبه خلود در آ

 .3نیست

قیق عربی نه تنها بررسی ددلیل بر این است که ابن « خلود»این گونه تفسیر درباره 

اشته حتی بررسی اجمالی هم ننموده است و اگر کسی آیات خلود را دروی آیات قرآن ن

 بخواند تضاد آنها با اینگونه سخنان زشت و زننده و بی مأخذ روشن می شود.

ها حد و مرزی دارد،  دت کردن انسان به ناراحتیابه علاوه باید توجه داشت که ع

های جزئی است که انسان با گذشت زمان به آن عادت می کند ولی  حتیپاره ای از نارا

های شدید همیشه شخص را رنج می دهد و محال است کسی چنان عادت کند که  ناراحتی

 د نکند بلکه احساس لذت هم بکند!!نه تنها احساس در

 ایمان فرعون -6

 ابن عربی فرعون را مؤمن می داند و می گوید:

 «مطهّراً لیس فیه شئٌ من الخبُث لأنه قبضه عند ایمانهفقبضه طاهراً »

پس خداوند جان او را گرفت در حالی که هیچ چیز از پلیدی در آن نبود چرا که »

و پیش از آنکه به گناهی آلوده شود و اسلام و ایمان، « به هنگان ایمان وی جانش را گرفت

اخت بر عنایت خویش نسبت به  سگناهان گذشته را محو می کند و خداوند فرعون را آیتی 

هیچ کس از » کسانی که اراده عنایت در حق ایشان کند تا آنجا که خود در قران فرموده:

 6«.رحمت وی نومید نگردد

 مراجعه شود. 561و  831، ص1باره به تفسیر پیام قرآن، جاین در (3

 .836ص 316،باب 6فتوحات، ج -663فصوص الحکم، فص موسوی، ص(6
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ولی با وجود این برخلاف  3او با اینکه از معصیت فرعون و خلودش در نار سخن گفته

مان فرعون و نجاتش از عذاب عقیده عموم مسلمانان اکثر تعبیرات وی صراحت در صحت ای

 آخرت دارد.

وجََاوَز ناَ ببِنَِی إسِ راَئِیلَ ال بحَ رَ فَأَت بَعهَمُ  فرِ عَو نُ وَجنُوُدهُُ بَغ یا وعَدَ واً  »البته آیه شریفه  

 6«نَ ال مسُ لِمیِحَتَّى إِذَا أدَ رکَهَُ ال غَرقَُ قاَلَ آمنَ تُ أَنَّهُ لاَ إِلهََ إِلَّا الَّذیِ آمَنتَ  بهِِ بَنُو إسِ راَئِیلَ وأََناَ مِنَ

تند نها رفکرش از سر ظلم و تجاوز به دنبال آدادیم و فرعون لش را از دریا عبوربنی اسرائل »

تا هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت و گفت: ایمان آوردن که هیچ معبودی جز کسی که 

دلالت به ایمان « بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند وجود ندارد و من از مسلمین هستم

ل اسلام معتقدند که چون فرعون وقتی ایمان آورد که یقین به فرعون دارد اما قاطبه اه

لذا ایمانش نافع نیفتاد و مستحق  ،هلاکت داشت بنابراین ایمانش ایمان الجاء و بأس بود

 .1ثواب نگردید

ه ن وی بیاما ابن عربی بر خلاف اهل اسلام معتقد است که ایمان فرعون پیش از تقّ

ثواب و عقاب و نعیم و جحیم واقع شده و ایمان و الجاء  هلاکت و ظهور احکام دار آخرت از

لذا پذیرفته شده و سبب نجاتش از عذاب گردیده است. ظاهراً ابن عربی از آیه  ؛و بأس نبوده

آل آنَ وَقدَ  عَصَیتَ قَب لُ  »بعدی غفلت داشته که خداوند فرعون را مخاطب ساخته و فرموده:

مجرمینی که از آتش جهنم خارج نمی شوند چها طایفه شمرده و طایفه اول را فرعون  163، ص3مثلا در کتاب فتوحات، ج(3

 و امثال وی دانسته.

 .16یونس (6

 .815شرح فصوص قیصری، فص هارونی، ص – 683شرح فصوص کاشانی، ص (1
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نون ایمان می آوری در حالی که قبل از این طغیان و گردنکشی اک« »وَکنُ تَ مِنَ ال مفُ سدِِینَ

 3«.و عصیان نموده و در صف مفسدان فی الأرض و تبهکاران قرار داشتی

 و در آیه دیگر هم می خوانیم:

ب تُ إِنِّی تُوَلَیسَتِ التَّو بةَُ لِلَّذِینَ یع مَلُونَ السَّیئاَتِ حَتَّى إِذَا حَضرََ أَحدََهُمُ ال مَو تُ قَالَ »

برای کسانی که کارهای سوء انجام دهند و به هنگام فرارسیدن مرگ توبه کنند، توبه « »ال آنَ

 6«.ای نیست

 )عج(استغناء از معرفت امام زمان-1

ده که ابن عربی خود را از ردیدیم که فیض کاشانی وی را به این جهت سرزنش ک

بی نیاز پنداشته است ولی باید توجه داشت که او به امامت نوعی  )عج(شناختن امام زمان

نی که ابن عربی خود را از شناختن وی مستغنی دانسته معلوم ا، بنابراین امام زم1قائل بوده

نیست آن امام زمانی باشد که مورد قبول و اعتقاد فیض کاشانی و سایر شیعیان اثنی عشری 

 است.

اعتراضات دیگری نیز بر وی وارد شده از قبیل نبوت عامه، گذشته از این اعتراضات، 

خطای حضرت نوح، انکار حشر جسمانی، امامت عامه، عقیده به تشبیه و بالاخره سبب کفر 

 نصاری.

ها قسمتی از انتقادات و اعتراضاتی است که بزرگان به ابن عربی  ناگفته نماند این

قادات و اعتراضات اصولی و اساسی منحصر به ولی باید توجه داشته باشیم که انت ،کرده اند

 .13یونس (3

 .36نساء (6

 .815شرح قیصری، فص هارونی، ص -683شرح فصوص کاشانی، ص(1
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این است که مقالات صوفیه و طریقه تصوف با تعالیم اسلام و به ویژه ها نیست. حقیقت  این

مذهب حقهّ تشیعّ سازگار نیست و در بسیاری موارد با قوانین دین مبین اسلام متعارض می 

 باشد.

خود داشته و همیشه می  با همه احتیاطی که بزرگان صوفیه در گفتار و رفتار

کوشیده اند که بهانه تکفیر و مزاحمت و اعتراض به دست مدعیان به اصطلاح ظاهربین 

ندهند، باز در همه حال دست از بیان عقاید خود برنداشته و به کنایه و اشاره و رمز به آنها 

طلب  اهل اشاره نموده اند، منتهی به گفتار خود لباس شرع پوشانیده با زبان کتاب و سنت

یکی از بزرگان صوفیه و از اصحاب « جنید بغدادی»و استعداد را ارشاد کرده اند، مثلا 

صوفیه را به رعایت شرع و به کار بستن اوامر  ج و خرقانی و ابوسعید ابوالخیر،بسطامی وحلاّ 

در عین حال تعلیم می داده که بجا آوردن ظواهر شرع عبث و بی  ،و نواهی ارشاد می کرده

 .3ده است و بر سالک است که به معنی و باطن شرع ناظر باشندفای

های خود مکرر گفته است. پس جایی که  ابن عربی هم نظیر این سخن را در کتاب

نها خود را مقید به اسلام نمی دانند و اصولاً مذهب را در متن تجربه های صوفیانه خود آ

و صوفیان را مسلمان بدانیم و « اسلامی»قرار نمی دهند، پس چه لزومی دارد ما تصوف را 

ر اسلام مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم؟! زیرا اصول طریقت تصوف با اصول فقط در کا

گری را بدعت دینی  تصوف و صوفی (علیهم السلام)اهل بیت  لذا اماماناسلام معارض است. 

دانسته و پیروان خود را از پیروی از صوفیان بر حذر داشته اند. در این رابطه احادیث بسیاری 

وسائل »وارده شد است که شیخ حرّ عامل صاحب کتاب شریف )علیهم السلام(  از معصومین 

 .861-816تاریخ تصوف در اسلام، ص(3
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در ردّ و نکوهش صوفیه نوشته و صدها روایت در « ی عشریهالإثن»کتاب موسوم به « الشیعه

 نکوهش آنها نقل کرده است. وی می نویسد:

جمیع الشیعه أنکذوهم )ای الصوفیه( و نقلوا عن ائمتهم أحادیث کثیره فی مذمّتهم »

و صنّف علماء الشیعه کتباً کثیره فی ردّهم و کفرهم منها کتاب الشیخ المفید فی الردّ علی 

 .3«یه أن الصوفیه فی الأصل فرقتان حلولیه و اتحادیهّالحلاجّ و ذکر ف أصحاب

تمام شیعیان فرقه صوفیه را انکار نموده اند و از امامان خویش احادیث بسیاری »

فر آنان کدر نکوهش آنان نقل کرده اند و علماء شیعه کتابهای بسیار در ردّ این فرقه و اثبات 

جمله کتاب شیخ مفید در ردّ بر اصحاب حلاجّ است که در آن ن تألیف نموده اند که از آ

 «رقه می باشند: حلولیه و اتحادیه.آمده است که صوفیه در اصل دو ف

 عشق از دیدگاه ابن عربی

با آنکه عشق از مسائل مهم تصوف است، عرفا در تعریف و تحدید آن اظهار ناتوانی 

أدین بدین الحبّ » می داند می گوید: می کنند. ابن عربی که عشق را دین و ایمان خود

هر کس که عشق را تعریف » درباره آن می گوید: «توجهت رکائبه، فالحبّ دینی و ایمانی

نشناخته و کسی کند آن را نشناخته و کسی که از جام آن جرعه ای نچشیده باشد آن را 

راب سی را سین سیراب شدم، آن را نشناخته که عشق شرابی است که ککه می گوید من از آ

به این معنی که تا تجربه شخصی در کار نباشد با حدّ و رسم منطقی قابل شناسایی « نکند

 نیست.

 :ابن عربی در فصوص می نویسد

 .51الأثنی عشریه، ص(3
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وقتی مرد زنی را دوست می دارد، خواستار جماع کردن با او که کامل ترین نوع »

ممکن جمع آمدن و آمیزش در عشق است می شود، در صورتی که صورت ترکیبی عناصر، 

به شدت وحدت عمل مجامعت و مباشرت جنسی نیست. از طریق آمیزش  ،لیف و اجتماعیتأ

سل و به همین دلیل شرع مقدس اسلام غ جنسی شهوت همه اجزاء بدن را فرا می گیرد

کامل بدن را پس از مصاحبت حکم فرموده است. طهارت باید کامل و تمام باشد همچنانکه 

فنای مرد در زن به هنگام انزال و تمتع جنسی کامل و تمام است و چون خداوند غیور و 

ود و قصور شنسبت به بنده خود حسود است و بر نمی تابد که بنده اش مرتکب این خطا 

ده که مرد با انجام وکه از کسی جز خالق خویش لذت برد و کام گیرد، از این رو امر فرم

د تا در رؤیت باطنی به سوی کسی روی آورد و باز گردد که فی دادن آداب غسل طاهر گرد

 3«.الواقع در او فانی شده بود، چه در حقیقت جز این چیزی نیست

داختن و گ» و بقای صوفیه را چنین تعبیر کرده اند:بعضی به استاد این نوشته فنا 

 «ذوب شدن در زن یا پسر بچه أمرَد

 در شرح مزه محبت و عشق و جمال خدا می گوید:« بهاء ولد»چنانکه پدر مولانا 

 .زن بهترین مجلا و مظهر پروردگار است و وصلت با وی همتراز اتحاد با خداست»

چون مرد، زن را همان گونه دوست می دارد که خداوند انسان را بدین جهت که کل عاشق 

 6«.جزء خود است و بالعکس

 (.3138)3155چاپ بورکهارت  663فصوص الحکم، ص(3

 .61و 61، ص3جمعارف بهاء ولد، (6
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یایش و عبادت خداست و رؤیت خدا به اعتقاد ابن عربی، عشق عالی ترین صورت ن

 .3)مجرد( مشاهده نمی شود زن کامل ترین نوع رؤیت خداوند به صورت غیر مادی در

 جای دیگر می گوید: ابن عربی در

چون زن، در اصل، از دنده کوچک آدم آفریده شده است، نزد مرد همان مرتبه »

صورتی را دارد که خدا انسان کامل را به آن آفریده است که همان صورت حق است همچنین 

خدا زن را جلوه گاهی برای مرد قرار داده است، چون اگر چیزی جلوه گاهی برای بیننده 

ی بیند. از این رو، چون مرد در این زن خویشتن را باشد در آن صورت جز خودش را نم

ببیند، عشق و گرایش به او فزونی می گیرد زیرا آن زن، صورت او است. از سوی دیگر دیدیم 

ز خدا اکه صورت مرد همان صورت خداست که مرد بر طبق آن آفریده شده است. پس مرد، 

وصال. مرد به درستی و با عشقی در زن نمی بیند اما همراه با شهوت عشق و لذت بردن از 

راستین، در او فنا می شود و جزئی در وی نیست مگر این که آن جزء در زن است و عشق 

در همه اجزائش راه می یابد و همه وجود او به زن تعلقّ می گیرد و از این رو در همانند 

زنان . وی در جای دیگری تصریح می کند که شهود حق در 6خویش، کاملا فنا می شود

 .1ترین شهود است ترین و کامل بزرگ

نکته قابل توجه این که در نظریه عشق ابن عربی، اشاره او به ناسازگاری میان عقل 

و عشق است: هر عشقی که در عاشق، عقلی یا تعقّلی باقی گذارد که جز محبوبش بیندیشد، 

 .615به نقل عشق صوفیانه ستاری، ص( 3

 .858، ص8فتوحات، ج(6

 .633فصوص، ص(1

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى عرفان و تصوف



313  داوریهای متضاد دربارة ابن عربی

ل و تدبیر عق عشق ناب نیست و حدیث نفس است که گفته اند خیری در عشقی نیست که با

 .3کند

تحلیل می کند که عشق بر نفوس  ان عشق و عقل را چنینابن عربی ناسازگاری می

چیره تر از عقل است و این از آن روست که عقل، دارنده خود را مقیدّ می سازد درحالی که 

 .ها ناسارگار است از اوصاف عشق گمراهی و سرگشتگی )حیرت( است و حیرت هم با عقل

های عاشق،  زیرا عقل موجب جمع انسان و حیرت موجب پراکندگی وی است. از گمراهی

یکی این است که می پندارد که محبوب او در چشم هر کسی نیکو است و در او  آن می 

بیند که عاشق در او می بیند. این از حیرت است.گمراهی دیگر عاشق این است که در 

ش می رساند متحیّر است و با خود می گوید، این کنم هایی که او را به محبوب گزینش راه

یا آن کنم تا بدان وسیله به محبوبم برسم. وی همچنان در حیرت است، زیرا می پندارد که 

لذت حسی در کنار محبوبش بیشتر از آن لذت در خیال است و این به سبب چیرگی درون 

چه این لذت بیشتری دارد  .تدر خواب غافل اس« لذّت تخیّل»بر چنین عاشقی است که از 

 .6تا خیال، چون اتصالی بیشتر از خیال به محبوب دارد

ابن عربی سرانجام نتیجه می گیرد که عشق با عقل در یک محل گرد نمی آیند، 

پس ناگزیر، حکم عشق با حکم عقل در تناقض است. عقل سخن می گوید اما مجنون عشق 

 .1لال است

 .161، ص6فتوحات، ج(3

 .116، ص6همان، ج(6

 .336، ص6همان، ج(1
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 نفوذ ابن عربی

ود سبب عقاید خ سایه پشتیبانی حامیان پر نفوذ در دوران زندگی بهابن عربی در 

با وجود اینکه فقهاء و متکلمین او را ملحد  .3جز یکبار به خطر نیفتاد و آن هم در مصر بود

و زندیق شمرده اند ولی آثار او در اکثر عرفا و متصوفه بعد، خاصه در ایران و آسیای صغیر 

نفوذ و قبول تمام یافت و عده ای از اندیشمندان و عارفان که احیاناً از اقطاب بزرگ زمان به 

گریسته اند و به بیان افکار و شرح و تدریس شمار می آمدند، با نظر تحسین و اعجاب به وی ن

آثارش همت گماشتند از اینجاست که می بینیم پس از وی اصول عرفان بالاخص اصل 

 وحدت وجود وی همواره محل تأمل و موضوع سخن عرفا و سران صوفیه قرار گرفته و کتاب

 حسابه ب هایش به ویژه کتاب فصوص الحکم وی در حوزه های علمیه از جمله کتب درسی

آمده و در اعصار و قرون متمادی شارحان و استادان به شرح و تدریسش اهتمام ورزیده و به 

عبدالله »حلّ مشکلاتش و توضیح کنایات و اشاراتش به خود بالیده اند و از پیشگامان این عده 

هستند که از یاران و همفکران نزدیک و از شاگردان « اسماعلیل سودکین»و « بدر حبشی

ار به منظور انتش« عبدالله»رد علاقه و یا به تعبیر خودش از فرزندان روحانی وی بوده اند. مو

نوشته و او را عناوین و القاب زیاد « الانباء علی طریق الله»افکار و عرفان وی کتابی بنام 

 .6ستوده. آنچه را که از تنبیهات و ارشادات در طریق الی الله شنیده بوده آورده است

ل هم با توضیحاتی از استاد، کتاب تجلیات وی را شرح کرده و بدین وسیله یاسماع

به تقریر و تحکیم افکاری پرداخته است و در آغاز شرحش با عناوینی پر شکوه به تجلیل 

 .1افکارش پرداخته است

 .566، ص3نفخ الطیب، ج(3

 چاپ دانشگاه تهران. 861محی الدین بن عربی، ص(6

 .868و  18محیی الدین بن عربی، ص(1
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صدر الدین »ولی قوی ترین عامل در اشاعه تعالیم او آثار مرید و دست پرورده وی 

ن گرد ه وی در قونیه بود که صوفیان در آ( و خانقا131)متوفی  «ونویمحمد بن اسحاق ق

ده ولی شاز برابر مغولان گریخته وارد آناتمی آمدند و بسیاری از ایشان کسانی بودند که 

 بودند.

صدر الدین که خود عارف برجسته و عالمی بزرگ بود، به شرح و تقریر عرفان ابن 

ت و شرح و تدریس فکر و معرف عرفانی استاد را پذیرفعربی اهتمام ورزید و اکثر مبانی 

ن را به عهده گرفت و عقاید او را به وجهی که مطابق شریعت باشد تقریر کتب و تحقیق در آ

جز  ،کرد و فهم درست مقصود شیخ از وحدت وجود که اصل اصیل و رکن عرفان وی است

حه، ی از قبیل تأویل سوره الفاتیرالدین امکان پذیر نبود و کتاب هابه تتبعّ و تحقیقات صد

و « تبصره المبتدی»مفتاح الغیب، نصوص، فکوک، شرح الحدیث، و به زبان پارسی 

تألیف کرد که همه در شرح بیان و تقریر و تحقیق تصوف و عرفان استادش « المفاوضات»

 ابن عربی است.

وجود آورد  او علاه برتألیف، جهت اشاعه عرفان ابن عربی، حوزه درسی گرمی هم به

و شاگردانی تربیت کرد. از آن جمله است فخر الدین ابراهیم همدانی مشهور به عراقی 

( لمعات که در واقع عصاره و خلاصه فصوص است، از رشحات قلم 166یا  161شاعر)متوفی 

 او است.

جامی در نفحات الأنس آورده است که شیخ عراقی بعد از زیارت به جانب روم رفت 

یخ صدرالدین قونوی رسید و از وی تربیت یافته و جماعتی فصوص می و به صحبت ش

خواندند استماع کرد و در اثنای استماع آن لمعات را نوشت، چون تمام کرد، به نظر شیخ 
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. او با تألیف آن اصول و اسرار عرفان ابن عربی به 3آورد، شیخ آن را بپسندید و تحسین کرد

نظم و نثر پارسی درآورده و در اختیار پـــارسی  ویژه اصل وحدت وجود وی را به زبان

گویـــان قرار داد و بالاخره این ترجمه آزاد و ملخصّ )فصوص( به زبان فارسی عقاید ابن 

 .6جامی به تقلید از آن نوشته شده است« لوایح»عربی را تا مشرق ایران کشانید تا آن حد که 

« وجود»ف نموده و به جای کلمه عراقی لمعات را به روش و طریقه ابن عربی تألی

را که در جمیع مواطب و بروزات هستی عین وجود است، منشأ ظهور تعینّ و « عشق»لفظ 

سبب تحققّ و تحصّل عالم، بلکه علت تجلّی در مراتب واحدیّت و احدیّت دانسته لذا عشق 

مشهدی را در موطنی مقام غیب الغیوب و در مرتبه متحد با جمیع کمالات و شؤون و در 

ظاهر در کسوت اسماء و صفات و اعیان و ماهیات و در مراتب خلقی عشق را ساری در کلیه 

مظاهر می داند و از باب اتحاد عاشق و معشوق و عشق از برای حبّ جلوه های گوناگون قائل 

 .1شده است

 هر زمـان زخـمه ئی کند آغـاز  عشق است در پرده می نوازد ساز

 که شنید این چنین صدای دراز  نغـمه اوستهـمه عـالم صــدای 

(. او هم از 366)متوفی حدود  «مؤیدّ الدین بن محمد جندی»از این عده است 

شاگردان صدر الدین و مانند وی از شارحان و تابعان ابن عربی است که اصول عرفان وی را 

رده ا شرح کر« فصوص الحکم»و « مواقع النجوم»هایش از قبیل  پذیرفته و بعضی از کتاب

 .8عبد الرحمن جامی شرح وی را اولین شرح و مأخذ سایر شروح فصوص می داند است.

 .161الأنس، صنفحات (3

 هـ ش. 3163لوایح، تهارن، (6

 پاورقی. 5و8مقدمه مشارق الداری، از سیدجلال الدین آشتیانی، ص(1

 .556نفحات الأنس، ص(8
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در عرفان   3«نفخه الروح و تحفه الفتوح»جندی کتابی هم به زبان پارسی بنام 

نظری و عملی مطابق اصول عرفان ابن عربی تألیف کرده و در مقدمه آن تا حد ممکن به 

أکمل ورثه مقامات ختمیت و جامع » خته و چنین نوشته است:ستایش مقام معنوی وی پردا

جوامع کمال جمعیت، خاتم ولایت محمدی و حامل مراتب و مناصب احمدی ، پیشوای 

الحق و الدین صدر  ب طریق شیخ کمّل و وارث اکمل محیارباب تحقیق و مقتدای اصحا

 «الحاتمی الطائی. ن محمد بن العدیالإسلام و المسلمین ابوعبدالله محمد بن علی ب

( از صوفیان بنام عصر 366)متوفی حدود  از آن جمله است سعید الدین فرغانی

صول عرفان خود و از پیروان و شارحان ابن عربی که از صدرالدین درس خوانده و در فهم ا

به  ه دو زبان پارسی و عربیب ی نائل آمده و قصیده تائیّه ابن فارض راابن عربی به مقام والای

 شرح کرده است. 1«منتهی المدارک»و  6«مشارق الدراری»رتیب به نام های ت

اندیشمند مشهور  8(311از این عده است کمال الدین عبد الرزاق کاشانی )متوفی 

و یکی از اساتید عرفان و از محققان « فصوص الحکم»و « منازل السائرین»شیعی. او شارح 

ها در هرات و قونیه و شام به تدریس  صوفیه و از مدرسان نامدار عصر خود می باشد که مدت

ت لاتأوی»اشتغال داشت و به دو زبان عربی و فارسی تألیف کرده است. از مؤلفات عربی وی 

 .5است« شرح فصوص الحکم»و « اصطلاحات الصوفیه»، «شرح منازل السائرین»، «القرآن

 خطی دانشگاه تهران. 8نفحه الروح و تحفه الفتوح، ص(3

 د چاپ شده است.هـ ش در دانشگاه فردوسی مشه 3153با مقدمه و. تعلیقات جلال الدین آشتیانی به سال (6

 .3656، ص6کشف الظنون، ج(1

 نیز نوشته اند. 315و  313، 316سال فوت کاشانی را (8

 .866نفحات، ص(5
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شرح فصوص وی از شروح معتبر و همواره مورد مراجعه شارحان و مدرسان آن 

است  «تحفه الإخوان فی خصائص الفتیان»کتاب بوده است. از نوشته های فارسی وی کتاب 

 که اصل آن به زبان عربی بوده است.

ها تأویلات القرآن را به ابن عربی نسبت داده اند در حالتی که خود در این  بعضی

 .3تفسیر و در شرح اصطلاحات صوفیه تصریح نموده است که این تفسیر اثر او است

و در میان شرح های مشهور فصوص الحکم می توان از شرح داود بن محمد بن 

در تصوف مرید و شاگرد عبد الرزاق ( نام برد وی 353محمد رومی قیصری ساوی )متوفی

کاشانی بوده، کتاب فصوص الحکم را نزد وی خواند و مانند استادش کاشانی به شرح قصیده 

تائیّه ابن فارض پرداخته و فصوص ابن عربی را نیز شرح کرده است به شرح فصوص خود 

ن و اراتی روشمقدمه ای نوشته که در آن تصوف و عرفان ابن عربی را به صورتی منظم با عب

شرح فصوص وی از شروح دیگر فصوص بیشتر مورد توجه طالبان  .محکم بیان کرده است

 عرفان قرار گرفته است.

 م( و شاه نعمه الله ولی کرمانی363) آملی راز این عده می توان از سید حید

( و عبدالرحمن جامی 615هـ( و صائن الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی )متوفی 661)

 ( و معین الدین میبدی633)متوفی ( و عزیز الدین نسفی و عبدالکریم جیلی616وفی)مت

( نام برد که از شارحان و ناشران و 636)متوفی بعد ار  ( و ابن ابی جمهور636)متوفی

 .6استادان عرفان ابن عربی در ایران بوده اند

 .8مقدمه مشارق الداری، ص(3

 .811دکتر جهانگیری، محیی الدین بن عربی، ص( 6
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پرداخته  عربییکی از کسانی که در عالم تشیعّ بیش از همه به تمجید و تحسین ابن 

صدرا می باشد. ملاصّدرا در جاهای مختلف با خضوع و آثارش متأثر از افکار اوست، ملاّو 

خشوع بسیار در مقابل ابن عربی سرفرود می آورد و در آثارش از کسی مانند او ستایش نمی 

 اصولاً آثار ملاصدرا خصوصاً اسفار او ناظر به مبرهن ساختن حوادثی است که ابن عربی .کند

فار را اگر کتاب کبیر اس»ها  مستقیماً یا غیر مستقیم نقل قول می شود و لذا به قول بعضی

 3«.مدخل و یا شرح فصوص و فتوحات بدانیم، ناطق به صوابیم

ها  لیه وی پیروی کرده اند و اینپس از ملاصدرا، حکمای دیگری از حکمت متعا

 الدین در عالم تشیع رحان و پیروان و معلمان آثار محیغالباً کسانی هستند که همگی از شا

هستند و از میان آنها می توان از میرزا محمد رضا قمشه ای نام برد، این حکما خود اعتراف 

ات در اسفار و دیگر کتب دارند که آنچه از معارف ذوقی و حقایق شهودی و تفسیر انفسی آی

ملاصدرا و کتب رسائل شاگردانش تا زمان ما وجود دارد، از شیخ اکبر و فصوص و فتوحات 

 .6و دیگر کتب او است

که  «زَبید»گویند عقاید ابن عربی در یمن همه جا تعلیم داده می شد، بخصوص در 

وا گوناگون شرعی فتهای بسیار برانگیخت و بعضی از فقیهان و قاضیان از مراجع  مخالفت

کفر  فصوص زخواستند و فتواهایی مشعر بر این که عقاید ابن عربی بدعت است و هر کلمه ا

( 313و بدرالدین جماعه )متوفی( 385)متوفی  توسط اشخاصی چون تقی الدین سبکی. است

 .1( صادر شد366)متوفی و ابن تیمیهّ

 .13حسن زاده آملی، مقاله عرفان و حکمت متعالیه، ص(3

 .181، ص3جدایره المعارف تشیع، (6

 .61،361بروکلمان دوم، ص(1
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صوفیانه ابن عربی را مورد  افکار «شفاء السائل»( در کتاب 666ابن خلدون )متوفی

بحث قرار داده و آنها را بی معنی و بدعت آمیز یافته و کتابهای زیادی در ردّ او نوشته شده 

 است.

هایی که در ردّ یا تأیید ابن عربی نوشته شده معلوم می شود وی نفوذ  از کتاب

 یاتش و نیزه و سنی داشته است و در حال حعزیادی در میان عرفا و صوفیه و فلاسفه شی

 بعدها کسانی به شرح برخیِ آثارش پرداخته اند، به گونه ای که گاه چندین شرح بر یک اثر

های شارحان متعدد نوشته شده است و بیشترین شرح و تعلیقات را  ابن عربی و از دیدگاه

در حالی که  3شرح نام می برد 15از « بروکلمان»بر کتاب فصوص الحکم او نوشته اند. 

 .6شرح اشاره می کند 366حیی به عثمان ی

تعداد شروح و تعلیقات معروف در حال حاضر از صد کتاب تجاوز می کند و تعداد 

کتبی که در ردّ و نقد آن و همچنین رسائلی که در دفاع از متن کتاب مؤلف آن نگاشته 

شده کمتر نیست. فتاوای دینی و آرای اظهار شده از سوی فقها و مورخان و مفسران و 

از حدّ شمارش بیرون است. با تتبع در کتابی  دیث و کلام هم درباره آن به راستیلمای حع

که سخاوی مورخ و ناقد مصری در قرن دهم راجع به ابن عربی جمع آوری نموده معلوم می 

شود که تعدادی فتاوای علمای مذاهب در مورد ابن عربی و کتابش بیش از یکصد و سی 

 .1طول دو قرن و نیم پدید آمده اند رأی و فتواست که تنها در

 .616، ص8دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج(3

 مدرک قبل.(6

 .38-31مقدمه نقد الفصوص، ص(1
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با این همه نفوذی که ابن عربی در حوزه های علمیه شیعه و سنی دارد ولی یکی 

از علاقمندانش چندین صفحه از کتاب خود را به تعریف و توصیف او اختصاص داده و در 

 پایان گفته است:

ولی طولی ممدوح  ،ی الدین طول کشیداری سخت درباره هویتّ و شخصیت محب»

 3«.چرا که این مرد صاحب فضیلت در میان ما مظلوم واقع شده است ،و پسندیده بود

الدین عربی در میان شیعیان زبان به  نیم همین نویسنده از مظلومیت محیمی بی

شکوه گشوده و با تعریف و توصیف زیاد از حد از هویّت و شخصیت وی به مقام دفاع برآمده 

الدین عربی و آثارش در مجامع علمی ما مورد توجه  ه همه می دانیم محیست در صورتی کا

بوده است و بر فصوص الحکم او شروح و تعلیقات زیادی نوشته شده است که سهم ایرانیان 

گفته اند که از یکصد و پنجاه شرح فصوص  .ها سخت در خور نگرش است در این نگارش

و به هر روی، بخش و سهم قابل ملاحظه ای  .6دشرح را ایرانیان نوشته ان 316فهرست شده 

از شروح فصوص به فارسی نوشته شده است. قدیمی ترین شرح فارسی فصوص که می 

نوشته باب رکن الدین شیرازی « نصوص الخصوص فی ترجمه الفصوص»شناسیم ظاهراً 

 م در شرحمُمدِّ الهم»است و جدیدترین آنها شرح فارسی استاد حسن زاده آملی است، به نام 

 1«فصوص الحکم

ها چنان شیفته آراء  و در بعضی حوزه ها از کتب درسی به حساب می آید و بعضی

و افکارش هستند که گفتارش را وحی منزل می دانند! با این حساب آیا او در میان ما مظلوم 

ه ک)علیهم السلام(  واقع شده است؟ بسیار عجیب است. همین مؤلف از مظلومیت ائمه اهل بیت 

 .811روح مجرد، ص(3

 .18و11، ص3دانشنامه جهان اسلام، ج(6

 .3163سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1
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مظلومیتشان ما بین زمین و آسمان و پهنای تاریخ را پر کرده است، شکوه نمی کند و ناراحت 

نیست از این که چرا نهج البلاغه در حوزه های شیعه مورد توجه نیست؟! چرا شروع و تعلیقه 

ها نوشته نشده است؟ آیا این  های مفصّل و محکم از طرف علمای بزرگ شیعه به این کتاب

نیست که می بینیم تا کنون شرحی متناسب با عظمت نهج البلاغه نوشته نشده درد آور 

حتی در میان شیعه ها و حوزه )علیهم السلام(  است؟ آیا این ناراحت کننده نیست که ائمه اطهار 

 و بیانگر مقامات شده های علمیه ناشناخته هستند؟ و صحف ادعیه و اذکاری که از آنان صادر

 نی است، از متون کتب درسی نمی باشد؟!و مدارج عالی انسا

 )ناشر مکتب ابن عربی در ایران( شاه نعمه الله ولی

مکتب ابن عربی و تعلیم او در مسائل مربوط به وحدت وجود، فیض اقدس و فیض 

یان و نظایر آنها به جوهری اد تمقدس، مسأله ولایت و موضوع انسان کامل عنوان وحد

( در میان صوفیه 131یا  133درالدین قونوی )متوفیورده اش صوسیله شاگرد دست پر

تدریجاً انتشار یافت و امثال فخر الدین عراقی، مؤیدّ الدین جندی و سعد الدین فرغانی در 

نشر آن، چنان شوق و علاقه ای نشان دادند که تدریجاً در مدت یک قرن مکتب ابن عربی 

 .3ه یافتر بارزی بر تفکرّ صوفیه ایران غلببه طو

نخستین کسانی که تصوف ابن عربی را در ایران رواج و به آن رنگ تشیع داد،  از

شاه نعمت الله ولی است. شاه نعمت الله ولی یکی از سران صوفیه می باشد که در سال 

هـ.ق. در قبضه کهبان کرمان متولد شده و صوفیان و مرشدان ایرانی غالباً سلسله خود را 31

 .6می دانند« مّ السلاسلا»به او می رسانند و او را 

 .331جستجو در تصوف ایران، ص دکتر زرین کوب، دنباله(3

 .161الهامی، عرفان و تصوف، ص(6
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 در مقدمه دیوان شاه نعمت الله ولی آمده است:

در قرن هفتم صدرالدین قونوی و سپس در قرن هشتم نعمه الله ولی و پس از آن »

ی الدین( را که با تصوف ایران بیگانه بوده )مح سید محمد نوربخش طریقه تصوف ابن عربی

ه نعمت الله ولی آن را با معتقدات شیعه توأم کرده. است در میان ایرانیان رواج داده اند و شا

بنابراین طریقه نعمت اللهی نخستین طریقه تصوف فرقه شیعه شده است که منحصر به 

 .3ایران و هندوستان است

ی الدین محمد بن علی بن العربی اندلسی ه این که چگونه افکار و عقاید محدربار

 همان مقدمه می نویسد:به ایران آمده و منتشر گردیده است، در 

( که ایرانی بوده و در آسیای 131)متوفی  صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی»

 تمادرش بوده است. وی نخستین کسی اسابن عربی استاد وی و شوهر  ،صغیر می زیسته

که برخی از اصول تصوف ابن عربی را وارد در تصوف ایران کرده است. سپس نعمه اللهیان 

 .6تولد یافته است 316لی ماهان کرمان است که در سنه ولی خود از اها

 یکی دیگر از محققان معاصر می نویسد:

با این که خود از اولیای بزرگ تصوف و  618شاه نعمت الله ولی کرمانی متوفی »

صاحب طریقتی معروف است، پیرو ابن عربی و ناشر افکار و شارح آثار وی بوده است و در 

ی ی. قطب المحققین امام الموحدین، مبه تعظیم و تکریم نام بردهتش از وی کتب و رسالا

 فصوصشروحی بر کتاب  .المله و الدین خوانده و نیز به شرح و بیان معارف وی پرداخته

 .335آشنایی با علوم انسانی، استاد مطهری، بخش عرفان، ص – 36دیوان شاه نعمت الله ولی کرمانی، طبع یاران، مقدمه، ص( 3

 .36دیوان شاه نعمه الله ولی مقدمه، ص(6
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. در شرح اخیر درجه عقیده و علاقه خود 3ن کتاب نوشته استالحکم و شرحی نیز بر ابیات آ

 در ضمن ابیات زیر ابراز داشته است:را به کتاب فصوص و نویسنده آن ابن عربی 

 چون نگین در مقام خود بنشست  کـــلمات فـــصوص بــر دل مـــا

 6بـــاز از روح او بـــه مـا پـیوست  از رســــول خــدا رسیــده بـــه او

لدین قونوی از شوهر پس تصوف نعمت اللهی سوغاتی است اسپانیائی که صدرا

 و برای ایرانیان آورده است. ی الدین عربی گرفتهمادرش مح

نوشته: شاه نعمت الله سفر ایران و عربستان « بستان السیاحه»در کتاب « شیروانی»

کرد و به خدمت شیخ عبدالله یافعی رسید و چندین اربعین ریاضت کشید تا به رخصت شیخ 

 .1عبدالله یافعی به وطن خود برگشت

ری و دشمن معتزلی و دستدار چهار شاه نعمت الله ولی در دیوانش خود را سنی اشع

خلیفه معرفی کرده و در دیوان اشعارش ابیات زیادی سروده که صراحت تام بر مذهب اهل 

 سنت است از جمله گفته است:

 مــــؤمن کـــاملی و بـــی بدلی  ای کـه هسـتی مـحبّ آل عـلی

 ور نه گــم گشـته ای و در خـللی  راه سنیّ گزین که مذهب ماست

 خـارجی کــیست دشـمنان عـلی  رافضی کـیست؟ دشــمن بـوبکر

الحکم و یک رساله در شرح ابیات آن نوشته است که در مجموعه رسائل وی سه رساله وتاه به زبان فارسی در شرح فصوص (3

 چاپ شده است.

 .811جهانگیری، ص – 366مجموعه رسائل شاه، رساله شرح ابیات فصوص الحکم، ص(6

 .316بنا به نقل حقیقه العرفان، ص(1
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 امــت پـاک مـذهب اسـت و ولی  هر کـه او چـهار یار دارد دوسـت

 3یـــار ســنّی و خـصــم مـعتزلی  دوســـتدار صـحابه ام بـه تـمام

شاه نعمت الله صوفی وحدت وجودی است که شاید در این باره بی پرده تر از 

ن گفته است در رساله مکاشفات گوید: مشرب موحدان است که حق تعالی را دیگران سخ

در عدم بر حال خود ببیند و  لم یکُن مرایای اعیان ممکناک مشاهده نماید و اعیان را کَأنَ

این نهایت غیبت محموده است و بدایت فنا و فنا نهایت سیر الی الله و بقاء بدایت سیر فی 

نی، غایتش چون بود چو غائب نی، موجود یکی بیند و باقی معدوم الله ابتدا دارد نهایت 

 کردیم اشارتی و باقی معلوم.

 «لا اسم له و لا نعتَ له و لا صنعه له الا بحسب المظاهر» و در رساله مراتب گوید:

     ارـــود است و مـظاهر بـی شمــیک وج

 ارــآن یکـــی را در مــظاهر مــی شم

 6«ثمَُّ بدا فی خلقه ظاهراً فی صوره الأکل و الشارب» گوید:تا آنجا که می 

 در دیوان او نیز اشعاری در وحدت وجود و موجود است از جمله:

      تـــــوحید و مــــــوحِّد و مـــــــوحَّد

 ایـــن هــــر سه یکـــی است نزد اوحد

 .863دیوان شاه نعمت الله ولی، ص(3

 اب طرائق در ضمن حالات شاه نعمت الله نقل شده است.این دو رساله باقیه رسائل شاه در کت(6
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    انــــدر دو جـــهان یکــی است مـوجود

 3لحــــظه بـــه صــورت مـجددهـــــر     

     ودیــر وجــین هــه عــانا کــوئی جـــت

 6ودیــه بـدت کـثرت از وحـــمودی کــن

     ین من وین عینینـو عـت و وـین تـن عـم

 ونینــهور او در کـــود ظـــین بـــیک ع

     یستـنرد ما موج و جباب و قطره و دریا یک

 1همه از کان ماستر نظر بر آب داری این ـگ

 درجای دیگر می گوید:

     مطلق ــاشقد عــنم آن رنـم

 قـح رـکه انا الحق همی زند ب

      یدـو ای سـاطنی تـاهر و بـظ

 8ظاهرت خلق گیرد باطن حق

 باز در دیوانش این عقیده را اظهار کرده گفته است:

 .661دیوان شاه، ص(3

 همان.(6

 .813همان، ص(1

 .133دیوان شاه نعمت الله، ص(8
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      ردیده امـــدتی گـــیان مـــرد اعـــگ

 ده امــین او را دیــیان، عـــین اعـــع

      مارــفاتش بی شــود است و صـیک وج

 مارــوش می شــآن یکی در هر یکی خ

     ستا یـا یکــزد مـه نـظهر بــظهر و مُــمَ

 ی استــا یکــا و آن دریــن دریــآب ای

      تبارـــزاران اعـــد هـقیقت صـــک حـی

 3زارـد هـی صـی نــاشد یکــی بـــن یکآ

 سرّی که ابن عربی مأمور به افشای آن بود

مشایخ صوفیه عقیده دارند که تصوف سری دارد که نباید افشاء کرد و لذا در طول 

ند تعبیر کرده ا« سرّ اعظم تصوف»ها از آن به  تاریخ تلاش در کتمان آن داشته اند و بعضی

کرد و او نمی بایست این سر و به عقیده صوفیان جرم حلاجّ این بود که اسرار را فاش می 

را فاش کند و آنچه را که بزرگان صوفیه از گفتن آن به خواص احتراز داشتند، او برملا کرد 

و سرانجام جان خود را بر سر همین موضوع گذاشت، حتی مشایخ صوفیه به سرزنش او 

 ساختن خود مخالف طریقت است. فاشرا به نامحرمان « سرّ اعظم» پرداختند و گفتند:

 .511همان، ص(3
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 روایت کرده اند که هنگامی که حلاجّ را به دار کشیده بودند، در پای« شبلی»از 

 3نگریست و گفت آیا تو را از مردم جهان برحذر نکردم؟!« حلاجّ»ار ایستاد و به د

از این بیان روشن می شود شبلی با کمال صراحت پیروان خود را به کتمان سرّ 

 ند تا جان آنان را از گزند تلف شدن و آزار دیدن حفظ نماید.دعوت می ک

حلاّج را بسیاری از صوفیان به سبب آن که به اظهار اسرار پرداخته بود، سرزنش 

 در این باره چنین می گوید:« عبدالقادر گیلانی»کرده اند. 

با آهنگی از آهنگ بشری ترنّم کرد، در بوستان وجود بانگی زد که متناسب با »

 .«آدمیزادگان نبود، آوازی سازکرد که او را در معرض مرگ قرار داد

 ن بزرگان بوده است که از سر علتبا خشونت می گوید عیب از آ «شمس تبریز»

)نظیر( اناالحق و متابعت )پیروی از ظاهر دین(  ها گفته اند )بیماری، شیفتگی آرمانی( سخن

ن سخن گویند؟! این ها اند که آ اگر نه! چه سگ ها افتاده! و در همان این اند.ها کرده ر را

. آیا این همه خشونت، ای همه سختگیری، این همه انعطاف پذیری، از 6را یا کشتن یا توبه

یک شیخ صوفی که مرزی میان کفر و ایمان نمی شناسد و بی پروا اعلام می دارد که ما را 

ست می داریم، قابل درک است!؟ بس دوستان است در کلیساها و بتکده ها، و کافران را دو

 .1نان برای کتمان سرّ خویش قائل بوده اندنی بدون در نظر گرفتن اهمیتی که آیع

گری و ناپختگی گروهی خام سه سده میراث  شمس نگران این است که مبادا ناشی

 سرّ اعظم و کتمان بزرگ تصوف را بر باد دهد.

 ، به نقل از کتاب الفکر ابشیعی و انزعات الصوفیه.31اربعه فصوص، ص(3

 .683مقالات، ص(6

 .31،16،663،666ش، ص(1
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ه است، صواب نمی شمارند برعکس هیچ کدام از مشایخ طریقت، هر چه را حلاجّ گفت

کافر  ناه عادت کرده یا اویان، یا به گکه او به خطا رفته و عصیان و طغ مشایخ متفقاً گفته اند

ی را که از او ضبط کرده اند، صواب شمرد، چنین هر کس ادعا کند باید همه گفتارهایاست و 

 کس ملحد است و جمیع مسلمانان او را طرد و تکفیر می کنند.

حلاّج به گناه زندقه و برطبق فتوای علمای عصر خود به قتل رسید و بهترین چیزی 

که مدافعانش توانسته اند بگویند این است که یکی از آنان گفته وی در بیان برخی از عبارات 

مقصر است ... فقط جذبه و وجد او را مسخره کرده و در این حال لغزیده و به خطا رفته 

گفته شود نباید ست که چه می گوید و سخنانی را که در حال سُکر است و نمی دانسته ا

 بط نمود.نقل کرد و ثبت و ض

قربانی )مقتول( شهید است و قاتل وی مجاهد در راه خدا، زیرا از سنت دفاع کرده 

 .3است

قضیه حلاجّ را بی پرده و به صراحت طرح نکرده است ولی جسته « ابوحامد غزالی»

افشاء سرّ قادر مطلق »ته است در یکجا در احیاء العلوم گفته است: و گریخته بدان پرداخ

 6«.کفر است

هم چنان که تکلیف پیغمبر آن است که آیات و معجزات خود را برای شرف رسالت 

مده است( آن است )که پس از پیغمبر آ« ولی»، وظیفه خود، در انظار عموم متجلی سازد

ین عقیده عام است، زیرا ولی رسول نیست و وظیفه که آیات و معجزات خود را نهان دارد، ا

چرا که شارع نمی باشد و ملاک و میزان شریعت پیش از وی مقرر شده است  .تبلیغ ندارد

 .161ماسینیون، مصائب حلاّج، صلوئی (3

 .38، ص3غزالی، احیاء العلوم، ج(6
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و شریعت بر روی زمین، در پرتو توجهات کاتبان و مجتهدان شرع و وحی، استوار و برقرار 

ند که صاحب ا ی کنند. اینانگردیده است که در باب آداب دین و عبادت خدا فتوا صادر م

 نظر در سنجیدن و متعال ساختن می باشند.

)بر اثر عدم توجه در مراقبت( از معیار مقرر در شرع دور شود و در  بر ولی، آنگاه که

عین حال خاظره فرائض و تکالیف شرعی خود را حفظ کند، او را معذور می دارند به سبب 

امر به نفع وی وجود دارد، همانطور که در شرع هم پیش قرینه و اماره ای که در باب ماهیت 

 بینی شده است.

اما اگر از او عملی سربزند که مشمول مجازات شود، بر طبق قانون شرع و تفسیر 

ثابت قاضی، باید الزاماً کیفرهای مذکور را تحمل کند و نمی تواند به موجب قرینه و اماره 

یعنی او یکی از آن مردان  .مغفور و معذور باشدحدس و ظن که در ماهیت به سود اوست، 

ه ی را کیشان زیان نمی رساند و خدا کارهایخداست که گناهشان و در پیشگاه پروردگار بد

ز دانسته است و در سرای دیگر از هرگونه مؤاخذه ر دیگران تحریم کرده، بر آنان جایشرعاً ب

و این حدیث آزاد  3حدیثی گفتهمعاف می دارد. همان طور که در باب مجاهدان بد، در 

)اِباحه الفعل( شمرده و همان طور که بر حسب حدیث به  کننده آنان از هر نهی و تحریم

ا می ولی در اینج ،پیغمبر گفته است که هر کار خواستی بکن. من از قبل تو را عفو کرده ام

 .جهان چنین نیست زیرا در این ؛گویند تو را از کیفرهای شرعی در این جهان معاف داشته ام

اء می کنند از قبل بخشوده رقها و علمای شرع، کیفرها را اجآیا لاجرم قاضی، از جمیع ف

شده است حتی اگر ولی محکوم به نفسه مقصّر نباشد، نظیر حلاج و کسانی که مانند او عمل 

 کرده اند؟

 (.616، ص5خدا همه گناهان را به جز فکر بدون توبه عقو می کند)رازی، تفسیر کبیر، ج – 85،ص8ابن حزم، الفصل،ج(3
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 .وردخغزالی و ابن عربی و برخی دیگر نوعی دوگانگی اندیشه به چشم می از سخنان 

از یک طرف حلاجّ را حق می دانسته اند و از سوی دیگر به عمل کسانی که او را محکوم 

 .3کرده اند، صحه گذاشته اند

 خود حلاجّ در برابر اعتراض ها به یکی از یاران خود می گوید:

ای پسر! برخی از مردم به کفر من شهادت می دهند و بعضی دیگر به ولایت و »

ولی آن کسانی که شهادت بر کفر من می دهند، پیش من و پیشگاه  .شوندپاکی من گواه می 

ند! دوست او می گوید چگونه ا خدا از کسانی که به ولایت من اقرار می دهند پسندیده تر

ممکن است؟ گفت برای این که گواهان ولایت و طهارت من درباره من گمان نیک دارند 

دین خود حمایت می کنند و هر کس از دین  نان که شهادت به کفر من می دهند ازولی آ

خود حمایت کند نزد خدا از کسی که جانب یک تن را نگاه می دارد، گرامی تر است و از 

 6«.ند و گروه دوم باید پاداش یابندا ند، گروه اول معذورا این جهت هر دو گروه برحق

رِ دار رفت حال باید دید سرّ اعظم صوفیه چیست که حلاجّ به خاطر افشای آن س 

 و دیگران تا زمان ابن عربی در کتمان آن کوشیده و جان به سلامت برند؟!

در شعر فارسی از منصور، دار و رازگشایی گستاخانه حلاجّ زیاد سخن رفته است و 

« حسین بن منصور حلاجّ»همه جا مراد از منصور که بر سرِ دار رازی را فاش کرد، همان 

 «انا الله و اناالحق»به جرم « حسین بن منصور حلاّج»ده است. رمان این میدان بوهاست که ق

 .گفتن بر سرِ دار رفت

 .861ماسینیون، مصائب حلاج، ص(3

 .16ماسینیون و گرایش، اخبار الحلاّج، ص(6
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ج زیاد تعریف می کند و درباره ادعای خدایی در کتاب اسرارنامه خود از حلاّ «عطّار»

 او می گوید:

 شوی انـدر حـقیقت واقـف حـق  چه مـنصور انـدرآیـی در انـا الحــق

 به سوی بحر وحدت یـافت او راه  خـویش آنگـاهشـناسـا شـد به نـور 

خود را به منصور تشبیه کرده و دم از خدایی می زند  3«جواهر الذات»و در کتاب 

 و می گوید:

 ویشتن کـرده جـدائـیـز غیر خ  منم مـنصور در عـین خـدائـی

 ا ایـنجا گشـودمـره از کـارهـگـ  همه بود من است و من نمودم

 قبیـوی عُـقیقت باز بردم سـح  یاـادم به دنن فرستـچه آدم م

 هفتمــن نـم6ارا ـــی او آشکـول  فتمـانا الحق گفت او و من نگ

 این راز گشایی گستاخانه را از زبان دیگری چنین بیان می کند:« حافظ»

     گـفت آن یـار کـزو گشت سـرِدار بـلند

 جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد

بسیاری از مشایخ صوفیه به تعبیرات گوناگون بیان داشته اند. مثلا بایزید این راز را 

 بسطامی گفته است: سبحانی، سبحانی! ما اعظم شأنی.

 تر گفته است: لیس فی جبّتی سوی الله. ابوسعید صریح

 .166الذات، صعطار، جواهر (3

6) 
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. او ادعا می 3بسیار از شراب منصوری و جام انا الحق سخن گفته است« مولوی»

تنها پیاله ای از شراب انا الحقی و انا اللهی نوشیده اند اما او این کند که همه کس جز او 

 تا به آخر سرکشیده است. شراب را با خمُ

مولوی مانند هر صوفی دیگر به سرّ انا الحق و رابطه آن با ادعای فرعون می اندیشد 

عون و شیطان خود حلاّج خود را به فر 6«منم خدای بزرگ شما، اَناَ ربُّکُمُ الأعَلی»که گفت: 

مانند کرده بود، زیرا هر یک از آنان ادعای جسورانه ای کرده که گفته بود: انا، و مولوی از 

 حلاّج نقل می کند که سخن او نور بود، سخن فرعون جور.

 1آن انا فرعون لعـنت شـد بـبین  آن انا المنصور رحمت شد یقین

است، آخر این انا الحق گفتن مولوی بار دیگر در محاضراتش انا الحق را شرح داده 

 زیرا این که می گویند ،مردم می پندارند که دعوی بزرگی است، انا الحق عظیم تواضع است

من عبد خدایم دو هستی را ثابت می کند، یکی خود را و یکی خدا را، اما آنکه انا الحق می 

همه اوست جز خدا  د و می گوید انا الحق یعنی من نیستمگوید خود را عدم کرد و به باد دا

 .8را هستی نیست. من به کلی عدم محضم و هیچم. تواضع در این بیشتر است

اند  وجهی نکردهبالاخره می بینیم با همه این مجادلات و تکفیر ها بزرگان صوفیه ت

و همان سخنان کفرآمیز حلاجّ را که وی بخاطر آن سرّ، سرِ دار رفت تکرار کرده اند  و گفته 

در خدا فانی شود، با او متحد و یکی می گردد. در این حالت است که هر  اند چون سالک

تکلیفی از صوفی عارف سلب می شود و احتیاج به شرع و رعایت ظواهر و بجا آوردن عبادات 

 .3816و  3181دیوان کبیر، ص(3

 .68سوره نازعات، آیه (6

 .6561، ص6مثنوی، ج(1

 .88مولوی فیه ما فیه، ص(8
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زیرا فردی که ملکلّف به این احکام است، از میان برخاسته و جز  .و طاعات از میان می رود

 .3فی واصل دیگر کفر و ایمان در یک حکم استخدا چیزی نیست و حتی برای صو

ی و قائل به وحدت وجود همان سرّ اعظم تصوف است که صوفیه پس ادعای خدای

در طول تاریخ تلاش در کتمان آن داشته اند و آنها جرم عمده شان را هویدا کردن همان 

وحید با عقیده ت سرّ می دانسته اند و با پیدا شدن این نوع افکار در تصوف که صریحاً مخالف

و متشرعّین قرارداد. صوفیه که نمی  را مورد تکفیر و مزاحمت فقهاءاسلامی است، صوفیه 

خواستند از اسلام خارج شمرده شوند، از یک طرف دست به تأویل و تفسیر عارفانه قرآن 

زده، تصوف را با اسلام تطبیق می کردند و از طرف دیگر اسرار خود را از نامحرمان کتمان 

به این معنی که در پرده حرف  .می کردند و سخنان خود را ذو وجوه و مرموز ادا نمودند

اصطلاحات ه زدند و آنچه خود در معانی و مجازی و گاهی بسیار دور به کار بردند، و حتی ب

تعبیرات ظاهراً پریشان و آشفته خود را بیان کردند  ،مرموز و آنچه خود شطحیات گفته اند

 و پیروان تصوف را به کتمان سرّ و لب فرو بستن توصیه نمودند و 

 مهر کردند و دهانش دوختند  آمـوختند هر که را اسرار حق

 به سالکان تعلیم دادند. مولوی در مثنوی گفته است:

 پــر از آوازهالب خــموش و دل   بر لبش قفل است و بر دل رازها

 رازهــا دانســـته و پــوشیده اند  عـارفان کز جام حق نوشیده اند

پس سرّ اعظم که صوفیان همواره سعی در کتمان آن داشته اند، و حلاجّ و برخی 

دیگر به خاطر افشای آن سرِ دار رفته اند، چیزی جز ادعای الوهیت و وحدت وجود نمی 

 .168دکتر غنی، تاریخ تصوف، ص(3
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ر ا بفه گفت و حلاجّ با صراحت و گستاخی آن راین طای آن را می توان ایدئولوژی باشد و

سران صوفیه به او اقتدا کردند و هر کدام به نوعی دم از خدایی  زبان آورد و بعد از او دیگر

 زدند.

الدین ادعا می کند سریّ که صوفیان مکلفّ به کتمان آن بوده اند، او مأمور و  محی

 موظف به اظهار آن شده است.

قال فی فتوحاته ان الله تجلی لی » الدین می گوید: از قول محی چنانکه قیصری

 3«.مراراً و قال انصح عبادی فهو مأمور بإظهار هذه الأسرار

الدین عربی در کتاب فتوحاتش گفته است که خداوند به دفعات بر من ظاهر  محی

 «د و فرمود: نصیحت کن بندگان مرا.ش

 است. از اینجاست ه آشکار نمودن اسرار شدهی الدین مأمور ببنابراین امر خدایی، مح

ی الدین با گستاخی و جسارت بیشتر، موضوع وحدت وجود را مطرح ساخته که می بینیم مح

 «سبحان من أظهر الأشیاء و هو عینها» و با صراحت و گستاخی تمام در اول فتوحاتش گفته:

همه در »یا « خداییهمه »یعنی « وحدت وجود»مبنای خود را روی همان و جهان بینی 

 قرار داده است.« یخدای

 6لا غیر فی الوجود هما عبد غیر الله فی کل معبود إذ» و در جای دیگر گفته است: 

 «نمی شود چون غیری در وجود نیست. غیر از خدا چیزی پرستش

 .688فصوص الحکم، ص(3

 .336عرفان الحق، ص(6
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و این بینش وحدت وجودی را پس از ابن عربی در تمام آثار صوفیه به وضوح 

 صفی علیشاه از مرشدان قرن اخیر است، با صراحت می گوید: تمام مشاهده می کنیم. مثلا

 گفته است: 3صوفیان در نهانی خدا می باشند و در عرفان الحق

      صوفی که فکند از تن و سر خرقه و تاج

 بــازار انا الحـقش بـه حـق یـافت رواج

      تـن بـر سـر دار خـود نـما نـیست مبر

 نــهانی حــلاجّشــو پــنبه عشــق را 

و همچنین تمام مشایخ و سران صوفیه این چنین ادعاهای شرک آلودی دارند، در 

مانی و آثار پیامبران و اوصیاء آنها چنین دعاوی نشده است. ر هیچ یک از کتب آسحالی که د

 با آن مقام بلندی که داشت با تذلّل عرض می کند: (صلی الله علیه و آله)پیامبر اکرم 

 .«یا منم بنده ذلیل بی چاره مسکینبار خدا أنا العبد الذلیل الحقیر المسکین،الهی »

چه قدر  ترین مخلوقات خدا پی ببرد، بنده ای که نمی تواند به یکی از کوچک

 ی کند؟!گستاخی است که ادعای خدای

 أنت الله لا إلا» و در دعاهای بسیار عالی یستشیر با خضوع و خشوع عرض می کند:

العالمین، أنت الخالق و انا المخلوق و أنت المالک و أنا المملوک و أنت الرب و أنا أنت ربّ 

نت المعطی و أنا السائل و أنت الجواد و أنا البخیل و أنت أنا المرزوق و ا العبد و أنت الرازق و

بد الع او أنت الغنی و أنا الفقیر و أنت السید و أن نا الذلیلوی و أنا الضعیف و أنت العزیز و أالق

 .336عرفان الحق، ص(3
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  نت الرحمنو أنت الغافر و أنا المسیئ و انت العالم و دنا الجاها و انت الحلیم و أنا العجول و ا

 .و أنا المرحوم

)معبود به حق( معبودی جز تو نیست که پروردگار جهانیان باشد، تو  ی اللهتوی

آفریننده و من آفریده ام، تو مالک و من مملوکم، تو پروردگار و من بنده ام، تو روزی دهنده 

و من روزی خورم، تو عطابخش و من سائل، تو صاحب جود و من بخیل، تو نیرومند و من 

نیاز و من نیازمند، تو آقا و من برده، تو آمرزنده و من گنه ناتوان، تو عزیز و من ذلیل، تو بی 

کارم، تو دانایی و من نادان، تو بردباری و من شتاب زده، تو بخشا و من مستوجب رحم، تو 

 «تو اجابت کننده و من درمانده ام.عافیت بخش و من دردمند، 

 ل و أشهد بأنّک أنتنت المعطی عبادک بلا سؤا او أنا أشهد أنک أنت الله لا اله الله»

 3.الله الواحد الأحد المتفردّ الصمد الفرد و إلیک المصیر

گواهی می دهم تو آن کسی هستی که بی درخواست به بندگانت عطا کننده ای و 

یکتا و تنها و تک هستی و برگشت به سوی  یگانه وی الله، هم هم به این که تویگواهی می د

 «توست.

است، مطالعه کنیم، می  از پیشوایان معصوم به ما رسیدهی را که آری اگر ما دعاهای

در این خطاب که دعا کننده به خدا خطاب می کند،  .نها خطاب به خداوند استبینیم در آ

صفات خداوند و مقام خداوند، رابطه خداوند با کائنات، رابطه خداوند با انسان، رابطه فرد با 

ات بزرگ خداوند به زبان دعا کننده بیان می خداوند، کیفیت اداره و تدبیر و عظمت و صف

شود به طوری که اگر خطاب ها را برداریم، کسی چیزی از خداوند نمی خواهد در آنجا 

این خطاب ها به قدری عمیق و دقیق است که زیباترین و دقیق  .خطاب به خداوند است

 سید بن طاوس، مهج الدعوات.(3
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ر ت خداشناسی دها و اثبا ترین و لطیف ترین و در عین حال عمیق ترین صفات و استدلال

 تلقی انسان است.

در دعاهای اسلامی یک جمله هم مانند و دعاوی مشایخ صوفیه دیده نشده است، 

بلکه تمام کلمات آنها در پیرامون اظهار عبودیت و گرایش بسوی خدا و سعی و کوشش در 

نی روتتمام اولیاء الهی است به هنگام مناجات با قادر متعال با ف .خدمت به خلق دور می زند

 و خضوع عرض می کند:

مولای یا مولای انت المولی و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولی، مولای یا مولای، 

انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک، مولای یا مولای انت العزیز و انا 

 3الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز... 

لت و عجز محض و فقیر خالص است. اینجا باید از تمنا و آری اینجا مقام اظهار ذ

هرگونه دعا یا سؤالی یک نوع سربرافراشتن و در  .و راز و نیاز و درد دل پرهیز کردتقاضا 

 برابر عظمت و قهاریت خداوند است. اینجا مقامی است که:

 6.خشَعََتِ ال أَص واَتُ لِلرَّح مَنِ فَلاَ تسَ معَُ إِلَّا هَم ساً»

شود؛ و جز صدای آهسته همه صداها در برابر )عظمت( خداوند رحمان، خاضع می

وعَنََتِ ال وجُوُهُ لِل حَی ال قَیومِ وَقدَ  خاَبَ مَن  حمَلََ » اینجا مقامی است که: «شنوی!چیزی نمی

 1.ظلماً

بسیار عالی امیر مؤمنان علی )علیه السلام( که مرحوم محدث قمی آن را در مفاتیح الجنان در اعمال مسجد سهله از مناجات (3

 آورده است.

 .366سوره طه، آیه (6

 .333سوره طه، آیه(1
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بزرگان عالم همگی در پیشگاه عظمت آن خدای همیشه زنده قیوم و پایدار ذلیل و 

 «وش دارد، سخت زبون و پریشان است.د و هر کسی بار ظلم و ستم بر دنا خاضع

در چنین مقامی، چه کسی به خود اجازه می دهد که عاشقانه در حضور معشوق 

ها گشاید و قصه فراق سر دهد و از غمزه و وصل و ناز دلال سخن  زبان به بیان درد دل

 بگوید و لاطائلات صوفیه را به زبان آورد؟!

 پایان
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 فهرست منابع کتاب

 :آشتیانی، سیدجلال الدین

 .هـ ق 3165شرح مقدمه قیصری، مشهد 

 :آملی، سید حیدر

 جامع الأسرار -3

نقد النصوص فی معرفه الوجود، تهران  -6

 هـ ش. 3183

ابن البار، ابوعبدالله محمد بن عبد الله بن 

 :أبی بکر قضائی

 هـق. 3135التکمله لکتاب الصله، مصر 

 الجمهور، محمد بن زین الدین:ابن ابی 

 هـق. 3168المجلیّ، تهران 

ابن تیمیه، تقی الدین ابولعباس احمد بن 

 عبدالکریم:

الرد الأقوم علی ما فی کتاب فصوص الحکم، 

 هـ ق. 3116مصر 

 ابن الأثیر، عزّ الدین ابوالحسن:

 هـ ق. 315الکامل فی التاریخ بیروت 

 ابن حزم، ابومحمد علی بن احمد:

 3186ل فی الملل و الأهوا و النحل، مصر الفص

 هـ ق.

 ابن خلّکان، احمد بن محمد:

 م. 3116وقیات الأعیان، بیروت  

 ابن خلدون:

 شفاء السائل، آنکارا.

 ابن عربی، محمد بن علی:

 هـ ق. 3163ترجمان الأشواق، بیروت  -3

 هـ ق. 3633دیوالن بولاق  -6 

 هـ ق. 3113رسائل، حید آباد دکن  -1

 جلد( بیروت، دار صادر. 8فتوحات مکیه) -8

فصوص الحکم، تصحیح ابوالعلاء عفیفی،  -5

 هـ ق. 3115بیروت 

محاضره الأبرار و مسامره الأخیار، بیروت  -1

 هـ ق. 3166

مواقع النجوم و مطالع أهلّه الأسرار و  -3

 هـ ق. 3165العلوم، مصر 

 عماد الدین اسماعیل بن کثیر:ابن کثیر، 

 هـ ق. 3153البدایه و النهایه، مصر 

 اردبیلی، مقدس، احمد بن محمد:

 حدیقه الشیعه، چاپ حکمت قم.

 اردبیلی، ملا علی اکبر:

 بعث النشور.

 اسفراینی، عبد القاهر بن طاهر:

 الفَرقُ بین الفِرق، قاهره.

 اسماعیل بن سودکین:

 شرح تجلیات بن عربی.

 پالاسیوس:اسین 

ابن عربی حیاته و مذهبه، ترجمه عبدالرحمن 

 م. 3115بدوی، مصر 

 افلاکی، احمد:

 م. 3151مناقب العارفین، انقره 

 بالی افندی:

 شرح فصوص، ذیل شرح فصوص کاشانی، مصر 
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 هـ ق. 3163مصر 

 براون ادوارد:

 ترجمهتاریخ ادبیات ایران از سعدی تا جامی، 

 هـ ش. 3111علی اصغر حکمت، تهران 

 بستانی، فؤاد افرام:

 م. 3151دائره المعارف، بیروت 

 بغدادی، اسماعیل پاشا:

ایضاح المکنون، ذیل کشف الظنون،  -3

 م. 3185استانبول 

 م. 3185کشف الظنون، استانبول  -6

 م. 3153هدیه العارفین، استانبول  -1

 بغدادی، صفی الدین:

الإطلاع، طبع اول دار احیاء الکتب مراصد 

 هـ ق. 3138العربی 

 البقاعی، برهان الدین:

 هـ ق. 3136مصرع التصوف، مصر 

 تبریزی، شمس:

 هـ ش. 3181مقالات، تهران 

 تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر:

 هـ ق. 3165شرح مقاصد، مصر 

 تنکابنی، میرزا محمد بن سلیمان:

 قصص العلماء، تهران.

 محمد حسین فاضل:تونی، 

 هـ ق. 3131تعلیقه بر فصوص، تهران 

 جامی، عبدالرحمان:

 هـ ق. 3158دربه الفاخره، مصر  -3

 .3168شرح فصوص الحکم، -6

 هـ ش. 3113لوایح، تهران  -1

 هـ ش. 3113نفحات الأنس، تهران  -8

 هـ ق. 3116نقد النصوص، تهران  -5

 جرحانی، سید شریف علی بن محمد:

 هـ ق. 3153التعریفات، مصر 

 جندی، مؤیّد الدین:

با تعلیق و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، 

 تهران.

 جوینی، عطاملک:

 هـ ق. 3113تاریخ جهانگشا، تهران 

 جهانگیری، دکتر محسن:

 هـ ش. 3151محیی الدین عربی، تهران 

 حنبلی، عبدالحی بن عماد:

 هـ ق. 3153مصر شذرات، 

 حراتی، ابو محمد الحسن:

 هـ ش. 3111تحف العقول، قم 

 خواند میر، غیاث الدین:

 هـ ش. 3111تاریخ حبیب السیر، تهران 

 خوانساری، محمد باقر:

 هـ ق. 3116روضات الجنات، تهران 

 ذهبی، ابوعبدالله محمد بن عثمان:

 هـ ق. 3166میزان الإعتدال فی نقد الرجال، 

 الدین فض الله:رشید 

 هـ ش. 3116جامع التواریخ، تهران 

 زرکلی، خیر الدین:

 هـ ق. 3136الأعلام، دار العلم الملایین، 

 زرّین کوب، دکتر عبد الحسین:
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 ارزش میراث صوفیه، تهران.

 سمرقندی، دولتشاه:

 هـ ق. 31113تذکره الشعراء، تهران 

 سیوطی، جلال الدین:

 هـ ق. 3118تاریخ الخلفاء، بیروت  -3

الکبریت الأحمر، حاشیه الیواقیت، مصر  -6

 هـ ق. 3181

 شوشتری، سید نورالله قاضی:

 هـ ق.. 3131مجالس المؤمنین، تهران 

 شهرستانی، ابولفتح محمد:

 هـ ق. 3163الملل و النحل، قاهره، 

صوم )معصوم ـعـمد مــرازی، محــشی

 علیشاه(:

 هـ ش. 3111طرائق الحقائق، تهران 

 ملاصدرا:شیرازی، صدرالدین 

 هـ ق. 3136اسفار، تهران 

 شیبی، دکتر مصطفی:

 تشیع و تصوف، ترجمه ذکاوتی، تهران.

 الصفدی، صلاح الدین خلیل:

 م. 3116الوافی بالوفیات، آلمان 

 عاملی، محمد بن حسین)شیخ بهائی(:

 اربعین، چاپ قم. -3

 ـق. 3116رساله الوحده الوجودیه، مصر  -6  ه

 عاملی، شیخ حر:

 الشیعه، تهران.رسائل 

 عزاوی عباس، غلاّب:

 هـ ق. 3161التذکاوی، مصر 

 عفیفی، دکتر ابولعلاء:

 هـ ق. 3115شرح فصوص، بیروت 

 عَلمَ الهُدی، سید رضی:

 نهج البلاغه، تهران.

 عواد کورکیس:

 الدین عربی، دمشق.فهرست مؤلفات محیی 

 غنی، دکتر قاسم:

 تاریخ تصوف، انتشارات زوار.

 فیض کاشانی، ملا محسن:

 هـ ش. 3133بشاره الشیعه، تهران،  -3

 کلمات مکنونه، تهران. -6

 قاری بغدادی، ابولحسن علی بن ابراهیم:

الدرّ الثمین فی مناقب الشیخ محیی الدین، 

 م. 3151بیروت 

 قمشه ای، آقا محمد رضا:

ذیل فیص شیثی فصوص الحکم، قزوین  -3

 هـ ش. 3158

رساله فی وحده الوجود بل الموجود، تهران  -6

 هـ. 3135

 قمی، محمد طاهر:

 تحفه الأخیار، قم، با حواشی داود الهامی.

 قونیوی، صدرالدین محمد:

 هـ ش. 3158نصوص، تهران  -3

تأویل السوره الفاتحه، حیدآباد دکن،  -6

 هـ ق. 3161

 داود: قیصری،

 هـ ق. 3611شرح فصوص، تهران 
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 کاشانی، عبدالرزاق:

 هـ ق. 3163شرح تائیه ابن فارض،  -3

 هـ ق. 3163شرح فصوص کاشانی، مصر  -6

 لاهیجی، ملاعبدالرزاق:

 هـ . 3133گوهر مراد، تهران 

 لاهیجی، شیخ محمد:

 شرح گلشن راز، تهران.

 باقر)علامّه(:مجلسی، ملا محمد 

 هـ ق. 3131عین الحیاه، تهران 

 مقرّی، احمد بن محمد:

 هـ ق. 3113نفخ الطیب، مصر 

 مطهّری، مرتضی:

 آشنایی با علوم اسلامی، تهران. -3

 شرح مبسوط منظومه. -6

 نابلسی، عبدالغنی:

جــواهــر النــصوص فـی شـرح النــصوص، 

 هـ ق. 3168

 نبهانی، یوسف بن اسماعیل:

 هـ ق. 3163کرامات الأولیاء، مصر جامع 

 نفیسی، سعید:

هـ  3181سرچشمه تصوف در ایران، تهران، 

 ش.

 نوری، جاج میرزا حسین:

 هـ. 3163مسترک الوسائل، تهران 

 یافعی، محمد بن عبدالله بن اسعد یمنی:

مرآن الجنان و عبره الیقظان، حیدر آباد دکن 

 هـ ق.. 3133
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